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مقدمه چاپ نخست

گوهرشاد، نقطه‌‌عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران است. این قیام، نخستین رودرروییِ   قیام مسجد 
خونیـن مـردم بـا رژیـم رضاخانی بود که به‌سـبب سیاسـت‌های جدیـدِ رضاخان در عرصۀ فرهنگ شـکل 
گرفـت. طبقـات مختلـف اجتمـاع در ایـن قیـام شـرکت داشـتند. برخـی از مورخـان معتقدنـد تأثیـر قیـام 
که باید دوران حکومت رضاشاه را به دو دورۀ  گوهرشاد بر حوادث پس از آن، چنان عمیق است  مسجد 
قبـل و بعـد از قیـام مسـجد گوهرشـاد تقسـیم کرد. بـا وجود تأثیرگذاری آشـکار این قیام بر حـوادث بعدیِ 
گوهرشـاد، انزجار آشـکار و عینی مردم  کمتر از آن شـنیده و خوانده‌ایم. قیام مسـجد  تاریخ معاصر ایران، 
کـه بسـیاری از حـوادث مبتنـی بـر خواسـته‌های  از سیاسـت‌های فرهنگـیِ رژیـم پهلـوی اول بـود؛ آن‌‌‌گونـه 

مذهبـی در دوره‌هـای بعد، همسـو با آن صـورت پذیرفت.
گردیـد، نه‌تنهـا  کـه سـببب وقـوع آن    بازخوانـی حـوادث روی‌‌داده در ایـن قیـامِ مردمـی و جریان‌هایـی 
بازگوکننـدۀ فصلـی حسـاس از تاریـخ سـرزمین ماسـت، بلکـه می‌توانـد تصویـری از شـرایط اجتماعـی و 
سیاسـی دوران پهلوی اول را در اختیار نسـل جوان قرار دهد.  نوشـتار پیش‌رو، دربرگیرندۀ وقایعی اسـت 

کـه در خـرداد و تیـر سـال 1314 شـکل‌گرفته اسـت. 
گرفتار دالانِ پرپیچ‌‌‌وخمِ وقایع تاریخیِ زمینه‌سازِ این قیام نشود، در فصل نخست،  برای آن‌که خواننده 
گـزارش  کـرده‌ام. در ایـن فصـل می‌توانیـد افـزون بـر  اصـل ماجـرا را بـه روایـت اسـناد و شـاهدان عینـی ذکـر 
کشف حجاب در  گوهرشاد، اطلاعاتی اجمالی از حوادث پس از قیام، به‌ویژه واقعۀ  تاریخی قیام مسجد 
دی‌‌‌مـاهِ سـال 1314 و نیـز ممنوعیـت روضه‌خوانـی و عـزاداری، به‌‌‌دسـت آوریـد. در فصل‌هـای بعـد، ضمن 
گوهرشـاد، بـا ریشـه‌های اصلـی ایـن قیـام و نیـز سیاسـت‌های  بازگشـت بـه دوران پیـش از قیـام مسـجد 
رضاشـاه برای ایجاد تغییر در مبانی مذهبی و اصول اعتقادی مردم ایران، آشـنا خواهید شـد. امیدوارم، 
کوچک در آشنایی خوانندگان و به‌‌ویژه، نسل جوان ایران‌زمین، با پیشینه  این نوشتار سهمی هرچند 

و تاریخِ سرزمینشـان داشته باشد.
جواد نوائیان رودسری

آذر 1394 خورشیدی/مشهد مقدس



مقدمه چاپ سوم

کتـاب قیـام فیـروزه‌ای دسـت داد. پس از انتشـار چـاپ اول و  کـه فرصتـی بـرای بازبینـی  کرم  خداونـد را شـا
کتـاب، تعـدادی از دوسـتان، بـا ارائه‌‌طریـق و انتقادهـای سـازنده، نگارنـده را بـر آن داشـتند تـا ضمن  دوم 
بازبینی در محتوای اثر، با افزودن منابع جدید، بر حجم اطلاعات آن بیفزاید. در چاپ جدید، اطلاعات 
گردیده اسـت.  منابع جدید و مسـتندات مورد نیاز هر بخش، در پاورقی‌های افزوده شـده به متن، ارائه 
کـه ایـن مـوارد نیـز، در پاورقی‌هـا  در برخـی قسـمت‌ها بـه توضیحـات بیشـتر و اشـارات دقیق‌تـری نیـاز بـود 

گنجانده شـده است. 
کـه بـه خـرج دادنـد،  شایسـته می‌دانـم از انتشـارات بـوی شـهر بهشـت، بابـت محبت‌هـا و حوصلـه‌ای 
کار بسـته شـد،  کـه در بازبینـی دوبـاره منابـع بـه  کنـم. بـا وجـود سـعی و تلاشـی  صمیمانـه سپاسـگزاری 
گرامـی می‌توانـد بـرای  کار خالـی از نقـص نیسـت و راهنمایی‌هـای شـما خواننـدگان  بی‌تردیـد حاصـل 

کارگشـا باشـد.  چاپ‌هـای احتمالـی بعـدی، 
خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار

جواد نوائیان رودسری

مرداد 1395 خورشیدی/مشهد مقدس
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آن قیام 
ماندگار

فصل نخست



او  به  ناصرالدین‌شاه،  صدراعظم  سپهسالار،  میرزاحسین‌خان  نخستین‌بار  به‌ظاهر 
کشف حجاب بانوان ایرانی را داد. میرزا‌ حسن جابری، سیاستمدار و مورّخ  پیشنهاد 
دورۀ قاجار، می‌نویسد: »به ناصرالدین‌شاه پیشنهاد دادند که کشف حجاب را در کشور 
گفت: "هرگاه  کنی، مطرح شد. او به شاه  معمول دارد. موضوع با آیت‌الله حاج ملاعلی 
فه و بی‌حجاب بیرون 

َ
کشف حجاب را در دربار خودت جاری ساخته و همسرت را مُکَشّ

آوردی"، در کشور هم همین‌کار را بکن.«1

  مقدمات کشف حجاب
کشف‌ حجاب چشم پوشید، رضاشاه چنین نکرد.  هرچند ناصرالدین‌شاه از مسئله 
کشف حجاب در دوران حکومت او، همسو با  فعالیت‌های عناصر سکولار  مقدمات 
و منوّرالفکر، با شدت بیشتری دنبال‌شد. یکی از روزنامه‌های اروپایی در شماره تاریخ 

کشـف حجـاب بـه شـاه ایـران، مجموعـه مقـالات همایـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  1. ابوالحسـنی )منـذر(، علـی،  اولیـن پیشـنهاد بـرای 
کشـف حجـاب(؛ سـازمان فرهنگـی تفریحـی شـهرداری مشـهد، ص 13. از  گوهرشاد)کشـف حجـاب 
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کنون هنرپیشه  که چادر از سر برداشته‌اند، ا 18 آبان1310 خود می‌نویسد: »زنان ایرانی 
از هنرپیشگان مرد و زن، با ذوق وطن‌پرستی تصمیم  می‌شوند ... حالا یک‌دسته 

گرفته‌اند که یک تئاتر دائمی افتتاح کنند.«1
مهدی‌قلی  کرد؟  خطور  پهلوی  رضاشاه  ذهن  به  گهان  نا حجاب  کشف  موضوع  آیا 
کتاب خاطرات و خطرات می‌نویسد: »مجالس نشاط، لولیدن مرد و زن  هدایت در 
اروپایی‌ها  به  تشبّه  فکر   ... می‌دهد  انتعاش  را  نفس  و  می‌آورد  انبساط  بساط،  در 
کشف  موضوع  است.  ساده‌انگارانه  ادعای  یک  این  آمد.«2  پهلوی  سر  به  آنجا  از 
کار عوامل بیگانه و  حجاب، از مدت‌ها قبل و پیش از دوران اقتدار رضاشاه، در دستور 

منوّرالفکرهای جامعۀ ایران بود. 
تاج‌الملوک آیرملو، همسر رضاشاه، در سال 1306 مجالس مختلطی برپا می‌کرد که زنان 
بدون حجاب در آن‌ها شرکت می‌کردند. در مدارس دخترانه، بی‌حجابی، آشکارا تبلیغ 
می‌شد و دختران از پوشیدن لباسی که با مبانی اعتقادی و تمدن ایرانی ‌ـ اسلامی آن‌ها 
همخوانی داشت، منع می‌شدند. مخبرالسلطنه می‌نویسد: »در سنوات 1306 و  1307 
ملکه ترویج دکُلته3 می‌کرد و منع چادر نماز. عیال من که به اندرون می‌رفت و چادرنماز 

داشت، مورد ایراد می‌شد، آخر ترک رفتن نمود.«4
که تنها سفر خارجی او هم بود،  سفر رضاشاه به ترکیه، در خرداد 1313خورشیدی، 
سیاست‌های  با  زمان،  آن  در  کرد.  جدیدی  مرحلۀ  وارد  را  حجاب  کشف  موضوع 
کاملًا به حاشیه رانده‌شده‌بود و دین، به‌‌صورت  ضددینی آتاتورک، مذهب در ترکیه 
که حکومت لائیک ترکیه می‌پسندید،  امری فردی، آن هم در قالب سیاست‌هایی 
وجود داشت. ظاهراً بارزترین عملکرد آتاتورک که رضاشاه آن را پسندید، کشف حجاب 
کشف حجاب را فراهم‌کرد. رضاشاه در  بانوان بود. او پس از بازگشت از ترکیه، مقدمات 

گوهرشـاد؛ مجموعـه مقـالات همایـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  1. وهـاب‌زاده موسـوی،  عبـاس علـی، چرایـی و چگونگـی قیـام مسـجد 
ص190. مشـهد،  شـهرداری  تفریحـی  فرهنگـی  سـازمان  حجـاب(،  کشـف  از  حجـاب  گوهرشاد)کشـف 

2. هدایت، مهدی‌قلی)مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات، انتشارات زوّار، تهران: 1375، ص 405.
که قسمت بالاتنه آن باز است)فرهنگ فارسی معین(. 3. نوعی لباس زنانه 

4. هدایت، مهدی‌قلی)مخبرالسلطنه(،  همان، ص 407.
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گفت: »اصلًا چادر و چاقچور، دشمن  کرد،  که پس از بازگشت از این سفر ایراد  نطقی 
که باید با احتیاط  کرده  اصلیِ ترقی و پیشرفت مردم ماست. درست حکم دُمَل را پیدا 

به آن نیشتر زد و از بینش برد.«1 
بی‌تردید این تحلیل رضاشاه، تنها حاصل اندیشۀ خود او نبود، بلکه بیشتر، القائات 
گرفته‌بودند و مسئولیت هدایت سیاست‌های فرهنگی و  که پیرامون او را  افرادی بود 
اجتماعیِ پهلوی را برعهده داشتند. رضاشاه مدتی بعد، در دیدار با نمایندگان مجلس 
که ایرانیان را در طریق ترقی و قبول تمدن  گفت: »کوشش من این است  شورای ملی، 
کنم. اما مردم، متأسفانه حاضر نیستند خود را برای زندگی در عصر جدید  جدید وارد 

آماده نمایند.«2

   تبدیل کلاه‌پهلوی به کلاه‌شاپو
بهمن سال 1313ش، در مراسم افتتاح دانشگاه تهران، رضاشاه دستور داد دختران، 
کشف حجاب باشند. هم‌‌زمان با این  کنند تا به زعم او، پیشتاز  بدون حجاب شرکت 
کشور، جدیّت بیشتری برای رواج لباس  ارکان ادارۀ  اقدام‌ها، عوامل پهلویِ اول در 

متحدالشکل به‌‌خرج‌دادند. 
کلاه‌پهلوی، منسوخ شد و جای خود را  کلاه قبلی، موسوم به  از اوایل سال 1314ش، 
کارکنان ادارات و قاطبۀ مردم، مجبور به استفاده  کلاه لبه‌دار، یا »کلاه‌شاپو« داد.  به 
کلاه بسیار  کلاه شدند. اسناد موجود نشان می‌دهد اصرار رژیم بر تغییر دوبارۀ  از این 
تغییر  برخی مورخان،  کرده‌است.3   ایجاد  نگرانی  برای مردم  و  بوده  از قبل  شدیدتر 
کشور،  کلاه از پهلوی به شاپو را هم رهاورد سفر رضاشاه به ترکیه می‌دانند، زیرا در این 
کنند.  کلاه فینه را به شاپو تبدیل  مدتی قبل از مسافرت وی، آتاتورک دستور داده ‌بود 

1. وهاب‌زاده موسوی، عباس علی، همان، ص190.
2. همان، ص191.

اسـناد  بررسـی  مرکـز  اسـناد،  روایـت  بـه  حجـاب  کشـف  و  لبـاس  تغییـر  اسالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  انتشـارات  و  چـاپ  سـازمان   .3
.55 ص  تاریخی،تهـران:1378، 
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به  را سوغات سفر شاه  کلاه‌شاپو  و خطرات،  کتاب خاطرات  در  مهدی‌قلی هدایت 
گفت:  کلاه]شاپو[ مرا برداشت و  ترکیه می‌داند و ‌می‌نویسد:»در ملاقات، روزی شاه، 
که  کلاه  گفتم: فی‌الجمله از آفتاب و باران حفظ می‌کند، اما آن  حالا این چطور است؟ 
گفتند: آخر  داشتیم]پهلوی[، اسمش بهتر بود. آشفته چند قدمی حرکت فرمودند و 

من می‌خواهم همرنگ شویم تا ما را مسخره نکنند.« 1
که سرعت تغییرات فرهنگی، پس از بازگشت رضاشاه از سفر ترکیه،  واقعیت آن بود 
افزایش یافته بود. این مسئله، هم به شرایط و سیاست‌های سابق و هم به شخصیت 
رضاشاه و نگاه ظاهرگرای او به همه مسائل، مربوط می‌شد. رویکرد جدید شاه، نگرانی 
کاسۀ صبر  عمومی را در پی داشت و وقوع برخی وقایع، مانند جشن 13 نوروز شیراز، 

کرد. مردم را لبریز 

  ماجرای 13 فروردین شیراز
روز 13 فروردین سال 1314، با حضور »علی‌اصغر حکمت«، وزیر معارف، جشنی در شیراز 
کرده‌ بودند.  برگزار شد که حالت عمومی داشت و قشرهای مختلف مردم در آن شرکت 
گروهی از دختران به صحنه آمدند و پس از برداشتن  گهان  در اثنای برگزاری جشن، نا
که کشف حجاب به  حجاب، به رقص و پایکوبی پرداختند. شاید این نخستین‌‌بار بود 
شکل عمومی اتفاق می‌افتاد. مرحوم آیت‌الله فال‌اسیری، در سخنرانیِ پرشور خود در 
کرد و مردم را به قیام در برابر بی‌دینی فرا خواند.  مسجد وکیل، به این اقدام اعتراض 
کنش رژیم به این سخنرانی، بازداشت آیت‌الله فال‌اسیری بود. این بازداشت، موجی  وا
از اعتراض را در میان مردم و حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تبریز پدید آورد. در تبریز 
آیت‌الله سیدابوالحسن انگجی و میرزا صادق‌‌آقا، ضمن ایراد سخنرانی‌هایی، به مشیِ 
رژیم در عرصۀ فرهنگ و رفتار خصمانه‌اش با علمای دین، اعتراض کردند. این دو عالم 

دینی هم به سمنان تبعید شدند.2
1. هدایت، مهدی‌قلی )مخبرالسلطنه(، همان، ص 407.

1. وهاب‌زاده موسوی، عباس علی، همان، ص194.
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  شاه، عامل تمام جسارت‌ها
گمان می‌کردند شخص شاه از این وقایع بی‌خبر  با وجود این، هنوز بسیاری از مردم 
صورت  رضاشاه  با  هماهنگی  بدون  و  وی  اطرافیان  توسط  اعمالی  چنین  و  است 
می‌پذیرد؛ اما علی‌اصغر حکمت، وزیر معارف، طی نطقی در میدان جلالیه تهران، آب 
با آموزه‌های  کی روی دست همه ریخت و اعلام‌کرد، سیاست‌های جدیدِ مخالف  پا
که در  دینی، با نظر شخص شاه و اصرار وی طراحی و اجرا شده‌است.1 این اظهارات 

کرد.  مطبوعات آن زمان نیز منتشر شد، علما و مردم را شوکه 

  آغاز مبارزات مردم مشهد
مرحوم آیت‌الله‌العظمی سیدعبدالله شیرازی که در آن ایام مقیم مشهد بوده‌است، نقل 
گزارش این موضوع به سمع آیت‌الله سیدحسین قمی، زعیم حوزه  که وقتی  می‌کند 
گریه‌کرد و ضمن سخنانی اظهارداشت: »مردم! اسلام  علمیه مشهد، رسید، به‌شدت 
علمای  همه‌روزۀ  تجمع  به‌این‌ترتیب،  شوم.«2  فدا  حاضرم  من  و  می‌خواهد  فدایی 
که حضور آن‌ها باعث تجمع مردم  گوهرشاد آغازشد. طبیعی بود  مشهد در مسجد 
شود. علما در این جلسات دربارۀ ضرورت حفظ دین و معارف دینی و انتقاد از وضعیت 
تصمیم‌گرفت  قمی،  سیدحسین  آیت‌الله  بعد،  مدتی  می‌کردند.  سخنرانی  موجود، 
گوهرشاد تشکیل‌دهد. در پیِ  جلسه‌ای اضطراری با شرکت علمای حاضر در مسجد 
گردان خود را  این تصمیم، غلامرضا طبسی و شمس طهرانی، دو تن از طلاب و شا
کردند.  نزد علمای مشهد فرستادند و از آن‌ها برای تشکیل جلسه در منزلشان دعوت 
آیت‌الله قمی، در این جلسه، پس از بیان مصائب و مشکلات، از علمای دعوت‌شده 
کنند و وی را از  خواست با او هم‌‌‌‌‌داستان شوند و به تهران بروند تا بتوانند با شاه دیدار 

گوهرشـاد؛ مرکـز اسـناد انقالب اسالمی، تهـران:1393، ص 155) ایـن مطلب به نقل از مرحـوم آیت‌الله‌  1. واحـد، سـینا )احمـد پازوکـی(، قیـام 
سـیدعبدالله شـیرازی روایت شـده است(.

2. همان مأخذ، همانجا.
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که از عواقب  گرفته بود، برحذر دارند.1 برخی علمای حاضر در جلسه  که در پیش  راهی 
ک بودند، همراهی با آیت‌الله قمی را نپذیرفتند، اما او تصمیم‌گرفت  این عمل بیمنا
کار را به انجام برساند. اصرار رژیم به اجرای طرح تغییر  شخصاً عازم تهران شود و این 
کشف حجاب، در تمام شهرها، حتی شهرهای  گسترش فرهنگ غربی و به ‌‌‌ویژه  کلاه و 
از  پیش  قمی،  سیدحسین  آیت‌الله  شد  سبب  مشهد،  و  قم  مانند  کشور،  مذهبی 
کروان، استاندار خراسان و محمدولی اسدی،  عزیمت به تهران، در دیداری با فتح‌الله پا
نایب‌التولیۀ آستان‌قدس‌رضوی، بکوشد تا موضوع را پیش از سفر به تهران، به نحوی 
گفت: »من مناسب نمی‌دانم در مشهد  کند. او در این جلسه به آن دو نفر  حلّ‌‌‌‌‌‌وفصل 
را مخالف موضوع دیده و فهمیده‌ام. شما دو تن به شاه  امر اجرا شود. مردم  این  
عرض‌کنید چرا می‌خواهید ما را مستهلک در تنصّر]شبیه‌شدن به مسیحیان[ فرمایند؟ 

مگر لباس دیگر نمی‌توان درست نمود و پوشید؟«2 
که جرئت اعلام این مطلب را به  گفتند  کروان، به‌صراحت به آیت‌الله قمی  اسدی و پا
شاه ندارند. به گفتۀ آیت‌الله‌العظمی شیرازی، پس از این دیدار، در جلسه‌ای به آیت‌الله 
گوش شاه از این حرف‌ها و تلگراف‌ها پُر است، به همین دلیل باید  که  گفته‌شد  قمی 
خودتان شخصاً به تهران بروید و موضوع را با شاه در میان بگذارید و خواستار رسیدگی 
کند.  شوید.3 به‌این‌ترتیب، آیت‌الله قمی مصمم شد برای دیدار با شاه به تهران سفر 
چند روز بعد، این مرجع تقلید همراه با دو پسرش راهی تهران شد. اصناف و بازاریان 
کردند:  مشهد، پس از حرکت آیت‌الله قمی به سمت تهران، طی تلگرافی به دربار اعلام 
»در این موقع که حضرت حجت‌الاسلام آقای قمی عازم و قصد دارند ذات شاهانه را به 
مسائلی که مورد نظر است، متوجه دارند، استدعای اصغای]شنیدن[ مطالب ایشان را 

که زبان حال عموم مسلمین و اهالی خراسان است، داریم.«4

کشف  گوهرشاد)کشف حجاب از  گوهرشاد؛ فراز و فرود«، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت قیام مسجد  1. شمس‌آبادی، حسن،»قیام 
حجاب(؛ سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، ص 169.

2. همان، ص170.
3. واحد، سینا )احمد پازوکی(، همان، ص156.

1. شمس‌آبادی، حسن، همان، ص171.
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  ورود آیت‌الله قمی به تهران
شد.  کن  سا ری  شهر  در  سراج‌الملک  باغ  در  تهران،  به  ورود  از  پس  قمی،  آیت‌الله 
گاه شده‌بودند،  که از ورود مرجع تقلید و عالمِ بنامِ حوزۀ علمیه مشهد آ مردم شهر 

دسته‌دسته به دیدار آیت‌الله قمی می‌رفتند. 
می‌ترسید  دیگر،  سوی  از  و  نبود  قمی  آیت‌الله  با  دیدار  به  مایل  اصولًا  که  رضاشاه 
دیدار مکرر مردم با او زمینۀ اعتراض عمومی در تهران را به‌وجود آورد، دستورداد باغ 
کنند. این محاصره سبب‌  سراج‌الملک را محاصره و از آمدوشد مردم به آن جلوگیری 
شد آیت‌الله قمی، عملًا در باغ سراج‌الملک حبس شود.1او 12 روز در این باغ اقامت 
کنش علمای حوزۀ علمیۀ قم روبه‌رو  اجباری داشت.2حصر آیت‌الله قمی در ری، با وا
شد و علمای این حوزه با ارسال تلگرافی شدیداللحن به دولت وقت، نسبت به این 
دستور  نمی‌داد.3به  انجام  کاری  شاه،  اجازۀ  بدون  دولت  اما  کردند،  اعتراض  عمل 
کوشید او را به هر  رضاشاه، »محمود جم«)مدیرالملک(، با آیت‌الله قمی دیدارکرد و 
شکل ممکن راضی به بازگشت کند، اما آیت‌الله قمی نپذیرفت و بر خواستۀ خود و مردم 
کیدکرد.4رضاخان پس از اطلاع از  مشهد مبنی بر توقف سیاست‌های جدید فرهنگی، تأ
کرات محمود جم با آیت‌الله قمی، دستورداد آن مرجع بزرگ دینی را  موفق‌نبودن مذا
به عتبات تبعید کنند و بازاریانی را که از مشهد تلگراف زده‌بودند، به زندان بیندازند. با 

تبعید آیت‌الله قمی به عتبات، خشم عمومی علیه رژیم پهلوی افزایش یافت.

  مشهد ملتهب می‌شود
گرفتند با تشکیل  در پی سفر آیت‌الله قمی به تهران، تعدادی از علمای مشهد تصمیم 

2. واحد، سینا)احمد پازوکی(، همان جا.
گوهرشاد)کشـف حجاب  3. روحبخش، رحیم، تحولات حوزۀ علمیه در عصر رضاشـاه، مجموعه مقالات همایش بزرگداشـت قیام مسـجد 
کشـف حجـاب(؛ سـازمان فرهنگـی تفریحـی شـهرداری مشـهد، ص146 ) ظاهـراً ایـن حصـر از ظهـر روز 2 ربیع‌الثانـی سـال 1354 ق)12 تیـر  از 

1314 ش( آغـاز شـده اسـت(.
گوهرشاد)کشـف حجـاب از  گوهرشـاد؛ فـراز و فـرود«، مجموعـه مقـالات همایـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  4. شـمس‌آبادی، حسـن، »قیـام 

کشـف حجـاب(، ص 171.
1. همان جا. 
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جلساتی، به بحث و تبادل‌‌‌ نظر درباره مسائل روز بپردازند. آیت‌الله شیرازی، طی تماس 
با علمایی چون محمد آقازاده، سیدیونس اردبیلی، آشتیانی، نهاوندی، حاج‌آقا بزرگ 
به  سیستانی،  سیدعلی  و  قزوینی  حاج‌هاشم  نجف‌آبادی،  سیدهاشم   شاهرودی، 
توافق می‌رسند تا این جلسات، به صورت مداوم، در منزل آیت‌الله سیدیونس اردبیلی 
برگزار شود. برگزاری این جلسات، با برپایی مجالس مذهبی برای تنویر افکار عمومی، 
همراه‌شد. این جلسات حساسیت مردم را نسبت به بازداشت آیت‌الله قمی و نیز، 

اصرار رژیم بر سیاست‌های فرهنگی جدید، برانگیخت.

  ورود شیخ بهلول به مشهد
که   در این بین، یک روحانی به نام شیخ تقی، فرزند نظام‌الدین، معروف به »بهلول« 
خطیبی زبردست بود، وارد مشهد شد.1 او در خاطرات خود می‌گوید: »بنده در شهر 
که شخصی از زیارت آمده. به دیدنش  قائن هفت‌شب منبر رفتم، روز هفتم شنیدم 
رفتم و از اخبار مشهد از او سؤال کردم. گفت: تازه‌ترین خبر مشهد این است که حضرت 
آیت‌الله العظمی آقای‌ حاج‌‌حسین ‌قمی از مشهد ناپدید شده‌اند. بعضی می‌گویند به 
پلیس  نیست!  معلوم  حقیقت  گرفته‌اند.  را  ایشان  می‌گویند  بعضی  رفته‌اند،  تهران 
مخفی هم در مشهد زیاد شده]است[ و دو نفر نمی‌توانند ]راحت[ با هم حرف بزنند. 
بنده تا این خبر را شنیدم، از جا جستم و در مدت دوازده‌‌ساعت خود را به مشهد 
که بنده داخل مشهد شدم و به منزل آیت‌الله قمی  رساندم ... شب پنجشنبه بود 
رفتم و حال آقا را پرسیدم. همسر آقا به من گفت که آقا برای دیدن شاه و منصرف‌کردن 
کلاه، به اختیار خود، به تهران رفته‌اند، ولی شاه به آقا وقت  او از رفع حجاب و نشر 
گرفته‌اند و به شهربانی مشهد  ملاقات نداده]است[ و آقا در یک باغ تحت مراقبت قرار 

2. زندهی‌ـاد ادیـب هـروی دربـاره ورود شـیخ‌ بهلـول بـه مشـهد چنیـن می‌نویسـد: »در چنیـن موقـع بحرانی]تبدیـل لبـاس[، واعـظ معـروفِ 
که منافی با سیاسـت وقت  خوش‌بیانی مانند آقا شـیخ تقی پسـر نظام‌الدین، یعنی »بهلول«، در فردوس منبر می‌رود و بعضی از حرف‌ها را 
اسـت می‌زنـد! شـهربانی محـل، درصـدد دسـتگیری او برمی‌آیـد. یکی از آقایان آنجـا، مرحوم »آقانجفی«، بهلول را فـرار می‌دهد. وی به تربت 
آمده، از آنجا وارد مشـهد می‌شـود.« )برای اطلاع بیشـتر ر.ک: محمدحسـن‌بن‌محمدتقی خراسـانی هروی، حدیقه‌الرضویه)تاریخ مشـهد(، 

بخش دوم، شـرکت چاپخانه خراسـان، مشـهد: 1327(.
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که طرفداران مهمّ آقا را بگیرند و آقای شیخ غلامرضا طبسی، واعظ  هم دستور داده‌اند 
گرفته‌اند و تو را هم می‌خواهند بگیرند!«1  مشهور مشهد را با جمعی از وعاظ بزرگ 

گرفت به تهران برود و با ایشان  شیخ بهلول، پس از دیدار با بیت آیت‌الله قمی، تصمیم 
کند. با همین نیت، راهی حرم مطهر رضوی شد تا پس از یک  کسب تکلیف  دیدار و 
این‌باره  در  بهلول  شیخ  کند.  ترک  تهران  مقصد  به  را  مشهد  حرم،  در  درنگ  شب 
می‌گوید: »بنده شب پنج‌شنبه در منزل یکی از دوستان خوابیدم و صبح بعد از اندکی 
گرفتم روز پنج‌شنبه و شب جمعه در مشهد باشم و روز جمعه به تهران  فکر، تصمیم 
گفته نماند،  بروم و به هر وسیله شده با آقا ملاقات کنم و هر امری که دارند، اجرا کنم. نا
گر روز پنج‌شنبه، در یکی از مشاهد متبرکه  که ا برنامه دائمیِ بنده این بوده و هست 
باشم، تا شب جمعه زیارت نکنم، از آنجا نروم. به این جهت عزم داشتم شب جمعه 
که آن روز تا شام، از صحن و  گرفتم  که مرا بگیرند، تصمیم  بمانم و چون می‌ترسیدم 
حرم خارج نشوم. ساعت 2 روز پنج‌شنبه، یک نفر پلیس مخفی، با لباس شخصی، 
گفت: شما را شهربانی خواسته]است[؛ بنده  گوش من  پیش بنده آمد و آهسته در 
که آن پلیس  که با او بروم. چند نفر مشهدی  به فکر مخالفت نیفتادم و حرکت‌کردم 
کجا می‌بری؟  که: شیخ را  را با لباس شخصی شناختند، پیش آمدند و از او پرسیدند 
صحن،  در  را  کسی  نداری  حق  گفتند:  را[خواسته]است[؛  ]ایشان  شهربانی  گفت: 
که چند نفر از خدام حرم میانجی  کنی. نزدیک بود جنگ برپا شود  جلب]دستگیر[ 
که بنده به شهربانی نروم و آزاد هم نشوم و در یک حجره صحن، تحت مراقبت  شدند 

پلیس بمانم و رئیس شهربانی بیاید و در همان صحن، حرف خود را با بنده بزند.«2
روبه‌رو شد. »نواب احتشام رضوی«،  اعتراض‌های مردمی  با  بهلول  بازداشت شیخ 
که در وعظ نیز دستی داشت، سلسله‌‌‌جنبان این اعتراض‌ها بود.  یکی از خادمان حرم 
او در خاطراتش می‌گوید: »عصر پنج‌شنبه 9 ربیع‌الثانی]ظاهراً 18 تیرماه سال 1314[ 
توقیف  و  خارج  صحن  از  می‌خواهند  صورتاً  گاهی  آ مأمورین  را  بهلولی  شیخ  است. 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری مشهد. 1. برگرفته از مصاحبه‌ها و تاریخ شفاهی نرم‌افزار »قیام مسجد 
1. همان جا.
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نمایند. دربان‌های آستان قدس برای حفظ حیثیت آستانه، مانع می‌شوند و برای 
کشیک‌‌‌‌خانه دربان‌ها،  اینکه عنوان عدم تمرد دولت به خود نگیرد، در اطاق بزرگ 
]شیخ بهلول[ را محترماً تحت نظر قرار می‌دهند. بلافاصله، این خبر در مشهد منتشر 
گوهرشاد پر از جمعیت ]می‌شود.[ بهت و حیرت آمیخته با  و فضای صحن و مسجد 
کشیک‌خانه  خشم و وحشت، بر جامعه سایه افکنده‌است. برای تفحص احوال، به 
رفتم. دیدم آقای بهلول پشت پنجرۀ شیشه‌ای ایستاده]است[ و به مردم نظر می‌کند و 
کردم و پرسیدم: برای چه می‌گریید؟ گفت:  اشک می‌ریزد. بی‌اندازه متأثر شدم. سلام 
که نگذاشتند دو رکعت نماز وداع بخوانم. پرسیدم: چه می‌خواستید  از دست آن‌ها 
گفت تو خود حرف داری  گفتم: نواب، نماینده آستانه.  کیستی؟  بگویید؟ ... پرسید: 
گر آزاد شدم، خود می‌دانم ]که[ چه بگویم. پریشان به مسجد بازگشتم.  بزن، من هم ا
که پس از نماز مغرب و عشا ]به[ منبر روم ... ، باید به مردم  مغرب شده‌است، آماده‌ام 
ثابت کرد با مشت ممکن است جلو سرنیزه رفت و با از جان‌گذشتگی می‌توان در مقابل 
پهلوی مقتدر ایستاد و حقایق را گفت و دولت را به وظیفه‌اش آشنا کرد. در قفای]پشت 
سر[ امام جماعت مشغول نماز ]شدم[. دفعتاً صفوف جماعت شکافته شده، با غوغای 
بی‌نظیری نمازها شکست. مردم به کشیک‌خانه ریخته، شیخ بهلول را نجات داده، به 

مسجد آوردند.«1 
رضوی[ احتشام  ]نواب   « می‌گوید:  زندان  از  آزادشدنش  نحوۀ  دربارۀ  بهلول  شیخ 
که افرادی مثل شما  کار به اینجا رسیده  گفت: آخ! حال  فوق‌العاده غمگین شد، و 
گرفتن من آن‌قدر مهم  گفتم:  که این شخص طرفدار علماست.  را بگیرند؟ فهمیدم 
است.  قمی  آقای ‌حاج‌حسین  آیت‌الله‌العظمی  حضرت  گرفتاری  بزرگ،  غم  نیست، 
گفتم: بله! آقا و پسرهای بزرگشان در تهران تحت مراقبت  گرفته‌اند؟  گفت: مگر آقا را 
گفت: من نواب احتشام رضوی سرکشیک پنجم آستانه هستم. تا یک‌ماه  هستند. 
قبل معمّم بودم، یک‌‌ماه قبل امر صادر شد که خدام حرم یا باید کلاهی شوند یا اخراج 

1. همان جا.
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که  کلاهی شدم. ولی خیال می‌کردم  برطرف]اخراج[ نشوم  اینکه  برای  بنده  شوند. 
گذاشته  کلاه‌ها سر مردم  کلاه، چه  که دنبال این  کلاه است و نمی‌دانستم  فقط یک 
گذشته را تلافی  گناه  کلاهبرداری‌ها صورت می‌گیرد. الان می‌خواهم  می‌شود و چه 
که الان من چه می‌کنم. این را  کنم و خود را پیش خدا و جدّم رو سفید سازم. ببینید 
گر می‌فهمیدم،  کند و ا که او می‌خواهد چه  گفت و از حجره بیرون رفت. من نفهمیدم 
نمی‌گذاشتم، چون که نمی‌خواستم در اینجا و در این وقت، به جنگ گرم داخل شوم. 
کلاه خود را از سر برداشت و به‌دست  که به وسط صحن رسید،  نواب احتشام همین‌ 
خود گرفت و بلند کرد و فریاد زد: ای مردم بی‌غیرت! چهارهزار نفر هستید، چرا از چهارتا 
کلاه  که این  کسی  کنید و شیخ را آزاد سازید، نابود باد آن  پلیس می‌ترسید؟ حمله 
کلاه خود را بر زمین زد و  گفت و  کلاه. این را  گذاشت. لعنت بر این  بی‌غیرتی را سر ما 
کرد و مردم همراه او هجوم آوردند.  زیر پا مالید و فریاد زد: یاحسین! و به حجره حمله 
گرفته با سلام  کجا رفتند. مردم مرا روی دست  گم شدند، معلوم نشد  چهار نفر پلیس 
گوهرشاد در ایوان مقصوره، بالای منبر  کهنه بردند و در مسجد  و صلوات از صحن 

صاحب الزمانی، گذاشتند.«1
 

  جمع‌شدن یاران در مسجد
حمله مردم برای آزادی شیخ‌‌‌‌بهلول، با شعارهای تند بر ضدّ رضاشاه و سیاست‌های 
کشور، مردم  کم بر  که باوجود خفقان حا فرهنگی او همراه بود. این امر نشان می‌داد 
مترصّد فرصتی برای بیان خشم و انزجار خود از سیاست‌های پهلویِ اول هستند. 
با این‌‌‌حال، شیخ‌بهلول سعی‌کرد مردم را به آرامش دعوت‌کند. او در میان فریادهای 
خشمگین مردم در مسجد گوهرشاد، جمعیت را به آرامش دعوت کرد2 و طی سخنانی 

1. همان جا.
2. بـا ایـن حـال، ادیـب هـروی سـخنرانی شـیخ بهلـول را تُنـد و شـدیداللحن توصیـف می‌کنـد و می‌نویسـد:»بهلول دوبـاره بـه منبـر مـی‌رود و 
گَلّه‌ایـد! آقـای حاج‌آقـا حسـین  کت، آرام! بـاز می‌گویـد: مـردم شـما  می‌گویـد: مـردم! اسالم خـراب شـد ... بعـد بـا دسـت اشـاره می‌کنـد: سـا
گلّـه اسـت!« بـرای اطالع بیشـتر ر.ک: محمدحسـن‌بن محمدتقـی خراسـانی هـروی،  گـرگ  گلّـه و پهلـوی هـم  قمـی شـبان، مـن هـم سـگ 

حدیقه‌الرضویه)تاریـخ مشـهد(؛ بخـش دوم، ص261.
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گفت: »برادرها چرا نظم را برهم زدید؟ ما این را نمی‌خواستیم. لازم بود شما به جای 
این شورش و بی‌نظمی، به‌‌‌آرامی پیش استاندار یا رئیس شهربانی می‌رفتید و آزادی 
گر این‌کار را می‌کردید، استاندار و رئیس شهربانی برای اینکه این  مرا می‌خواستید. ا
که  کاری  حالت پیش نیاید، خواهش شما را قبول می‌کردند و من آزاد می‌شدم؛ لیکن 
کنون ما هر قدر پیش مأمورین دولت  گرفت. ا نمی‌بایست بشود، شد و شورش صورت 
کنون  عجز و کوچکی نشان دهیم، دولتِ ظالم و جانی از ما دست برداشتنی نیست ... ا
کمرها را محکم بسته و دست از  که  گذشته؛ لهذا، وظیفۀ ما این است  کار از اصلاح 
جان شسته، برای جهاد دینی حاضر شویم و بکوشیم تا حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای 
کشته شویم یا دولت موجود را براندازیم.  قمی را از زندان تهران نجات دهیم؛ یا همه 
زوّار هر  این مسجد بی‌فایده و ضایع‌‌کردن وقت است.  کنون معطل‌شدن شما در  ا
کار می‌کنند، مختارند، اما اهل مشهد، فوراً به خانه‌های خود بروند و مایحتاج اهل 
که تا یک هفته از طرف خانۀ خود  کنند  و عیال خود را، حداقل برای یک‌‌‌‌ هفته، تهیه 
کمتر از یک هفته، ختم نمی‌شود  که در پیش‌رو داریم در  کاری  خاطرجمع باشند، زیرا 
کس با ما یار است، به مسجد حاضر شود تا ببینم  و فردا صبح، اول طلوع آفتاب، هر 

کرد.«1  چه باید 

  نخستین شهدای قیام
نواب  کمک  با  او  فرورفت.  عظیم  اضطرابی  در  شهر  بهلول،  شیخ  سخنرانی  با 
احتشام‌رضوی، در ایوان مصلّی صحن نو)آزادی فعلی( حرم مطهر، دوباره به منبر 
کروان استاندار خراسان و ایرج مطبوعی فرمانده لشکر، با  رفت. بیرون از مسجد، پا
ارسال تلگراف به تهران، وضعیت را به شاه اطلاع داده‌بودند. مطبوعی سعی‌کرد تا پیش 
کند، اما او نپذیرفت.  کره  از فرارسیدن صبح و حضور مردم در حرم، با شیخ بهلول مذا

سحرگاه روز جمعه، 19تیر سال 1314، مأموران نظامی لشکر خراسان، حرم مطهر را 
کردند تا مانعِ  ورود مردم به صحن شوند. نواب احتشام‌رضوی در خاطراتش  محاصره 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری مشهد. 1. برگرفته از مصاحبه‌ها و تاریخ شفاهی نرم‌افزار »قیام مسجد 
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صحن  به  می‌خواهند  است.  بلند  مردم  غوغای  و  فریاد  صحن  خارج  »در  می‌گوید: 
کروان، فرماندۀ قوا، ایرج مطبوعی، به قشون فرمان شلیک داد و  بیایند. به اشارۀ پا
ک ریخته، مسلسل روبه‌روی ضریح  متجاوز از 60 نفر از مجاور و زوّار و زن و مرد روی خا
کروان و مطبوعی ملاقات  مطهر نصب شد ... بنده می‌خواستم از منبر فرود آیم و با پا
که دفعتاً صدای شلیک بلند شد. متجاوز از سه‌هزارنفر، با شکافتن  کره نمایم  و مذا
صفوف قشون، برای حمایت از ما و شرکت با ما، به صحن واردشدند. قشون پس از 
کشتار فجیع،  کروان صورت داد و آن نمایش مفتضح و  که به امر پا این هنرنمایی ]![ 
کرد و  به مردم آزادی عمل داد و متفرق شد. با  بدون مقدمه عقب نشست و راه باز 
باشد  خدعه]فریب[  است  ممکن  گفتم  شیخ‌بهلول  به  ثانوی،  شدید  حملۀ  تصور 
و پس از اجتماع مردم، با نصب دو مسلسل جلوِ درب صحن و بالای بام، تمام این 
را  گلدسته‌ها  و  بام‌ها  و  رفت  مسجدگوهرشاد  به  باید  درآورند.  پای  از  را  چندهزارنفر 
که درهای  گفت: تو در حرم متوقف باش  که مردم غافلگیر نشوند. شیخ‌‌بهلول  گرفت 
گر ثانیاً حمله شد، راهِ فراری داشته باشند و خود به  صحنین بر روی مردم باز باشدکه ا
مسجد رفت. پس از کشتار اولیه، سرتیپ مطبوعی با تلفن تقاضای ملاقات کرد و آقای 
که به اتفاق  کابینه آستانه( را فرستادند  نواب احتشام‌رضوی)پدرم( و آقای فرخ)رئیس 
حرکت‌کنیم. مشروط به اینکه نایب‌‌التولیه]اسدی[ )به‌دلیل مظالم موجود در آستانه 
گفتم.  کردم. مطلب را با جامعه و شیخ‌‌بهلول  و رنجش از وی( یا دیگری نباشد، قبول 
کشید، مطبوعی با  که حدود دوساعت طول  کرات  کردند. در این مذا همه تصویب 
که از طرف اعلیحضرت  که: این دستور تلگرافی است  گفت  لهجۀ صریح و عزم راسخ 
داده شده، که ما توپ‌های قلعه‌کوب را در دامنۀ کوهسنگی، به‌طرف مسجد گوهرشاد 
گر متفرق نشدند، آستانه و مسجد را  کنیم و تا سه‌ساعت به غروب، ا و آستانه نصب 
به‌شدت بمباران و منهدم سازیم. از بالای سر نیز به‌‌‌‌‌وسیلۀ طیاره، شما را با بمب و 
گر تا  کنیم و در خیابان‌ها هم با مسلسل عابرین را از پای درآوریم. ا مسلسل بمباران 
سه‌‌ساعت به غروب مردم را متفرق نکنید، مسئول انهدام مسجد و آستان قدس و 
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خون‌هایی که ریخته می‌شود، شمایید.« 1
کتفا نکرد و هیئتی هشت‌نفره را به دیدار شیخ‌بهلول فرستاد.  استاندار به این تهدیدها ا
شیخ‌بهلول دربارۀ این هیئت می‌گوید: »یک نفر آمد و گفت: یک هیئت هشت‌‌نفری از 
طرف دولت آمده‌اند که برای اصلاح جنگ با شما گفتگو کنند و از شما امان می‌خواهند 
گفتم: حرم حضرت رضا  برای شما اهل  که اطرافیان شما به آن‌ها حمله نکنند. بنده 
کنید تا بنشینند و من بروم و با  دنیا، دارالامان است. محل مناسبی برای آن‌ها آماده 
که آن‌ها در یک اتاق نشسته و  کنم. ده‌دقیقه بعد به بنده خبر دادند  گفت‌وگو  آن‌ها 

منتظر شما هستند. بنده به آن حجره که تعیین شده‌بود، رفتم. 
کلاهی. چهار معمّم  هشت‌نفر در آن حجره نشسته بودند، چهارنفر معمّم و چهارنفر 
یکی آقازاده، پسر بزرگ آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، دوم شیخ‌‌‌مرتضی آشتیانی بود 
ولی دو نفر دیگر ]را[ نشناختم، احتمال می‌دهم از علمای طرفدار شاه در تهران بودند. 
کروان استاندار مشهد، سوم سرهنگ  کلاهی، یکی اسدی متولی آستانه، دوم پا چهار 
که اسمش را نمی‌دانم و  نوایی، رئیس شهربانی مشهد، چهارم فرمانده لشکر مشهد، 

شخصش را هم نمی‌شناختم.«2
به‌ظاهر در این جلسه، آیت‌الله محمد آقازاده به شیخ‌بهلول حمله و ضمن توهین 
به وی، بهلول را عامل آشوب و بلوا معرفی می‌کند و خواستار پایان‌‌‌دادن به تحصّن 
می‌شود3، اما شیخ‌بهلول نمی‌پذیرد و اصرار می‌کند تا آیت‌الله قمی به مشهد باز نگردد 

و موازین شرعی رعایت نشود، تحصّن ادامه خواهد داشت.4

1. همان جا.

1. همان جا.
گوهرشاد)کشـف حجاب  2. روحبخش، رحیم، تحولات حوزۀ علمیه در عصر رضاشـاه، مجموعه مقالات همایش بزرگداشـت قیام مسـجد 

کشـف حجاب(، ص160. از 
گوهرشـاد، خـود یکـی از قربانیـان ماجـرا شـد و بـه بهانـۀ  کـه آیـت‌الله محمـد آقـازاده، پـس از سـرکوب قیـام  3. نکتـۀ جالـب توجـه اینجاسـت 
گردیـد. مدتـی بعـد، ظاهـراً بـه دسـتور رضاشـاه، او را بـه تهـران بردنـد و درنهایـت بـا آمپـول هـوای پزشـک  تحریـک مـردم، بـه اصفهـان تبعیـد 

احمـدی، بـه شـهادت رسـید. 
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  مقدمات قتل‌عام
گوهرشاد، مسئولان به‌‌‌دنبال راه‌حلی برای پایان‌دادن به تحصّن  در بیرون از مسجد 
بودند. با فرارسیدن صبح روز شنبه، خبرهایی مبنی بر حرکت روستائیان اطراف مشهد 
به سمت حرم مطهر رضوی، برای پیوستن به تحصّن، به‌گوش می‌رسید.1 کار به‌شدت 
بالا گرفته بود و قیامی عمومی در شُرُف تکوین بود. متحصنان، حاضر به تسلیم در برابر 
 با رمز مخابره شد، 

ً
که ظاهرا خواسته‌های عوامل رضاشاه نبودند. شاه، طی تلگرافی 

فرمان قتل‌عام متحصنان را صادر کرده‌بود. 
کردند  کروان دیدار  با پا آیت‌الله حسین فقیه سبزوّاری و آیت‌الله نهاوندی، شبانگاه 
به  دو  آن  دهد.  خاتمه  تحصّن  به  کره  مذا با  و  بپرهیزد  خشونت  از  خواستند  او  از  و 
استاندار قول دادند که برای بازگرداندن آرامش به شهر، مساعدت‌های لازم را بنمایند. 
کروان حرف آن‌ها را قبول نکرد.2 محمدولی اسدی، نایب‌التولیه آستان  باوجوداین، پا
کشاندن علمای  کوشید تا با  گاه بود،  که از دستور مخفیانۀ رضاشاه آ قدس رضوی 
متحصن به دارالتولیه، تحصّن را پایان بخشد، اما مردم خشمگین حاضر به مماشات 

با شاه و عملکرد او نبودند. 3
از خواسته‌های  برخی  گوهرشاد،  قیام مسجد  از شاهدان عینی  یکی  فرخ،  محمود 

که توسط شیخ‌‌بهلول اعلام شد، این موارد می‌داند: متحصنان و مردم را 
کس بخواهد عمامه بگذارد؛  که هر  کلاه در مشهد آزاد شود  »شاپو موقوف و لباس و 
که تبعید شده  آقای حاج‌‌‌‌‌آقا حسین قمی به مشهد برگردند؛ شیخ غلام‌رضا طبسی 

گوهرشاد)کشـف حجـاب از  گوهرشـاد؛ فـراز و فـرود«، مجموعـه مقـالات همایـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  4. شـمس‌آبادی، حسـن، ،»قیـام 
کشـف حجـاب(،ص175.

1. همان جا.
گوهرشـاد، سـخنان ضـد و نقیض فراوانی وجـود دارد.  2. همـان جـا.  دربـاره نقـش محمدولـی اسـدی، نایـب التولیه آسـتان قدس، در واقعه 
کـه از طرفـداران رضاشـاه و سیاسـت‌های او هسـتند، اسـدی را عامـل  گوهرشـاد را سـاخته و پرداختـه او می‌داننـد. ایـن دسـته  برخـی واقعـه 
کینه‌ورزی اطرافیان  اصلی معرفی می‌کنند و اعدام وی را در همین راسـتا می‌دانند. با این‌حال، بسـیاری از پژوهشـگران معتقدند او قربانی 
و نیـز سیاسـت‌های رضاشـاه شـد. رفتـار رضاشـاه بـا اسـدی و وابسـتگانش، نمایانگـر شـخصیت نامتعـادل وی بـود. اسـدی در زمـرۀ افـرادی 
کـه در مجلـس پنجـم بـه طرفـداری از رضاخـان برخاسـت و تمـام تالش خـود را برای اسـتقرار وی در  مقام سـلطنت به‌کار بسـت.  قـرار داشـت 
کـه در مـدت تصـدی ایـن مسـئولیت،  اسـدی بـه دلیـل همیـن خوش‌خدمتـی، نایب‌‌‌التولیـۀ آسـتان قـدس رضـوی شـد و انصـاف بایـد داد 
کـه احـداث فلکـه جنوبی و شـمالی و نیز، خیابان‌های تهران و طبرسـی، از اقدام‌های اوسـت.  خدمـات متعـددی در شـهر مشـهد انجـام داد 
کـه نوکری‌کـردن بـرای دیکتاتـوری ماننـد رضاشـاه، فرجامـی جـز متهم‌شـدن و مرگـی  ننگ‌‌‌آلـود در پـی نخواهد داشـت. امـا واقعیـت آن اسـت 
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کرده‌اند و دستگیر و محبوس‌اند آزاد شوند؛  که تلگرافی  کسبۀ بازار  آزاد شود؛ ۱۸ نفر 
کشته‌اند، مجازات  که در نزدیک صحن و حرم عده‌ای مسلمان را  صاحب‌‌منصبانی 

شوند.« 1
که خود از صاحب‌منصبان آستان‌قدس و از معتمدان محمدولی اسدی بوده  فرخ 
است، وقایع روز قبل از قتل‌عام متحصنان را این‌گونه بیان می‌کند: »من به خانه برای 
ناهار رفتم که مرحوم اسدی تلفن کرد]که[ بیا. رفتم تلگراف‌خانه؛ دیدم خیلی پریشان 
تو در باب  از  آنجا »سرهنگ قادری« منتظر است و  کلانتری،  برو   

ً
گفت: فورا است و 

گفتم: مگر چه خبر  درهای خروج و دخول صحنین و مسجد توضیحات می‌خواهد. 
است؟ گفت: مپرس، خدا عاقبت شاه و همۀ ماها را به‌خیرکند. رفتم به طرف آستانه و 
دیدم تمام خیابان تهران و فلکه، سپاهیان لشکر شرق یک‌طرف خیابان را خلوت کرده 
گرم است، سربازان در حال استراحت‌اند  و به اصطلاح چاتمه زده‌اند و چون هنوز هوا 
و مراقب اسلحه چاتمه‌زده شده]هستند[. سرهنگ قادری مرا پیدا کرد و با هم گردش 
که ممکن است از طریق پشت بام‌ها  کردیم و تمام درها و سوراخ‌‌سمبه‌هایی  در فلکه 
کرد و بعد به یکی از اطاق‌های عمارت مرحومین بزرگ‌نیا  فرار میسر باشد، یادداشت 
که از آستانه داشت  که حالا بانک صادرات است، رفتیم و یادداشت‌ها را با نقشه‌ای 
چیست؟  مقصود  که  می‌پرسیدم  هرچه  من  کرد.  یادداشت  همه]را[  و  داد  تطبیق 
گزارش‌دادم، با وحشت و  جواب‌ نمی‌داد. به تلگراف‌خانه رفتیم و به مرحوم اسدی 
اضطراب جواب‌داد که حکم شاهنشاه این است که تمام متحصنان و مسجد محکوم 
کشته شوند، باید آستانه و مسجد فتح‌شود و  گر ده‌‌‌‌‌هزارنفر هم  به اعدامند و امشب، ا

کار است.«2 سرهنگ قادری، فرماندۀ تیپ پیاده، مأمور این 

  شبی که صحن و سرای حرم رنگ خون گرفت
گوهرشاد، در نخستین  که هجوم مأموران رضاشاه به مسجد  باور عمومی این است 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری مشهد. 3. برگرفته از مصاحبه‌ها و تاریخ شفاهی نرم‌افزار »قیام مسجد 
1. همان مأخذ.
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ساعات بامداد روز یکشنبه، 21 تیرماه آغاز شد. حسین مکّی، می‌نویسد: »توپ‌های 
گوهرشاد استقرار یافته و در ذهن مردم  سنگین در خیابان تهران، روبه‌روی مسجد 
کرده  مشهد، هجوم روسیه را در سال۱۳۳۰ق، به سرکردگی ژنرال »ردکو« دوباره زنده 
قزاقان  بلکه  کنند،  حمله  می‌خواهند  که  نیستند  دیگر  روس‌ها  بار  این  اما  است. 
که صدای غرّش  گذشته بود  رضاخان هستند. پاسی از نیمه‌های شب ۱۲ ربیع‌الثانی 
به  و قشون شرق  انداخت  لرزه  به  را  قزّاقان، آسمان مقدس خراسان  مسلسل‌های 
گوهرشاد به حرکت درآمد  فرماندهی سرلشکر ایرج مطبوعی و... برای فتح مسجد 
و صدای شیپور آغاز جنگ، از همه‌‌طرف بلند شد. عده‌ای از مأمورین مخفی رژیم، 
قبلًا وارد مسجد شده بودند و قرار بود آن‌ها، از داخل وارد عمل شده و راه‌ها را برای 
ورود نیروهای رضاخان به داخل مسجد هموار سازند و چنین شد. دژخیمان اسلحه 
گذراندند و  گذاردند و همۀ مسجدیان را از دم تیغ  ‌به‌دست، پای به درون خانه خدا 
که روس‌ها نکرده بودند.  کردند  کاری  به هیچ‌کس رحم نکردند و به قول خودشان 
گلوله‌ای بود و نه صدای»یاعلی، یاعلی«  هنگامی که سپیده سر می‌زد، دیگر نه صدای 
کشته‌شدگانِ  روی  بر  پای  خویش،  نابینای  و  کور  مسلسل  پناه  در  فاتح،  قزاقان  و 
برزمین‌افتاده می‌گذاشتند و به‌دنبال زندگانی بودند که در پناهگاهی، از دسترس گلوله 
اسیرکردن  و  پنج‌هزار تن(  از دوهزار تن)تا  کشتن بیش  با  قزاقان  به‌دور مانده‌بودند. 

هزاروپانصدتن، توانستند قلب مقاومتگران مسجد گوهرشاد را درهم شکنند.«1
محمدعلی شوشتری، از صاحب‌منصبان آستان‌قدس‌رضوی، در خاطراتش می‌گوید: 
ک و چشمانی خونین وارد شد. به محض ورود،  » ]سرهنگ[قادری با حالی سهمنا
کشتار هم شد؟ به ذات پروردگار و حقیقت حضرت  کرد: مگر  آقای مطبوعی سؤال 
که: آن‌ها را خِر  ثامن‌الحجج؟ع؟ قادری این عبارت را جواب داد و با دست اشاره‌کرد 
کُشته، پُشته ساخته‌ام.  گوسفند در مسجد و شبستان‌ها و دارالسیاده، از  کردم و مثل 
را  خود  شد  معلوم  وجناتش  و  حالت  و  رنگ  از  اما  نیاورد،  خود  روی  به  مطبوعی 
کرد: بد شد، خیلی هم بد شد،  ک شد. اظهار  کار اندیشنا باخته‌است و از عاقبت این 

1. مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، ج6، تهران: 1363، ص 234 به بعد.
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کوسه و ریش پهن  ً جواب داد: 
بزرگی داشته باشد. قادری فورا می‌ترسم مسئولیت 

نمی‌شود... در این بین هوا روشن شده بود. مرحوم اسدی اتومبیلش رسید مقابل 
کلانتری. با عجله بالا آمد. به‌محض استحضار از چگونگی، بدون خداحافظی برگشت 
و به من اظهار کرد: بیا برویم ... به اتفاق سوار اتومبیل شدیم. اسدی خواست اندکی با 
بیانات من، خود را سرگرم کند. من هم که حالم بدتر از او شده بود. هر دو با صدای بلند 
گریان‌شد و  گویا شوفر آستانه است،  که فعلًا هم  کبر شوفر،  گذاردیم. علی‌ا گریه را  بنای 
گردید. در بین راه منزل و خیابان باغ عنبر، نفهمیدم چه شد  متوجه حرف‌های من 
کار! تف بر این مأمورین با این انجام وظیفه!  کردم: وای از عاقبت این  به اسدی اظهار 
آقای اسدی نبودی ببینی قادری چه جور وارد شد و در جواب اظهارات مطبوعی، با 
کشته‌ام. راستی آقای  گوسفند در مسجد  که مردم را مثل  چه قدرتی مباهات می‌کرد 
که در مجلس عبیدالله یا  که اهل منبر به شمر نسبت می‌دهند  اسدی، این شعری را 
کنید[،  قادری نیز  یزید خواند »املاء رکابی فضه و ذهبا«]رکاب اسبم را از طلا و نقره پر 

خواند، منتها نه به عربی، به فارسی.«1

م هستُم
ُ
  مُ هنوز سَرِ حَرف

جعفر مهدی‌‌‌‌‌‌‌نیا در جلد چهارم کتاب نخست‌وزیران ایران، روایتی دقیق‌تر از آنچه در آن 
کرده‌است. او می‌نویسد: »در این موقع ساعت بزرگ  ک واقع شده، بیان  شب دهشتنا
که  آستانه، 12 ضربه پی‌در‌پی نواخت. هنوز دوازدهمین ضربه در فضا طنین‌انداز بود 
رگبار مسلسل شروع به باریدن کرد. مسلسل‌ها از بالای بام‌ها و گلدسته‌ها، جمعیت را 
درو می‌کرد. متحصنان با کمال تعجب مشاهده می‌کردند که رفقای آن‌ها، دسته‌دسته 
ک‌وخون غوطه‌می‌خوردند. فریاد آخ قلبم! آخ سوختم! آه مُردم!  در جلوِ پایشان در خا
در میان ضجّه‌ها و ناله‌ها و شیون گوش‌خراش سایرین، همهمه و غوغای عجیبی برپا 
کرده ‌بود ... راه فرار از هر طرف مسدود بود، سربازان از کشته، پُشته می‌ساختند. زن‌ها 

گوهرشاد به روایت دیگر، نشر رائین، تهران: 1379، صص 112 و 113. 1.  رائین، سیما، واقعۀ 
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و کودکان معصوم که شوهر و پدرشان در مسجد بودند، وقتی غریو مسلسل را شنیدند، 
از  را  که مُسقّف بود و آن‌ها  گریه می‌کردند. مردم به‌ناچار به‌طرف شبستان‌ها  خون 
گلوله محافظت می‌کرد، پناه بردند. عده‌ای هم به ضلع غربی مسجد هجوم  شلیک 
کند. پس  که متصل به بازار بود، باز  آوردند و بالاخره فشار جمعیت توانست درِ غربی را 
از باز شدن یک در، درهای دیگر هم برای فرار مردم بازگذاشته شد. باوجود‌این، هنوز 
کرد.  که رگبار مسلسل از پشت سر، آن‌ها را درو  پای مردم به دالان مسجد نرسیده بود 
عده زیادی در خارج از مسجد، به‌‌‌وسیلۀ سربازان دستگیر و در هنگ شاهپوری زندانی 
گوهرشاد، دو ضربۀ طولانی نواخت و 2 بعد از نیمه‌شب را  شدند. ساعت بزرگ مسجد 
گوشه‌وکنار صحن مسجد، سیل خون  کرد ... مسجد منظرۀ فجیعی داشت. از  اعلام 
جاری بود. جز اجساد متلاشی‌شدۀ یک‌ مشت مردم بی‌گناه، چیزی دیده نمی‌شد. 
صدای ضجّه و نالۀ مجروحین که در دروازۀ مرگ و زندگی دست و پا می‌زدند، در فضای 
که نیمه‌جانی  مسجد طنین‌انداز بود. سربازان مأمور جمع‌آوری اجساد، مجروحین را 
کامیون به بیمارستان حمل می‌کردند و بقیه را روی هم ریخته،  داشتند، به‌وسیلۀ 
کامیون،  گفته می‌شد، آن شب در حدود 14  که  کردند. به‌ طوری  گورستان حمل  به 
کامیون را در دو یا سه  گورستان اجساد هر  گورستان حمل شد. در  مملو از اجساد، به 
که هنوز، در بعضی  ک می‌ریختند. در حالی  گودال خالی می‌کردند و روی آن‌ها را خا
می‌شد1...  شنیده  آن‌ها  نالۀ  صدای  گاه‌گاهی،  و  می‌شد  دیده  حیات  آثار  آن‌ها،  از 

1.  دربـاره شـهدای ایـن واقعـۀ تلـخِ تاریـخ معاصـر ایـران، آمارهـای مختلفـی ارائـه شده‌اسـت؛ از 50 شـهید در آمارهـای برخـی وابسـتگان رژیـم 
که آمار شـهدای این واقعه هیچ‌گاه مشـخص نشـد و محل دفن  پهلـوی تـا بیـش از 4 هـزار نفـر در سـایر منابـع. بـا این‌‌‌‌‌حـال، واقعیت آن اسـت 
کمی  که پس از انتقال به بیمارسـتان به شـهادت رسـیدند،  دقیق بخش اعظم آن‌ها، مشـخص نگردید. تنها محل دفن تعدادی از شـهدا 
کـه امـروز بخشـی از شـهر مشـهد اسـت و بوسـتان بزرگـی در آن احـداث  گلشـور بـوده اسـت؛ جایـی  کـه ظاهـراً، در قبرسـتان  مشـخص اسـت 
کرده‌انـد. دلیـل ایـن نبـودِ آمـار را بایـد افـزون بـر رفتـار غیرانسـانی مأمـوران رژیـم پهلـوی بـا اجسـاد مطهـر شـهدا، در زائربـودن و نـه مجاوربودن 
بخـش مهمـی از شـهدا دانسـت. ادیـب هـروی اشـارۀ مختصـری بـه ایـن موضـوع می‌کنـد و می‌نویسـد:»توضیح آنکـه ایـن بیچـارگان، همـان 
کمتـر یا بیشـتر، پای پیـاده آمده‌بودند مسـجد ... از لحاظ  کـه  از سه‌فرسـخی،  مـردم دهـات و قلعگی‌ها)روسـتائیان( اطـراف مشـهد بوده‌‌انـد 
که نظامیان وارد مسـجد می‌شـوند، این‌ها خواب بـوده و وقتی  کوفتگـی می‌رونـد در میـان همیـن شبسـتان می‌خوابنـد، موقعی  خسـتگی و 
کـه نظامیـان بـر سرشـان یـورش می‌آورنـد. نظـر بـه اینکـه راه بلـد نبوده‌انـد، مـورد دسـترس آن‌هـا واقـع شـده و طعمۀ اسـلحۀ  بیـدار می‌شـوند 
گـرم و سـرد می‌شـوند.«) محمدحسـن‌بن محمدتقـی خراسـانی هـروی،  حدیقه‌الرضویـه، پاورقـی ص18(. یکـی از جنایت‌هـای غیرقابـل 
که  کـه هنـوز در قیـد حیـات بودنـد. زندهی‌ـاد »میرمحمدحسـین حسـینی اصفهانی«  گذشـت مأمـوران رژیـم در ایـن واقعـه، دفـن افـرادی بـود 
کسـی نتوانسـته اسـت حسـاب  کـه تـا به‌حـال هـم  کشـتنی  گوهرشـاد، طلبـۀ جوانـی بوده‌اسـت، می‌گوید:»کشـتند و آن هـم  در زمـان واقعـۀ 
ک رفـت. یکـی از  کشـته شـد و چقـدر آدم نمـرده، زیـر خـا گوهرشـاد مشـهد، چقـدر خـون ریختـه شـد و چقـدر آدم  کـه در قضیـۀ مسـجد  کنـد 
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که قدش از یک‌متر تجاوز نمی‌کرد، دیده می‌شد. این  کوتوله  بین مجروحین مردی 
کرده و یک چشمش را سرنیزه از حدقه درآورده بود.  گلوله متلاشی  مرد یک پایش را 
که آخرین دقایق  از بینی‌اش متصل خون می‌آمد. حالت عمومیِ وی نشان می‌داد 
گفت: باید از  زندگی را می‌گذراند. در این موقع، یکی از مأموران آستانه به اطرافیانش 
این پرسید: تو دیگر چرا وارد معرکه شدی؟ مجروحِ محتضر، با آخرین قوا سربرداشت 
گفت: »مو هنوز سَرِ حَرفُم هستُم« و در همان  و نیم‌خیز شد و با لهجۀ غلیظِ خراسانی 
دم جان سپرد ... مأمورین آستانه قبل از طلوع آفتاب، با ارائه اجازه‌نامه، به مسجد 
وارد شدند، ولی از مشاهدۀ منظرۀ فجیع قتلگاه، چندنفر از آن‌ها بی‌اختیار غش‌کردند. 
صحن مسجد، یکپارچه خون بود. قالی‌ها در زیر پرده‌ای از خون محو شده بودند. 
گوش، بینی، انگشت، دست و پا، در صحن مسجد  قطعات بدن انسان، از جمله، 
بسیار دیده می‌شد. مأمورین آستانه، اعضا و اجزای بدن مقتولین و مجروحین را در 
گورستان فرستادند. آن‌گاه برای محو آثار جرم، قالی‌های خون‌آلود را  گونی ریخته، به 
کاشی‌‌ها و ستون‌های مسجد  گوهرشاد خارج ساخته و سپس به شستن  از مسجد 
پرداختند. از همه فجیع‌تر و تحمل‌ناپذیرتر، مشاهدۀ مغزهای پریشان و خون‌آلودی 
که بر در و دیوار مسجد نقش بسته بود. جای دست‌های خون‌‌آلود مردم بی‌گناه  بود 

نیز بر در و دیوارهای مسجد به چشم می‌خورد.«1
گوهرشاد به حرم مطهر رفته‌است،  که  ظاهراً سه روز بعد از واقعۀ   زندهی‌اد ادیب هروی 

کـه جنـازه در آن‌هـا ریختـه بودنـد، می‌آمـد  کامیون‌هـا  رفقـای مدرسـه نـواب، جلـوی مدرسـه ایسـتاده بـود. خـودش برایـم تعریـف می‌کـرد، 
کجـا بردند  کجـا می‌بریـد؟ خلاصـه این‌ها را  کامیون‌هـا صـدا می‌آیـد و یـک نفـر می‌گویـد مـن زنـده‌ام، مـرا  بـرود. یک‌مرتبـه دیـدم از یکـی از ایـن 
ک روی آن‌هـا ریختنـد، نمی‌دانیم.«)سـینا واحد)احمد پازوکی(، همـان، ص 135(. زندهی‌ـاد »احمد بهار«  گـودال ریختنـد و خـا کـدام  و تـوی 
کرده‌انـد.«) همـان جـا،ص138(.  کامیون‌هـا ریختـه و زنده‌به‌گـور  کشـتگان در  می‌نویسـد:»خیلی از مـردم زخمـی بودنـد ولـی آن‌هـا را جـزءِ 
کتـاب خـود، روایـت چگونگـی حمـل و دفـن اجسـاد شـهدا را بـه نقـل از آقـای دیهیمی)رئیـس مالیـۀ مشـهد( و او از فـردی  ادیـب هـروی در 
کـه در  کامیـون اجسـاد را حمـل می‌کردنـد  به‌نام»کربلایـی تقی«)تحصیـل‌دار اداره مالیـات بـر درآمـد دروازه خیابـان طهـران( می‌نویسـد:»56 
کامیون‌هـا صـدای نالـه شـنیده می‌شـد.«)  محمدحسـن‌‌‌ بـن محمدتقـی خراسـانی هـروی، همـان، ص35(. سـید محمدعلـی  اغلـب ایـن 
کـرده و مرحـوم علی‌رضـا بایـگان ایـن آمار را 1670 نفر دانسـته اسـت.)همان  شوشـتری آمـار شـهدای حـرم را در خاطـرات خـود، 1750 نفـر ذکـر 
ایـن واقعـه، می‌نویسـد:»به این‌ترتیـب صحـن مسـجد  از  گـردآوری شـده  از بررسـی اسـناد  رائیـن، پـس  جـا،ص137(.  مرحـوم اسـماعیل 
کـه بـه در و دیوارها ریخته  گوهرشـاد و حـرم مطهـر امام‌‌رضـا؟ع؟ از اجتماع‌کننـدگان خالـی شـده، درهـا بسـته می‌شـوند و شسـتن خون‌هایـی 
که مدتی نزدیک به سـه‌‌روز به طول می‌انجامد و در این‌مدت هیچ‌کس اجازه نداشـته اسـت وارد صحن و مسـجد  شـده بوده، آغاز می‌گردد 

گردد.«)همـان جـا، ص138(. 
1. مهدی‌نیا، جعفر، زندگی سیاسی سیدضیاءالدین طباطبایی، نشر پانوس، تهران: 1370، صص 712 تا 714.
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مسجد.  رفتم  ظهر  از  پیش  تیرماه[،  ربیع‌الثانی]24   14 سه‌شنبه،  می‌نویسد:»روز 
برای بازدید و معاینه. دیدم جز درب دالان قبله و درب دالان مقابلش، بقیۀ درها 
و  از وسط شکسته  را به‌طول یک قامت، نظامیان  و تمام دروب]درها[  بسته است 
مسجد  متصدیان  گذشته،  روز  و  شده‌اند  مسجد  وارد  یکشنبه  شب  به‌این‌ترتیب، 
و  کرده‌‌‌‌‌‌اند  تخته‌کوب  را  دروب  شکستگی‌های  آورده،  نجار  شهربانی،  فشار  لحاظ  از 
همچنین با عجله، مسجد را تطهیر کرده‌اند... دیدم آجرهای نظامی دالان قرینه دالان 
کوچکی به جای آن  که تطهیرش امکان نداشته، برچیدند و آجرهای  کتاب‌فروشان را 
که خون‌ها  گرفته‌اند و هنوز رطوبت مواضعی  کُر  کرده‌اند و بعضی از قسمت‌ها را  فرش 
که تمام  کردم  را زایل و تطهیر نموده‌اند، باقی است. داخل دالان قبله شدم. معاینه 
این دالان مستطیل‌شکل را از دو طرف به ارتفاع یک‌مترونیم، خون‌های ترشح شده به 
دیوار را از ابتدا تراشیده و بعداً سمنت]سیمان[ کرده‌اند .و ارسی‌های شبستان مرحوم 
که بیشتر  حاج سیدعباس شاهرودی، تمام شکسته و خرد شده است. مخفی نماند 

مردمان دهاتی و بی‌گناه میان همین شبستان‌ها و دالان، کشته و مجروح شده‌اند.‌«1
سه روز بعد، در 24 تیر سال 1314ش، اعلامیه‌ای توسط وزارت داخله، دربارۀ واقعۀ 
گوهرشاد منتشرشد. در این اعلامیه، اشاره‌ای به قتل‌عام مردم نشده‌بود و  مسجد 
متحصنان به‌‌عنوان اراذل و اوباش معرفی شده‌بودند. اثری از نام محل وقوع واقعه، 

یعنی مسجد گوهرشاد نیز وجود نداشت.2 
گوهرشاد، پس از شکنجه و آزار فراوان، به تبعید و زندان  بازداشت‌شدگان قیام مسجد 
کرده‌اند. در  نفر ذکر  تا 1100  را  بازداشت‌‌شدگان  تعداد  برخی مورخان  محکوم‌شدند. 
میان بازداشت‌شدگان، نام علما و فضلایی همچون حاج‌هاشم قزوینی، سیدهاشم 

نجف‌آبادی و سیدیونس اردبیلی، به‌چشم می‌خورد. 3

2. محمدحسن‌بن محمدتقی، خراسانی هروی، همان، صص 17 و 18.
3. وهاب‌زاده موسوی، عباس علی، ‌همان، ص 205.

کردنـد، امـا علمـا و روحانیـون را  1. واحـد، سـینا)احمد پازوکـی(، همـان، ص67. ظاهـراً چنـد روز بعـد بسـیاری از زندانیـان را از حبـس آزاد 
کـرده اسـت  کتـاب خـود، آمـار ایـن افـراد را 31 نفـر اعالم  کردنـد. سـینا واحـد در  همچنـان محبـوس نگـه داشـتند و سـپس بـه تهـران اعـزام 
میـرزا  اشـرفی(،  بـه  ماننـد حجت‌الاسالم دسـتغیب، شـیخ‌ ‌‌‌‌‌آقابـزرگ شـاهرودی)معروف  افـرادی  نـام  برده‌شـده،  نـام  بـر سـه‌نفرِ  افـزون  کـه 
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گوهرشاد را می‌توان رویارویی جدی و تمام‌عیارِ مردم با سیاست‌های  واقعۀ مسجد 
داشت.  خود  از  پس  حوادث  بر  عمیقی  تأثیر  واقعه  این  دانست.  رضاشاه  فرهنگیِ 
دستگاه تبلیغاتی رضاشاه، پس از سرکوب قیام مسجدگوهرشاد، به تبلیغ علیه علما و 

روحانیت پرداخت و محدودیت‌های فراوانی برای آن‌ها ایجاد کرد.

  کشف حجاب اجباری می‌شود
که بر اساس آن، مدیران  رضاشاه پس از سرکوب مردم و علما، بخشنامه‌ای صادرکرد 
کنارگذاشتن حجاب شده‌بودند. »محمود  مدارس دخترانه و دانش‌آموزان، موظف به 
که افزون بر مقام نخست‌وزیری، وزیر داخله هم بود، طی بخشنامه‌ای در تاریخ  جم«، 
کشف حجاب و اجباری‌بودن آن را به تمام ادارات  27آذر1314، موضوع عمومی‌شدن 
کشف حجاب در مدارس دخترانه از مدت‌ها قبل آغاز  کرد. با این‌حال،  و ولایات ابلاغ 
می‌نویسد:  مرکز  به  رمزی  تلگراف  در  کرمان،  وقت  والی  پیرنیا،  ابوالحسن  شده‌بود. 
ایالت،  اقدامات  و  مرکز  بر حسب دستور  ماه است  قریب یک‌  وزراء؛ 1442؛  »ریاست 
کشف حجاب نموده بودند. این روزها، غیر از  معلمین و محصلین دبیرستان زنانه 
کفیل معارف  مدیر و سه چهار محصل، عموم معلمین و محصلین چادر سرکرده‌اند. 
کشف حجاب نکنند، از جلوگیری  کسی را مجبور به  به عنوان این‌که مرکز دستور داده 
خودداری می‌نماید. ممکن است این ترتیب در انظار عامه، سوءاثر بخشیده، موضوع 

کشف حجاب در کرمان به تأخیر بیفتد. منتظر دستور هستم.«1
محصلات  و  معلمات  »کلیه  نویسد:  می  پیرنیا  ابوالحسن  به  پاسخ  در  وزراء  ریاست 
کسی نسبت به  گر  هم باید بدون چادر به مدرسه بروند. به شهربانی دستور دهید ا
کرده[ بی‌احترامی نماید، فوراً جلب]بازداشت[ و  محصلات یا معلمات ]کشف حجاب 

کبر آشتیانی نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود.) همان، ص 67و68(.  محمدآقازاده و شیخ علی‌ا
کشـف حجـاب در عصـر رضاخـان، بـا مقدمـۀ دکتـر رضـا شـعبانی، سـازمان مـدارک  کشـف حجـاب، اسـناد منتشرنشـده از واقعـۀ  1. واقعـۀ 

ص56. اسالمی، 1371،  انقالب  فرهنگـی 
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تنبیه نماید.«1
این  با  که  مدیران،  از  برخی  دخترانه،  مدارس  در  حجاب  کشف  طرح  اجرای  طی 
که به حکم  مسئله مخالف بودند، برکنار شدند. در این رابطه، سندی در دست است 
مخالف  که  سبزوّار  در  دخترانه‌ای  دبیرستان  مدیر  اخراج  به  نسبت  نخست‌وزیری 
کشف حجاب است، اشاره دارد. در متن این سند محرمانه آمده ‌است: »1314/11/1؛ 
که از ایالت خراسان  محرمانه؛ وزارت معارف و صنایع مستظرفه؛ به موجب اطلاعی 
رسیده‌است، خانم ......، مدیره دبستان دوشیزگان سبزوّار مخالفت با نهضت ترقی 
 دستور لازم به رئیس معارف خراسان صادر 

ً
و تجدد بانوان آنجا نموده. لازم است فورا

کرده  اقداماتی  و  رویّه اظهارات  که برخلاف  که تحقیقات نموده، در صورتی  نمایند 
کارآزموده را به جای او منصوب نمایند.«2 است، او را منفصل و مدیره 

کشف حجاب، در 17دی سال 1314 به تصویب رسید و یک‌هفته  به‌‌‌‌‌این‌ترتیب، قانون 
بعد، برای اجرا، ابلاغ شد. به‌‌‌تدریج، رژیم پهلوی برای کشف حجاب در معابر عمومی، 
که به‌هر‌شکل ممکن از تردد بانوان  کرد. دستور مخفی آن‌بود  از شدت عمل استفاده 
محجبه در معابر عمومی جلوگیری ‌شود. »جلوگیری به‌هرشکل ممکن« به‌این‌معنا بود 
که مجریان می‌توانند از هر ابزاری برای رسیدن به مقصود استفاده‌ کنند. به‌‌‌این‌ترتیب، 
کار شد. در شهرها و روستاها، مأموران شهربانی و ژاندارمری موظف  خشونت چاشنی 
‌بودند چادر را از سرِ بانوان محجبه بردارند. بازتاب این رفتار خشن و توهین‌آمیز، در 
خاطرات بسیاری از رجال آن دوره نیز انعکاس یافته است. »محسن صدر«، ملقّب 
می‌نویسد:  خاطراتش  در  جم«،  »محمود  کابینۀ  عدلیۀ  وزیر  »صدرالاشراف«،  به 
که زیاد مقید به حجاب بودند از خانه بیرون نیامدند، چه آنکه در اتوبوس،  »زن‌هایی 
زنِ باحجاب را راه نمی‌دادند و در معابر، پاسبان‌ها از اهانت و کتک‌زدن به زن‌هایی که 
چادر داشتند، با نهایت بی‌پروایی و بی‌رحمی فروگذار نمی‌کردند. بعضی از مأموران، 
گرچه  ا بودند،  انداخته  پارچه روی سر  که  به‌خصوص در شهرها و دهات، زن‌هایی 

2. همان جا.
3. همان، ص75.
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گر زن فرار‌می‌کرد، او را تا  کشیده، پاره‌پاره می‌کردند و ا چادر معمولی نبود، از سر آن‌ها 
کتفا نکرده، اتاق زن‌ها و صندوق لباس  توی خانه‌اش تعقیب می‌کردند و به این هم ا
گر چادر، از هر قبیل، می‌دیدند پاره‌پاره می‌کردند یا به غنیمت  کرده و ا آن‌ها را تفتیش 
می‌بردند. من این حرکات وحشیانۀ مأمورین پست‌فطرت را در ولایات، زیاد شنیده 
که بهتر از همه جا اطلاع به اوضاع داشتم، این قبیل اقدامات از  بودم، ولی در محلات 

کم زیاد واقع شده‌بود.«1 کم و خود حا طرف مأموران حا
که از چادر استفاده می‌کنند، از وظایف اصلی و مهمّ مأموران  موضوع برخورد با بانوانی 
قوا  تمام  با  او  مزدوران  و  »رضاخان  می‌نویسد:  حدادعادل  غلامعلی  بود.  انتظامی 

کوشیدند چادر را از سر زنان بردارند. 
پاسبان‌های آن زمان موظف بودند هرکجا زنی را با چادر دیدند، او را دنبال کنند و چادر 
کوچکشان،  که در شهر  کنند. دوستی تعریف می‌کرد،  و روسری از سر او بکشند و پاره 
کرده‌ بود( روی تپۀ مرتفعی  که مدرس را شهید  کاشمر، رئیس شهربانی وقت )همان 
در حاشیۀ شهر می‌ایستاد و با دوربین نگاه می‌کرد و تا از دور زنی را با چادر در حرکت 
می‌دید، به پاسبان‌ها دستور می‌داد با اسب بتازند و او را بگیرند و چادرش را پاره کنند. 
که مأموران چادرشان را برداشتند و آن‌ها از شدت غصه و ناراحتی دق  چه بسیار زنانی 

کردند و مردند. 
و  مادران  بسیار  چه  و  کردند  جنین  سقط  اضطراب،  و  هول  از  که  زنانی  بسیار  چه 
مادربزرگ‌های ما که در همۀ آن سال‌های وحشت و دیکتاتوری، از خانه بیرون نیامدند 
گر توانستند، در خانه حمام ساختند تا حتی برای این‌گونه موارد ضروری نیز ناچار  و ا
به بیرون رفتن از خانه نباشند. من خود در حدود سا ل 1346 در شیراز، پیرمرد محترم 
که از سال 1314، یعنی از آغاز بی‌حجابی، تا آن  کردم  معمّمی را در خانه‌اش ملاقات 
زمان، پای خود را از خانه‌اش بیرون نگذاشته‌بود و بالاخره نیز به کوچه و خیابان نرفت 

تا از جهان رفت.«2

کشف حجاب، مُرد«، ماهنامۀ الکترونیکی دوران، شماره 74، دی‌ماه سال 1390.  1. »صدرالاشراف: همسرم از غصه 
1. حدادعادل، غلام‌علی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، انتشارات سروش، چاپ نوزدهم، تهران: 1389، صص 42 و 43.
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  عزاداری ممنوع می‌شود
حجاب  کشف  به  تنها  خود،  جدید  فرهنگی  سیاست‌های  اجرای  برای  رضاشاه 
نپرداخت. او ضمن محدودکردن حوزه‌های علمیه و جلوگیری از فعالیت علما در امور 
عمومی، مانند قضاوت و رسیدگی به دعاوی شرعی، مراسم عزاداری امام‌حسین؟ع؟ 
کشف حجاب، مبارزه با  کار، مانند  کرد. بهانۀ شاه برای این  را هم محدود و ممنوع 
خرافات و ترویج تجدد بود. رویۀ جدید کاملًا با رویکرد ابتدایی رضاخان تفاوت داشت. 
»حسن اعظام قدسی«، ملقب به اعظام‌الوزاره، از رجال دورۀ قاجار و پهلوی، در بخشی 
که مربوط به سال 1301ش است، می‌نویسد: »سردار سپه]رضاخان[  از خاطرات خود 
کند و معتقد به خود نماید و  که حالا باید توجه مردم را به خود جلب  ... به فکر افتاد 
که عامه طبقات متوجه خواهند  بهترین راه هم اعمال مذهبی، خاصه عزاداری است 
گردید. من‌‌‌‌‌‌الاتفاق، ماه محرم عموم مردم مشغول عزاداری ]هستند[ و مجالس در 
تمام تهران دائر است. سردار سپه در روز دهم )عاشورا(، دسته قزاق ]را[ با یک هیئت 
کتل، با نظم و تشکیلات مخصوص از  از صاحب‌‌‌منصبان در جلو و افراد با بیرق‌ها‌ و 
قزاقخانه حرکت]داد و از[ میدان توپخانه، خیابان ناصریه به بازار آورده، صاحب‌منصبان 
کاه و غالب آن‌ها به سرشان  در جلو و جلوی آن‌ها سردار سپه با یقۀ باز و روی سرش 
گل زده بودند و پای برهنه وارد بازار شدند و دستۀ سینه‌زن از افراد، چند قدم ایستاده، 
نوحه‌خوان می‌خواند و افراد سینه‌می‌زدند... و نیز شب یازدهم دستۀ قزاق‌ها به بازار 
گرفته بودند و خود سردارسپه سر و پای  آمده با در دست داشتن شمع، شام غریبان 
گشتند و نیز در قزاقخانه مجلس  برهنه، شمع به دست آمدند و یک دور، دور مجلس 

روضه دائر ]بود[.«1
با وجود این، سیاست رضاشاه، به‌ویژه پس از سال 1314ش، نسبت به مراسم عزاداری 
که  کرد. حسین مکی، مورخ معاصر، معتقد است  تغییر  و صفر،  در ماه‌های محرم 
این تغییر سیاست، بلافاصله پس از آغاز سلطنت رضاخان آغاز شد. وی می‌نویسد: 

1. اعظام قدسی، حسن )اعظام‌الوزاره(، خاطرات من، ج2،چاپ: ایران یونیورس، تهران: 1342، ص48 و 49.
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از  کاستن  که پس از رسیدن به سلطنت، برای  »رضاشاه در اولین اقدامِ مستقیمی 
که محلّ روضۀ  شکوه و به نوعی، محدودیت سوگواری حسینی انجام داد، این بود 
کاست و پس از  قزاقخانه را به تکیه‌دولت منتقل نمود و از شکوه و جلال و مدت آن 
با  او دربارۀ چگونگیِ مخالفتِ صریح رضاشاه  گردانید.«1  کلّی متروک  به  چندسال، 
عزاداری نیز، می‌نویسد: »از سال 1315 در ماه محرم، از طرف دولت، از سران اصناف و 
کارناوال ]کاروان شادی[ به راه بیندازند و سال 1319  که   خواسته می‌شد 

ً
بنگاه‌ها اجبارا

کارناوال مفصلی  کارناوال مصادف با دهۀ اول ماه محرم)عاشورا( بود و شب قتل،  روز 
کامیون‌ها، عده‌ای عمله طرب  که در  ]به مناسبت[ روز تولد رضاشاه به راه انداختند 
که به پایکوبی و رقص بپردازند. این عمل در نظر مردم  کرده‌بودند  و فواحش را جمع 

بسیار سوءِ اثر داشت.«2

  جان ابوالفضل آهسته گریه کنید
مردم آن دوره از سختگیری‌های رژیم دربارۀ برگزاری مراسم عزاداری، خاطرات بسیاری 
این  بوده‌است،  خردسال  دختری  زمان  آن  در  که  اسماعیل‌‌‌‌‌زاده«،  »ملکه  دارند. 
تضییقات را به یاد می‌آورد و می‌گوید: »این روضه‌خوان‌ها می‌ترسیدند که بیایند]روضه 
گوش  روضه  و  می‌آمدند  پایین  نردبان  از  می‌آمدند،  پشتی  خانه‌  از  مردم  بخوانند.[ 
می‌کردند. ما هم بچه بودیم، با حلقۀ‌ در بازی می‌کردیم. خدا می‌داند آقای روضه‌خوان 
گریه می‌کردند،  گریه نکنید، مردم همه عقده داشتند،  می‌گفت: خانم‌ها به خاطر خدا 
که این اسلام دارد از دست آن‌ها می‌رود. ]روضه‌خوان[می‌گفت:  خیلی ناراحت بودند 
کنید. چهارتا  گریه بکنید. این بچه‌های خود را از نزدیکِ در دور  جان ابوالفضل آهسته 
که اینجا جمع بشود، پلیس‌ها می‌آیند ما را می‌گیرند. هر جا می‌رفتند آخوندها را  بچه 
که چرا آمدی روضه خواندی؟  می‌گرفتند ... آقا را می‌بردند و ریش او را می‌تراشیدند 
وقتی ریش نداشت، دیگر خجالت می‌کشید که بیاید روضه بخواند. من هم بچه بودم، 

2.  مکّی، حسین، همان، ص75.
3. همان جا.
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مادرم من را به عطاری فرستاد که برای این بچّۀ‌ دیگر که مریض است، جوشانده بگیرم. 
وقتی رفتم]دیدم[ همین آقا روضه‌خوان ما، از چانه به سر خود دستمال بسته است. 
که بابا! آقاشیخ‌کاظم، بندۀ‌ خدا، دندان‌درد دارد؛ صورت خود  گفتم  آمدم به پدر خود 
که نه او رفته است  گفتند  را دستمال بسته است. چشم‌های پدر من پر اشک شد، 
گرفتند و ریشش را تراشیدند. حالا خجالت  جایی روضه خوانده است. در منبر او را 
که ریش او بلند بشود. این‌قدر ظلم  که این‌طور بیاید. دستمال بسته است  می‌کشد 

می‌کردند.«1
را به منتهای درجه می‌رساندند و  مأموران حکومتی، در برخی شهرها، سختگیری 
اصولًا مانع از فعالیت مساجد در ماه محرم می‌شدند. »غلام‌حیدر رحمانی«، که در آن 
زمان سنین نوجوانی را می‌گذراند، بهی‌‌‌اد می‌آورد که چگونه مأموران رژیم داخل مسجد 
تا مانع عزاداری  را قفل‌کرده‌بودند  محلۀ آن‌ها در مشهد، چوب ریخته و درِ مسجد 
مأموران  به  را  روضه‌خوانی  مجالس  برگزاری  موظف‌بودند  رژیم  جاسوسان  شوند.2 
تا  رویّه  این  شوند.  تنبیه  و  بازداشت  متخلفان  تا  گزارش‌دهند  ژاندارمری  یا  نظمیه 

شهریور1320 و فرار رضاشاه از ایران ادامه داشت. 
 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری مشهد. 1. برگرفته از مصاحبه‌ها و تاریخ شفاهی نرم‌افزار »قیام مسجد 
2. همان جا.
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در پی عوامل وقوع قیام فیروزه‌ای

ه ها ر�ی�ش
ݢݢفصل دوم



کرد.  گوهرشاد را باید در چنددهه پیش از وقوع آن جست‌وجو  چراییِ واقعۀ مسجد 
که  اینکه چگونه طی چنددهه، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به‌‌‌گونه‌ای رقم خورد 
مقدس‌ترین مکان مذهبی کشور، با خون مردمی که در آن متحصن شده‌بودند، رنگین 
شد، نیاز به تأملی دقیق در رویدادها و حوادث پیش از آن دارد. چنان‌که اشاره شد، 
گوهرشاد، بارزترین و شدیدترین تقابل مردم با سیاست‌های فرهنگیِ  واقعۀ مسجد 
پهلویِ اول بود. به‌‌همین‌دلیل، باید ریشه‌های تاریخی آن را بررسی‌کرد  و از این رهگذر، 

که در پی زدودن آثار فرهنگ دینی از جامعۀ ایرانی بود، بیشتر آشنا شد.  با جریانی 

 نخستین رگه‌های نفوذ فرهنگ بیگاه
کشور، با  که نخستین رگه‌های نفوذ فرهنگِ بیگانه در  برخی مورخان بر این باورند 
فرستادن تعدادی از جوانان آذربایجانی، در دوران فتحعلی‌شاه قاجار به اروپا، آغاز شد. 
گیری علوم و فنون جدید به اروپا  ظاهراً »عباس‌میرزا نایب‌السلطنه« این افراد را برای فرا
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فرستاد. 
که نخستین تحصیل‌کردگان غرب با خود به ایران آوردند، افزون بر  می‌گویند ارمغانی 
که با اعتقادها و باورهای دینیِ مردم در  علوم و فنون جدید، دیدگاه‌ها و نظرهایی بود 
گرچه ممکن است این ادعا تا حدودی صحیح به نظر برسد،  تضاد آشکار قرار داشت. ا
که با  گرایش‌های غرب‌گرایانه را باید در افرادی جُست  که نخستین  نباید از یاد ببریم 
تربیت اشرافی و بدون مایه‌های اعتقادات دینی، راهی غرب شدند و با خودباختگی 
کشورشان  که غرب منادی آن بود، به مبلّغان فرهنگ بیگانه در  در برابر اصالت لذتی 

تبدیل شدند. 

 خودباختگی فرهنگی، نخستین دروازه ورود
پدیدۀ »الیناسیون« یا »خودباختگی فرهنگی«، نخستین رخنه را برای ورود فرهنگ 
کرد. هرچه بر تعداد از فرنگ‌برگشته‌ها افزوده می‌شد، بر مبلغان  کشور مهیا  بیگانه به 
فرهنگیِ غرب در ایران نیز اضافه می‌گشت. استعمارگران و در رأس آن‌ها انگلیسی‌ها، 
که ازخودبیگانگی فرهنگی، در واقع زمین‌‌گذاشتن سلاحی  به ‌خوبی دریافته بودند 
که با تغییر  که ایرانیان را به مقابله با استثمار وا می‌دارد. آن‌ها به‌زودی دریافتند  است 

کرد.  فرهنگ، خیلی ساده‌تر می‌توان ثروت‌های یک ملت را تاراج 
القای این فکر که همۀ راه‌ها به غرب ختم می‌شود، به‌ویژه پس از سفر »ناصرالدین‌شاه« 
به فرنگ، در میان طبقات بالای جامعۀ ایرانی نیز، ریشه دوانید. بی‌تردید، نخستین 
تظاهرات غرب‌گرایانه در جامعۀ ایران، در طبقات بالای جامعه و در میان اشراف و 
وابستگان به دربار و سفارتخانه‌های روس و انگلیس به‌‌‌وجود آمد و سپس در جامعه 
کرد. به‌‌تدریج و با افزایش  تعداد »از فرنگ‌برگشته‌ها«، که طبقه »انتلکتوئل«  اشاعه‌ پیدا
یا »منورالفکر« جامعه را تشکیل می‌دادند، موضوع تقلید از مظاهر تمدن غرب، به یک 

مزیّت و حُسن در جامعه تبدیل شد. 
که نهضت مشروطۀ ایران آغاز  برخی معتقدند هم‌زمان با اوج‌گرفتن همین رویکرد بود 
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شد و همین منوّرالفکرها بودند که آرمان عدالت‌خواهانۀ مردم ایران را در مواردی مانند 
کشورهای اروپایی،  مجلس دارالشورا و حکومت مشروطۀ سلطنتی، آن هم به سبک 

که در اختیار داشتند، به خورد مردم دادند. کردند و با استفاده از مطبوعاتی  خلاصه 
ایرانی،  الگوی غربی در جامعۀ  که اجرای بی‌چون و چرای  بودند  گروه معتقد  این   
آن‌ها  منجرشود.  پیشرفت  سوی  به  آن  حرکت  و  کشور  بنیادین  تغییر  به  می‌تواند 
را  اعتقادی خود  یافتند، مبانی  الگوی غربی تضادی  با  اعتقادی  هرجا میان مبانی 
کوشیدند با ترویج دیدگاه‌های لیبرال‌مآبانه در میان تحصیل‌کردگان و  کردند و  قربانی 

فرهیختگان، دین را به موضوعی درجه‌‌دوم در جامعه تبدیل کنند. 
انقلاب مشروطه و در سایۀ غفلت عناصر دیندار و وطن‌دوست، مجلس  با پیروزی 
که تا چندروز قبل از  کرد. آنان  و قوانین تازه، تریبونی قدرتمند برای این افراد مهیا 
از  گهان نقاب  پیروزی مشروطه، خود را ظاهراً دیندار و متنسّک جلوه می‌دادند، نا

کردند.  چهره برداشتند و ماهیت واقعی خود را آشکار 
ع،  نخست در تدوین قانون اساسی مشروطه، به‌‌‌جای استفاده از قرآن و احکام شر
که  کشوری  دست‌به‌دامن قوانینِ اساسیِ اروپایی، اعم از بلژیک و فرانسه شدند و در 
کم آن قرآن بود، شعار جدایی دین از سیاست را سردادند. این را می‌توان از  قانون حا
فحوای کلام سیدعبدالحسین شهشهانی، نمایندۀ پیشه‌وران مشهد در دورۀ نخست 
مجلس شورای ملی دریافت که گفته بود: »یک حقوق پولیتیکی و سیاسی داریم، یک 

ع نیست.«1  حقوق شرعی، حقوق پولیتیکی ابداً راجع به شر

 مقابله با انحراف‌ها
وقتی انحراف‌ها عیان شد، علما وارد میدان شدند. در میان آنان، شیخ شهید»آیت‌الله‌ 
فراست  با  او  بود.  دریافته  را  پیش‌رو  فاجعۀ  عمق  دیگران،  از  بیش  نوری«  فضل‌الله 
خورد  به  »مشروطه«  نام  با  منوّرالفکرها  آنچه  و  »کونستیتوسیون«  میان  که  فهمید 

1. جـواد نوائیـان رودسـری، نماینـدگان مشـهد در مجلـس شـورای ملـی، ویژه‌نامـه روز مجلـس، میـراث مـدرس، رصـد، روزنامـه خراسـان، 
.1389
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کتاب شیخ فضل‌الله  مردم داده‌اند، تفاوت فاحشی وجود دارد. مهدی انصاری در 
نوری و مشروطیت می‌نویسد:»طباطبایی و همفکران او در توضیحات خود از ماهیت 
گاهانه طفره رفتند و از  مشروطۀ »کنستیتوسیون« و تعارض بنیادی آن با مذهب، ناآ
که در پی تحصیل آن به  واقعیت آن دور بودند، یا آن را همان عدالتی می‌دانستند 

جنبش برخاستند.«1 
نه  که  رویکرد، تسلط غرب‌گرایانی است  این  پایان  که  اما شیخ‌فضل‌الله می‌دانست 
که  شرافت دینداری دارند و نه عزت وطن‌داری. شیخ شهید تصمیم‌گرفت تا زمانی 
او  بماند.  مشروطه  کنار  در  شود،  استعمار  عوامل  و  غرب‌گرایان  نفوذ  مانع  بتواند 
می‌دانست که معنای »حریّتی« که منوّرالفکرها تبلیغ می‌کنند، با »حریّتی« که مردم در 

پی آن هستند، تفاوت اساسی دارد.2
گرایش به اباحه‌گری و از میان برداشتن مرزهای اعتقادی و دینی، موضوعی بود   خطر 
که شیخ‌فضل‌الله نوری، بیش و پیش از هر کس دیگری آن را دریافت. جالب اینجاست 
کردند و در  که بعدها، مورخان روشنفکر، او را فردی مخالف آزادی و عدالت معرفی‌ 
که منوّرالفکرهای هم‌عصر او  وصف شیخ‌فضل‌الله نوری همان روشی را پیش ‌گرفتند 

پیش‌ گرفته بودند. 
که آزادیِ غربی، نوعی  یکی از نویسندگان معاصر می‌نویسد: »شیخ شهید دریافته‌بود 
»اباحه‌گری« و بی‌بندوباری را ترویج می‌کند و در بیشتر مفروضاتش، سنخیّتی با مفهوم 
حقیقی »حُرّیت« ندارد. این تیزبینی، او را به مخالفت صریح با تبلیغاتی که ذیل عنوان 
»شیخ  مخالفان  امروزه،  که  اینجاست  جالب  واداشت.  می‌گرفت،  انجام  »حُرّیت« 
کوبیدن شخصیت او، به نظراتش در باب مخالفت با »حُرّیت«،  فضل‌الله‌نوری«، برای 
و  می‌کنند  اشاره  یافته‌است،  انعکاس  ارشادالجاهل«  و  رسالۀ»تذکره‌الغافل  در  که 
واقعیت  اما  برده‌داری! معرفی می‌کنند.  و طرفدار  آزادگی  اساس، مخالف  از  را  شیخ 
که آن‌ها،نه مفهوم»حرّیت« را در آثار»شیخ فضل‌الله‌نوری« دریافته‌اند و نه  آن است 

2. نوائیان رودسری، جواد، شجاعت و صراحت در آستانه شهادت، روزنامۀ خراسان، 11 مرداد 1394، شماره 19033، ص12.
1. همان جا.
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به  نسبت  را  عمومی  افکار  تا  کرد  تلاش  نوری  شیخ‌فضل‌الله  را.«1  معنای»عبودیت« 
کند، اما دیگر دیر شده‌بود و با شهادت وی،  موضوع مشروعه‌‌بودن مشروطه جلب 
همه‌‌‌‌جانبۀ  هجوم  مقدمات  و  گرفتند  دست  در  را  جامعه  امور  مصادر  غرب‌گرایان، 

کردند.  استعمار به فرهنگ و مرزهای اعتقادی این مرز و بوم را فراهم 

 آغاز هجمۀ اصلی
توهین به مقدسات دینی و علما، از همان روزهای نخستِ پیروزیِ مشروطه و به‌‌ویژه 
گاه استعمار  گاه و ناآ کار عوامل آ پس از پایانی‌افتن دوران استبداد صغیر، در دستور 
قرارگرفت. به‌‌زعم برخی از منوّرالفکرها، دین مانع اصلیِ رشدِ اجتماع شمرده می‌شد. 

کم نبودند. در میان آن‌ها افراد مشکوک و وابسته 
 لژهای فراماسونری که از اواخر دوران ناصرالدین‌شاه در ایران فعال بود، به کانونی برای 
سازمان‌دهی این افراد تبدیل شد. لژ »آدمیت«، خود میزبان ده‌ها تن از کسانی بود که 
گوی  کی نسبت به اعتقاد و باورهای دینی مردم،  بعدها در دوران پهلوی اول، در هتّا

سبقت را از هم می‌ربودند.  
از سوی دیگر، تعدادی از این منوّرالفکرها، به جریان‌هایی مانند ازلی‌گری و بهائیت 
مشروطه،  پیروزی  از  پس  ایجادشده  فضای  که  فراموش‌کنیم  نباید  وابسته ‌بودند. 
عرصه را برای جولان پیروان فرقه‌های ضالّه فراهم‌کرد و افرادی مانند »میرزا آقاخان 
که داماد »میرزا یحیی صبح ازل«، رهبر ازلی‌ها، بود، نقش مهمی در انتشار  کرمانی« 

تفکرات ضددینی در ایران داشتند.
گستردۀ ازلی‌ها و پس از آنان، بهائیان با استعمار انگلیس، می‌توان   با توجه به ارتباط 
گسترش جریان مخالف با دین و فرهنگ دینی در  کانون‌های استعماری با  ارتباط 
به  متهم  رسماً  صوراسرافیل«،  »میرزاجهانگیرخان  مانند  افرادی  تأیید‌کرد.  را  ایران 
ازلی‌گری بودند و نویسندگانی مانند »یحیی دولت‌آبادی« عملًا ریاست این فرقۀ ضالّه 

2. همان جا.
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را در ایران برعهده داشتند.1
نقش فرقه‌های ضالّه، به‌‌‌‌‌خصوص بهائیت، در عرصۀ تقابل با فرهنگ دینیِ ایرانیان 
در دورۀ رضاشاه و پس از او، در دورۀ محمدرضاشاه، پررنگ‌تر شد و ما در فصل‌های 
گوشه‌هایی از این نقش خواهیم‌پرداخت. بیشتر روزنامه‌ها به تریبونی  بعدی به بیان 
برخی  ضدیت  کار  شده‌بود.  تبدیل  غرب‌زده  منوّرالفکرهای  اعتقادات  ترویج  برای 
نویسندگان  از  یکی  نوشتۀ  به  که  رسید  پایه  بدان  دینی  آموزه‌های  با  روزنامه‌نگاران 
روزنامه‌ها بد  کردند و در  را مصروف فحش‌‌‌دادن  معاصر: »روزنامه‌نویس‌ها قلمشان 
نوشتند. زبان فحش و طعن و لعن را گشودند، حتی در مذهب اسلام دست انداختند. 
یک‌‌دسته از آنان، پایۀ عقب‌ماندگی شرق را دین اسلام شمردند. در روزنامه »مجلس«، 
کهنه نوشتند و در روزنامۀ»ندای وطن«، روسپی‌خانه و شراب‌‌فروشی  دین پیغمبر را 
را برای مخارج تنظیمات بلدیه]شهرداری[ و تعمیر خانه‌ها لازم شمردند. در روزنامه 

»تنبیه«، علمای مذهب جعفری را به صورت حیوان کشیدند.«2
گستردۀ مردمی شد. تحصّن در مجلس، یکی از  این تندروی‌ها باعث اعتراض‌های 
کان و توهین‌کنندگان به  که به تصویب قانونی برای مجازات هتّا این اعتراض‌ها بود 
مقدسات دینی و علما منجر شد. با این‌‌‌حال، اقدام‌های مردم به‌سبب نبودِ انسجام 

لازم در میان نیروهای مذهبی و علما، مانع گسترش این تفکرات نشد.
که علمای بزرگی همچون »آخوند خراسانی«، با وجود دفاع از  کنیم   نباید فراموش 
کشور نداشتند و جراید  مشروطه، تریبونی برای انتقال مداوم نظریاتشان دربارۀ اداره 
طرفدار مشروطه در اختیار منوّرالفکرهایی بود که حمایت علما را تنها برای دوران گذار 
که به حضور علما  از استبداد و ورود به مشروطیت می‌خواستند و مترصّد زمانی بودند 

و مذهبیون، در جریان ادارۀ امور و جنبش مشروطه پایان دهند.3

1. نوائیان رودسری، جواد، تارهای عنکبوت)جریان‌شناسی فرقه بهائیت(، مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، 1394. ص 34 و 35. 
کودتای رضاخان؛ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران:1380. ص136 و 137. 1. بشارتی، علی‌محمد، از انقلاب مشروطه تا 

کـرد؛ اما تلاش‌ها و  گاهانـه جریـده‌ای را با عنوان »لوایح« در میان مردم منتشـر  کـه آ 2. در ایـن میـان، تنهـا مرحـوم شـیخ فضـل‌الله نـوری بـود 
گُم شـد و خودش نیز در غربت، به شـهادت رسـید. که مشـروطه‌خواهان غرب‌گرا سـر داده بودند،  فریادهای او در هیاهویی 
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مرجع  مازندرانی«،  عبدالله  »شیخ  مرحوم  تاریخیِ  نامۀ  در  می‌توان  را  موضوع  این 
از  بادامچی«،  »محمدعلی  به  مشروطیت،  مدافع  بزرگ  علمای  از  و  شیعیان  تقلید 
نامه  این  در  مازندرانی«  »شیخ‌عبدالله  دریافت.  به‌‌خوبی  تبریز،  مشروطه‌خواه  تجّار 
یعنی  نفر،  دو  ما  به  فی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الحقیقه  را  مقاصدشان  پیشرفت  از  مانع  »چون  می‌نویسد: 
حضرت حجت‌الاسلام آقای آیت‌الله خراسانی و حقیر، منحصر دانستند و از انجمن 
کردیم، لهذا، انجمن سرّی  سرّی طهران، بعض مطالب طبع و نشر شد و جلوگیری 
که در مرکز و به همه بلاد شعبه دارد و بهائیه ـ لعنهم الله تعالی ـ هم محققاً در  مذکور 
آن انجمن عضویت دارند و هکذا ارامنه و یک دستۀ دیگر مسلمان‌صورتان غیرمقیّد به 
احکام اسلام که از مسالک فاسدۀ فرنگیان تقلید کرده‌اند هم داخل هستند، از انجمن 
که نفوذ ما دو  که در نجف اشرف و غیره دارند رأی درآمده  سری مذکور، به شعبه]ای[ 
نفر تا حالا که استبداد در مقابل بود، نافع و از این به بعد مضرّ است، باید در سلب این 
نفوذ بکوشند. مجالس سّریه خبر داریم در نجف اشرف منعقد گردید. اشخاص عوامی 
که به‌‌صورت طلبه محسوب می‌شوند، در این شعبه داخل و به همین اغراض در نجف 
اشرف اقامت دارند ... مکاتباتی، به غیر اسباب عادیه، به‌‌‌دست آمده که بر جانمان هم 
کشیدیم و این همه نفوس و اموال برای چه  خائفیم ... این همه زحمت را برای چه 
کار به چه نتیجه ضدّ مقصودی به واسطۀ همین چند نفر خیانتکار  کردیم و آخر  فدا 

دشمن گرفتار شدیم. کشف‌‌ الله تعالی هذالغمه عن المله.«1
مدتی پس از این نامه »آخوند خراسانی« تصمیم گرفت برای اصلاح وضعیت مشروطه 
به ایران بیاید، اما چندروز پیش از حرکت، به طرز مشکوکی درگذشت.2 در این میان، 

1. نواییان رودسری، جواد، همان، ص۴۲.
کوشـیده‌اند تـا او را مخالـف سرسـخت شـیخ‌فضل‌الله نوری  2. مرحـوم آخونـد خراسـانی از مدافعـان مشـروطیت بـود. به‌همین‌دلیـل، برخـی 
کننـد. امـا واقعیت چیز دیگـری بود. نـوه آخوند خراسـانی)میرزا عبدالرضا  نشـان دهنـد و از ایـن راه شـهادت مظلومانـه شـیخ نـوری را توجیـه 
کفایـی(  کفایـی( می‌گویـد: مرحـوم آخونـد خراسـانی از درس مـی آمدنـد ، در میـان راه ، خبـر اعـدام شـیخ را بـه او دادنـد. پدرم)میـرزا احمـد 
کوچـه بـه زمین  می‌فرمـود: بـرای اولیـن و آخریـن بـار مـا چنیـن عکس‌العملـی را در مرحـوم آخونـد دیدیـم . او از شـدت ضعـف، همانجـا وسـط 
کردند. اختلاف او با شـیخ فضل‌الله نوری عمدتاً به شـناخت متفاوت ایشـان از ماهیت  گرفتنـد و از جـا بلنـد  کـه زیـر بغـل او را  خـورد، چنـدان 
افـراد و جریان‌هـای سیاسـی مؤثـر در مشـروطه مربـوط می‌‌شـد وگرنـه در تفسـیر واژه‌هایـی چـون آزادی و مسـاوات و عدالـت و حـدود آن‌هـا در 

ک عقیده داشـت . کلًا جنـاح مشـروعه‌خواه، اشـترا اسالم بـا شـیخ فضـل‌الله و 
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از  دفاع  برای  »باقرخان«  و  »ستارخان«  همچون  مبارزانی  رشادت‌های  و  مقاومت 
راه به  ـ  که در رأس آن‌ها، عدالت‌خواهی قرار داشت  ـ  ایران  مشروطه و حقوق مردم 

جایی نبرد. 
که  کشور، پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به‌دست افرادی افتاد  کارِ ادارۀ 
ارتباط داشتند. در  انگلیس  به‌‌خصوص  و  بیگانه  با سفارتخانه‌های  از مدت‌ها قبل 
مردم  آرمان‌های  مدافع  که  شخصیت‌هایی  که  بود  افراد  همین  فعالیت‌های  سایۀ 
بودند، یا مانند»آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی« ترور شدند1، یا مانند »ستارخان« به 
گرفتند و پس از بازداشت، با تنی رنجور و  بهانه خلع‌سلاح، در باغ شاه مورد هجوم قرار 
زخمی، محترمانه به گوشه‌ای تبعید شدند تا در عزلت تنهایی، دار فانی را وداع گویند. 
تسلط عناصر مخالف دین و علاقه‌مند به غرب، یک از بزرگ‌ترین مصائبی بود که منجر 
به انحراف کامل جنبش مشروطه شد. در پی این تسلط، علما به حاشیه رانده شدند 
گاه، مانند»شهید مدرس« برای مقابله با جریان مخالف و  و تلاش معدود مجتهدان آ

ع در کشور، راه به جایی نبرد.  معاند با دیانت و شر

 قحطی بزرگ و اثر آن بر شرایط اجتماعی ایران
کرد.  کشور را به مراتب دشوارتر  هم‌زمان با این وقایع، بروز جنگ و قحطی، شرایط 
انگلیسی‌ها در سال 1298خورشیدی، قرارداد استعماری معروف به »1919« را از طریق 
از  یکی  به‌‌‌صورت  ایران  قرارداد،  این  طبق  کردند.  پیشنهاد  ایران  به  »وثوق‌الدوله« 
مستعمرات انگلیس در می‌آمد و عملًا استقلال خود را از دست می‌داد. این در حالی 
که طی دوسال قبل از این قرارداد، انگلیسی‌ها با سیاست‌های منطقه‌ای خود،  بود 
که نتیجۀ آن از بین رفتن ‌9میلیون  کرده بودند  قحطیِ بزرگیِ را به مردم ایران تحمیل 

ایرانی، طیّ دوسال بود. 
کامل، طی سال‌های جنگ جهانی  کردن مردم ایران به تسلیم  انگلیسی‌ها برای وادار 
کـه بـر اسـاس آن، مرحـوم  1. سیدحسـن تقـی‌زاده، متهـم اصلـی در تـرور مرحـوم بهبهانـی بـود. ایـن مسـئله، یکـی از دلایلـی شـمرده می‌شـد 

کـرد. آخونـد خراسـانی حکـم تکفیـر تقـی‌زاده را صـادر 
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کردند و با بروز قحطی  کشور خارج  گزاف خریدند و از  گندم را با قیمت  اول، هزاران تن 
کشور، مانع دستیابی ایرانیان به غلّه از طریق هند و عراق شدند. »دنسترویل«،  در 
که آن‌‌‌‌روزها در ایران به‌سر می‌برد، دربارۀ این قحطی می‌نویسد: »در  ژنرال انگلیسی 
افزایش جزئی به معنای مرگ بسیاری  بالاتر رفت و هر  اثر خریدهای ما قیمت غله 
گزارش 5 می 1918 خود از همدان می‌نویسد: »قحطی در اینجا  از افراد بود.«  او در 
کمتر از  ک است ... ما محصول را ۴۰ تومان می‌خریم و امیدواریم مقداری هم  اسفنا
کمک‌رسانی مرده‌اند.  کنیم. هر روز بسیاری می‌میرند و بسیاری نیز در حال  این تهیه 
گاو در  که برف‌ها آب شده و بهار آغاز شده‌است، مردم می‌روند بیرون و مثل  کنون  ا
که نقش اصلی را در نسل‌کشی سال‌های 1296 و 1297  مراتع می‌چرند.« انگلیسی‌ها 
داشتند، گمان می‌کردند با توجه به شرایط به‌‌وجود آمده، می‌توانند خواسته‌های خود 
را به مردم تحمیل کنند؛ اما مخالفت جدی مردم و مجلس ایران با قرارداد 1919، نشان 
که روح مقاومت ایرانیان، حتی با وجود قحطی بزرگ و از بین رفتن ‌9میلیون نفر،  داد 

همچنان مقتدر و پابرجاست.1

 مقاومت‌هایی که به نتیجه نرسید
کشور، علیه ظلم استبداد و  در آن سال‌های سخت و پرتنش، مردم ایران در سراسر 
که  کی  دخالت بیگانگان به‌پا خاسته بودند. با وجود تنگیِ معیشت و فشار وحشتنا
کمان بر مردم وارد می‌کرد، ایرانیان مسلمان از آرمان‌های  قحطی، جنگ و بیداد حا

خود گامی عقب نگذاشته بودند.
را  ایران  اسلامی  حکومت  نخستین  لاری  شیخ‌عبدالحسین  مبارزات  جنوب،  در   
گر خیانت وابستگان به انگلیس و درگذشت نابهنگام  به‌وجود آورده بود؛ حکومتی که ا

شیخ‌عبدالحسین نبود، می‌توانست به الگویی برای تمام مردم ایران تبدیل شود.2 

کـه دربـارۀ قحطـی بـزرگ در دسـت هسـتند، ر.ک: محمدقلـی مجـد، قحطـی بـزرگ،  کامـل اسـناد یـاد شـده و دیگـر اسـنادی  1. بـرای مطالعـۀ 
کریمـی، مؤسسـه مطالعـات و پژوهش‌هـای سیاسـی، 1387. ترجمـۀ محمـد 

اسالمی  نواییـان رودسـری،»مجتهد لاری و حکومـت  قیـام »شـیخ عبدالحسـین لاری« ر.ک: جـواد  و  زندگـی  از  اطالع مختصـر  بـرای   .1
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برابر متجاوزان  کوچک‌خان جنگلی در  با هدایت میرزا گیلان  در شمال، مردم غیور 
اما آن‌همه  بود؛  پیِ ریشه‌کن‌کردنِ ظلم  که در  به‌‌وجودآورد  روس، حکومتی مردمی 
رشادت و پایمردی، با خیانت روشنفکران چپ‌گرایِ وابسته به شوروی و نفوذی‌های 
که به بهائیگری شهرت  دولت انگلیس در نهضت جنگل، همچون احسان‌الله‌خان 
که به‌تازگی وزیر جنگ شده و لقب »سردار  داشت، به‌‌دست رضاخان میرپنج، قزاقی 
کوچک‌خان« یکی دیگر از قیام‌های  گرفته بود، سرکوب شد و با شهادت »میرزا سپه« 

مردمی ایران به شکست انجامید. 
در تبریز، دوبار قیام مردم توسط بیگانگان و عوامل وابستۀ داخلی سرکوب شد. بار 
نخست، مبارزات مردم غیور آذربایجان به رهبری افرادی مانند میرزاعلی ثقه‌الاسلام 
یارانش در روز عاشورای سال 1330ق)دی‌1290ش( توسط نظامیان  او و  با شهادت 
روسیۀ تزاری سرکوب شد1 و بار دوم، رشادت و  پایمردی مردم مسلمان آذربایجان، به 
کشیده  ک‌وخون  رهبری »شیخ‌محمد خیابانی«، توسط عمّال وابستۀ داخلی، به خا

شد و با شهادت »خیابانی« به پایان رسید.2 
عناصر  برداشتن  میان  از  نخست  داشت.  مهم  پیامد  دو  قیام‌ها،  این  سرکوبی 
وطن‌دوست و متدین و دوم، ناامیدکردن جامعه از مشیِ مبارزه با بی‌عدالتی از یک‌سو 

و از سوی دیگر، ایجاد جوّ خفقان برای استیلای یک دیکتاتور بر جامعۀ ایران. 
کنار مشکلاتی مانند  که این مسائل را در  فهم این مسئله زمانی ساده‌تر خواهد بود 
کشور قرار دهیم.  قحطی، ناامنی و هجوم سربازان بیگانه به شمال، غرب و جنوب 
کنشِ سریع در برابر هر  بدیهی است، شرایط اجتماعیِ ناشی از این وقایع، قدرت وا
گر آن تهاجم، تهاجم فرهنگی و هجمه  نوع تهاجمی را از مردم سلب خواهد کرد، حتی ا

لارستان«، روزنامه خراسان، شمارۀ 18346)2 اسفند 1391(، ص12.
2. بـرای اطالع از چگونگـیِ قیـام و بـه شـهادت رسـیدن ثقهالاسالم تبریـزی، ر.ک: جـواد نواییـان رودسـری، »روایـت ایسـتادگی و شـهادت 

میرزاعلـی ثقهالاسالم«، روزنامـه خراسـان، شـماره 18559)4 آذر 1392(، ص 12.
3. زندهی‌ـاد ملک‌الشـعرا بهـار در ترجیع‌بنـدی شـورانگیز، چگونگـیِ به‌شـهادت رسـیدن شـیخ‌محمد خیابانـی را شـرح داده اسـت.)ر.ک: 

گیـوی، نشـر قطـره، تهـران: 1370، ص 685 و 686( محمدتقـی بهار،گزیـده اشـعار، انتخـاب و شـرح: محمـد 
کفن سرخ بپوشد گر خون خیابانیِ مظلوم بجوشد            سرتاسر ایران                                                      
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به مبانیِ ارزشی باشد. با این‌حال، مردم ایران، حتی در سخت‌ترین شرایط حاضر به 
کشور،  کم بر  دست‌کشیدن از اعتقادهای دینی و مذهبی خود نبودند، اما شرایط حا

به‌خصوص قحطیِ خانمان‌سوز آن سال‌ها، توان مردم را به‌‌شدت کاهش داده بود. 

 میسیونرها و باز شدن پای فرهنگ غربی به خانه‌های ایرانیان
نکتۀ دیگری که باید پیش از ورود به مبحث هجمه به فرهنگ دینی در دوران رضاخان 
و وقایعی مانند کشف‌ حجاب بررسی شود، رواج فرهنگ غرب از طریق تأسیس مدارس 
یا  راهبان  معمولًا  مسیحی«  »مبلغان  یا  »میسیونرها«  است.  ایران  در  میسیونری 
کشیشانی بودند که برای تبلیغ مسیحیت، به جوامع غیرمسیحی فرستاده می‌شدند. 
با این‌حال، کارکرد این افراد، بیش از آنکه تبلیغی باشد، سیاسی و جاسوسی بود. آن‌ها 
به‌عنوان نفوذی‌های استعمارگران اروپایی، در سایر نقاط جهان عمل می‌کردند و در 
مواقع لزوم، در سرکوب بسیاری از فعالیت‌های ضداستعماری، به‌طور مستقیم وارد 

عمل می‌شدند. 
کشور هدف  »میسیونرها« ابتدا با استفاده از فعالیت‌های عام‌المنفعه حضور خود در 
کمک‌های مادی به درماندگان و بینوایان،  را توجیه می‌کردند. تأسیس بیمارستان و 
گروه‌های »میسیونر« برای تبلیغ بود. این فعالیت‌ها، به‌‌خصوص در  از ابزارهای مهمّ 
گسترش یافت و  اواخر دورۀ قاجار و پس از پیروزی مشروطیت در نقاط مختلف ایران، 

»میسیونرها« افزون بر ارائۀ خدمات درمانی و غذایی، مدرسه تأسیس کردند.
 این مدارس، در ابتدای کار، به بهانۀ ارائه خدمات آموزشی به اقلیت یهودی و مسیحی 
کودکان مسلمان نیز وارد آن‌ها شدند و تحت آموزشِ  ایران ایجاد شد؛ اما مدتی بعد 
میسیونرهای مذهبی، تربیت یافتند. آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها نخستین مدارس از 

کردند. این دست را در ایران تأسیس 
 نخستین حوزۀ فعالیت این مدارس در غرب کشور، به‌خصوص در آذربایجان غربیِ امروز 
بود. مدرسۀ »اوژن بوره« نخستین مدرسۀ میسیونری ایران بود که توسط فرانسوی‌ها 
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در جلفا تأسیس شد و مدتی پس از تأسیس، توانست با جذب ‌14دانش‌آموزِ مسلمان 
کند. کار اصلیِ خود را آغاز  ایرانی، 

که در ارومیه فعالیت می‌کرد، هیئت میسیونری و آمریکایی   هیئت میسیونریِ دیگری 
گروه پیش از ترک ارومیه، نزدیک به 100 باب مدرسه در این شهر،  »پرکینز« بود. این 
کودکان مسلمان به  کرده‌بود و برای جلب  شهرهای اطراف و حتی روستاها تأسیس 
این مدارس، به والدین‌ آن‌ها پول می‌داد. با وجود اینکه بانیان این مدارس عموماً 
از اتباع دولت‌های استعمارگرِ شناخته‌شده در ایران، مانند انگلیس و روسیه نبودند، 

تأثیر مهمّ آن‌ها، یعنی زدودن آثار فرهنگ اسلامی و ایرانی، انکارناپذیر است.
 یکی از تأثیرگذارترین مدارس میسیونری در ایران، مدرسۀ »ساموئل جردن« آمریکایی 
که بعدها به »کالج البرز« شهرت یافت. ساموئل‌مارتین‌جردن، رئیس دبیرستان  بود 
سال  تا  توانست  و  آمد  ایران  به  1278ش،  سال  در  تهران،  در  آمریکایی‌ها  معروف 
از  حقوق  دکترای  که  او  کند.  تکمیل  را  تهران  در  خود  کالج  دورۀ 12سالۀ  1292ش، 
خود  دوران  منوّرالفکرهای  علاقۀ  و  اقبال  مورد  بسیار  داشت،  واشنگتن  دانشگاه 
داشت،  ایرانی  تحصیل‌کردۀ  نسل  تربیت  در  بسزایی  تأثیر  البرز«  »کالج  هرچند  بود. 
جوانان  فکر  از  دینی  انگاره‌های  زدودن  و  غربی  فرهنگ  گسترش  بر  به‌همان‌اندازه، 
عموماً  مدرسه،  این  شکل‌گیری  اولیۀ  دوران  دانش‌آموختگان  بود.  مؤثر  مسلمان 
که علاوه بر تعلق به خانواده‌های متمول پایتخت، انگیزۀ دوچندانی  افرادی بودند 
کردند و در مسیر اجرای این  برای پذیرش تغییرات فرهنگی در دوران پهلویِ اول پیدا 

اقدام‌ها، گام‌بر می‌داشتند.
 بسیاری از دانش‌آموختگان این مدارس، بعدها به‌عنوان دبیر و آموزگار در سایر مدارس 
که  گاهانه مبلّغ افکاری شدند  گاهانه یا ناآ تازه‌تأسیس وزارت معارف مشغول به‌کار و آ
کشورشان را نشانه‌گرفته‌بود. معجونی به‌‌غایت  قلب فرهنگ و اعتقادات دینی مردم 
کام نوباوگان این سرزمین ریخته‌شد و شرایط بغرنجی  که با شربت علم و دانش به  تلخ 

را در دوره‌های بعد به‌‌وجود آورد.
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که سیدضیاءالدین طباطبایی یزدی، مدیر روزنامۀ رعد، با همکاری رضاخان  زمانی 
میرپنج و اعضای »کمیته زرگنده« و حمایت همه‌جانبۀ انگلیسی‌ها، مسئولیت کودتای 
کهنه‌کار  گرفت، برای بسیاری از سیاستمداران  سوم اسفندماه سال 1299 را برعهده 
دوران قاجار، رسیدن رضاخان به قدرت آن هم در دوره‌ای تقریباً چهارساله، کمی بعید 

به‌‌‌‌نظر می‌رسید. 
سراسر  فقر  و  ناامنی  آشوب،  و  کرده ‌بودند  طی  را  بزرگ  قحطیِ  دوران  ایران  مردم 
کمونیست‌ها بر اریکۀ قدرت روسیه و تأسیس اتحاد  گرفته ‌بود. با استقرار  کشور را فرا 
که  شد  سرمایه‌دارانی  وحشت  سبب  ایران،  در  کمونیسم  نفوذ  شوروی،  جماهیر 
عمدتاً با انگلیسی‌ها مراوده داشتند. شعارهای فریبندۀ کمونیست‌ها و لغو یک جانبۀ 
ک  قراردادهای استعماریِ دوران روسیۀ تزاری با ایران، انگلیسی‌ها را هم به‌شدت بیمنا
کرده بود. بااین‌حال، آن‌ها همچنان مُصِر بودند که امضای قرارداد 1919 می‌تواند ایران 
کتاب ایران بین دو انقلاب  کمونیسم نجات دهد. یرواند آبراهامیان در  گرداب  را از 



/ قیام فیروزه‌ای52

مدعی است: »اندک سیاستمداران باقی‌ماندۀ طرفدار انگلیس علناً قرارداد را محکوم 
کند؛ شاه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنان هراسان و نگران  می‌کنند و پنهانی از سفارت می‌خواهند تا آن را لغو 
کند و ثروتمندان نیز از ترس اینکه آفت  که نمی‌تواند عاقلانه فکر  سلامت جانش است 
کند، در اندیشۀ فرار یا توسل  بلشویسم به‌‌‌‌سرعت در میان توده‌های مردم شیوع پیدا 

به چاره مؤثر هستند.«1 
که باید برای تداوم منافعشان در ایران، دست به  انگلیسی‌ها تقریباً مطمئن بودند 
کودتا بزنند و چنین شد که کودتای سوم اسفند سال 1299 طراحی شد. حسین مکی، 
گرفته  کودتا در نظر  که چهارنفر برای انجام  کتاب تاریخ 20 ساله ایران می‌نویسد  در 
سیدضیاءالدین  و  نصرت‌‌‌‌‌‌‌الدوله  جنگ،  سالار  بختیاری،  اسعد  سردار  بودند:  شده 
شد.  تأمین  انگلیسی‌ها  توسط  کودتا  این  انجام  نظامی  نیروی  یزدی.  طباطبایی 
قزاق‌ها که پس از فروپاشی امپراتوری روسیۀ تزاری، عملًا فرماندهی منظمی نداشتند و 
در بلاتکلیفی و بحران مالی به‌سر می‌بردند، با حمایت مالیِ انگلیسی‌ها، دوباره انتظام 
پیدا کردند. با این حال، فرماندهیِ قشون قزاق هنوز برعهدۀ یک سرهنگ روس به نام 

»استاروسلسکی« بود.2
آیرون ساید در خاطراتش، نحوۀ دورزدن استاروسلسکی و اینکه چگونه احمدشاه در 
کار برکنار  نتیجۀ فعالیت جاسوسان انگلیسی به استاروسلسکی بدبین شده و او را از 
کودتا را  که او، طرح و برنامۀ  کید می‌کند  کرده بود را شرح داده است. آیرون ساید تأ
که »اقدام قهرآمیزی برای سرنگون‌‌‌کردن  گفته است  برای رضاخان شرح داده و به او 
شاه صورت ندهد و به دیگران هم اجازه و امکان چنان اقدامی را ندهد ...« آیرون ساید 
می‌افزاید: »]رضاخان[ به من قول داد که به خواسته‌های من عمل کند.« با این شیوه، 

گام نخست برای محروم کردن »احمدشاه« از حمایت قشون قزاق برداشته شد.3 

گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران: 1377، ص 146. 1.  آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد 
2. نوائیـان رودسـری، جـواد، »انگلیسـی‌ها چگونـه رضاخـان را بـه قـدرت رسـاندند؟«، روزنامـه خراسـان، شـماره 19198)3 اسـفند 1394(، 

ص 12.
1. همان جا.
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ً اطلاعی از طرح »آیرون ساید« نداشت، »سردار همایون« را به‌عنوان 
که ظاهرا مجلس 

کرد، اما او شانس چندانی برای موفقیت در ادارۀ قشون  رئیس قشون قزاق تعیین 
نداشت. »سردار همایون« نظامی نبود و همین مسئله سبب نارضایتی قزاق‌ها می‌شد. 
که پس از حمایت مالی انگلیس از قزاق‌ها به  »سرهنگ اسمایس«، افسر انگلیسی، 
کرد  قشون آن‌ها پیوسته بود، زمینه را برای مرخصیِ طولانیِ »سردار همایون« فراهم 
کامل انگلیسی‌ها بود، به فرماندهی رسید.  که مورد حمایت  و در غیاب او، رضاخان 
آیرون ساید در خاطراتش می نویسد: »با رضاخان گفت‌وگویی داشتم – 12 فوریه 1921 
گماردم.«1 با فرماندهی  )23 بهمن 1299(- و او را به فرماندهی مطلق قزاق‌های ایران 

کودتا تا حدود زیادی رفع شد.  »رضاخان« بر قشون قزاق، مشکل نیروهای نظامیِ 
، انگلیسی‌ها، در  هم‌زمان با تجهیز »رضاخان«، رهبر سیاسی کودتا نیز تعیین شد. ظاهراً
که »حسین مکی« از آن‌ها به‌عنوان نامزدهای اجرای بخش سیاسی  میان چهارنفری 
کودتا نام برده‌است، سیدضیاءالدین طباطبایی را برگزیدند. از قراین این‌گونه بر می‌آید 
کره‌ای دربارۀ  که تا پیش از رسیدن قوای قزاق به تهران، میان رضاخان و سیدضیاء مذا
کتابش می‌نویسد:»رضاخان هنگامی که  کودتا انجام نگرفته‌ بود. یرواند آبراهامیان در 
به تهران رسید، با افسران ژاندارمری و روزنامه‌نگار جوانی به نام سیدضیاء طباطبایی، 
به‌‌صورت پنهانی ملاقات می‌کند. سیدضیاء ... مورد اعتماد مأمورین نظامی انگلیس 

کرده‌بود.«2 بود، چون روزنامه »رعد« او در زمان جنگ از انگلیس پشتیبانی 
ارائـه  زرگنـده«  »کمیتـه  دربـارۀ  توضیحـی  حـال،  عیـن  در  کتابـش،  در  آبراهامیـان 
سـیدضیاءالدین  از  مرکـب  فـولاد«،  و  »آهـن  بـه  موسـوم  کمیتـه‌ای  نمی‌کنـد؛ 
طباطبایی، محمودخان مدیرالملک)محمود جم(، مسـعودخان سـرهنگ )مسـعود 
یحیـی  و  رشـتی(  کریـم  کریم‌خان‌گیلانی)میرزا میرزا طبیـب،  منوچهرخـان  کیهـان(، 
دولت‌آبادی)رئیـس فرقـه ازلـی در ایـران(.  یحیـی دولت‌آبـادی در خاطراتـش، حیـات 
یحیی، می‌نویسـد: »کمیتۀ زرگنده مرکز سیاسـت انگلیس اسـت در تهران، در قسـمتی 

2. همان جا.
3. آبراهامیان، یرواند، همان، ص 147.
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کـه بایـد به‌‌دسـت ایرانیـان انجـام بگیـرد.«1 »حسـین فردوسـت« هـم در خاطراتـش بـر 
کریم‌خـان رشـتی« بـه رضاخـان نزدیـک شـده ‌بـود و به‌نوعـی  کـه »میرزا ایـن بـاور اسـت 
تعلیمـات سیاسـی بـه وی را برعهـده داشـت. بـا هماهنگـی »کمیتۀ زرگنـده« و حمایت 
گرفـت و او ایـن پـول را میـان  سـفارت انگلیـس، پـول لازم در اختیـار »سـیدضیاء« قـرار 

کـرد.  سـربازان قـزّاق همـراه »رضاخـان« تقسـیم 

 رضاخان »سردارسپه« می‌شود
کردن بقیۀ نقشه چندان مشکل نبود. »حسن اعظام قدسی«)اعظام الوزاره( در  اجرا
کرد،  که با »رضاخان«، پیش از تصرف تهران دیدار  خاطرات خود، ماجرای هیئتی را 
آورده است و می‌نویسد که این هیئت عبارت بود از ادیب‌السلطنه، نمایندۀ رئیس‌الوزرا، 
و  انگلیس  سفارت  وزیرمختار  نمایندۀ  هایک،  کلنل  و  دربار  نمایندۀ  معین‌الملک، 
کلبه‌ای مخروبه در مهرآباد  نمایندۀ آیرون ساید. بنا به دستور سران کودتا، هیئت را به 
کلبه  بردند و خود به مشورت پرداختند و سپس رضاخان به‌‌‌عنوان فرماندۀ قزّاق به 
کاوند برایش نوشته بود، خواند  رفت، خود را معرفی کرد و متن نطقی را که ابوالقاسم کا
کودتا، سیدضیاء وارد می‌شود و شیپور حمله و حرکت به سوی  و سپس رهبر سیاسی 

تهران نواخته می‌گردد و به‌‌‌‌‌همین سادگی! تهران فتح می شود!2 
که رضاخان، اصولًا تا پیش از ورود به ماجرای  روایت »اعظام الوزاره« نشان می‌دهد 
کودتا، برای بسیاری از رجال پایتخت شناخته شده‌نبود. به‌‌‌هرحال، قزاق‌ها روز سوم 
کنترل تمام نقاط پایتخت را در  اسفند وارد تهران شدند و تا ظهر روز چهارم اسفند، 

اختیار گرفتند. 

کودتـای سـیاه  کمیتـۀ زرگنـده مدت‌هـا قبـل از  1. دولت‌آبـادی، یحیـی، حیـات یحیـی، ج4، انتشـارات عطـار، تهـران:1362، ص151. ظاهـراً 
کـه از خـواصّ وثوق‌الدولـه و از  کابینـۀ خـود، وسـتهال سـوئدی را  تشـکیل شـده بـود. دولت‌آبـادی می‌نویسـد: »مشـیرالدوله پـس از تشـکیل 
کمیته)کمیتۀ زرگنده( پیوسـته اسـت. همچنین، بعضی دیگر  مربوطین انگلیسـیان اسـت، منفصل سـاخته اسـت. او نیز یک‌جهت، به این 
کـه داشـته، منفصـل شـده‌اند.« )بـرای اطالع بیشـتر، ر.ک: یحیـی دولت‌آبـادی، حیـات یحیـی،  کارهـا  کنـون از  کـه ا از دوسـتان وثوق‌الدولـه 

ص 151 بـه بعـد(.
2. اعظام قدسی، حسن، همان، جلد دوم، ص 15.
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به  و  کند  اعطا  سپه«  »سردار  لقب  رضاخان«،  »سرهنگ  به  شد  ناچار  »احمدشاه« 
تعدادی از افسران انگلیسی حاضر در قشون وی، نشان درجه یک همایون بدهد. به 
‌این‌ ترتیب، روند تصاحب سلطنت توسط »رضاخان« آغاز شد؛ روندی آهسته ولی بی 

وقفه، که سرانجام به دیکتاتوری رضاخان میرپنج منتهی شد.

 سیاست دوگانه فرهنگی سران کودتا
رسیدن  از  پس  بلافاصله  کودتا،  نخست‌وزیر  یزدی،  طباطبایی  ضیاءالدین  سید 
قرارداد  لغو  برنامه‌ها،  این  رأس  در  کرد.  منتشر  را  خود  دولت  برنامه‌های  قدرت،  به 
بود  داده  وعده  سیدضیاء  داشت.  قرار  شرعی  موازین  اجرای  و   1919 استعماری 

کند.1 مغازه‌های مشروب‌‌فروشی را ببندد و حجاب همراه با روبند را اجباری 
که اولًا، دغدغه اجرای موازین دینی  کودتا نشان می‌دهد  فهرست برنامه‌های دولت 
کشور وجود داشت و با وجود فراز و فرودهای  و رعایت الزام‌های شرعی، همچنان در 
ظاهراً  که  کودتا  عوامل  توجه  ثانیاً،  بود.  عمومی  مطالبه‌ای  همچنان  سال‌ها،  آن 
برنامه‌های آن‌ها توسط سفارت و مأموران و جاسوسان انگلیسی تدوین می‌شد، به 
گاهی و وقوف انگلیس به مسئلۀ مذهب و ریشه‌های دینی و عقیدتی  مقولۀ مذهب، آ
کج‌دار و مریزانه در رویارویی با اعتقادات  مردم ایران را نمایان می‌کند. این سیاست 

مردم، تا چند سال پس از رسیدن رضاخان به قدرت، ادامه داشت. 

 مشاوران رضاخان
که او را در رسیدن  رضاخان با توصیۀ انگلیسی‌ها، هیئت مشاورانی تشکیل داده‌ بود 
را،  هشت‌نفره  هیئت  این  اعضای  دولت‌آبادی  یحیی  می‌کردند.  همراهی  قدرت  به 
افزون بر خودش، مستوفی‌الممالک، محمد مصدق، محمدعلی فروغی، حسین علاء، 
کرده‌است. نکتۀ بسیار  سیدحسن تقی‌زاده، مخبرالدوله هدایت و مشیرالدوله معرفی 

1. مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، دفتر انتشارات اسلامی، تهران: 1361، ص 99.
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که عمدۀ آن‌ها،  که در هیئت مشاوران رضاخان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم می‌خورد، آن است  جالبی 
دست‌کم در همان زمان، ارتباط‌های گسترده و تنگاتنگی با انگلیسی‌ها داشتند.1

محمدعلی فروغی، استاد اعظم لژ فراماسونری و فردی باسواد و ذی‌نفوذ در محافل 
منوّرالفکری ایران بود. سیدحسن تقی‌زاده از معروف‌ترین تجددخواهان زمان خود 
در  اصلی  متهم  او  داشت.  شهرت  اروپایی  دول  سفارتخانه‌های  با  ارتباط  به  و  بود 
از  علاء  حسین  می‌شد.  شمرده  بهبهانی  سیدعبدالله  آیت‌الله  مرحوم  ترورِ  ماجرای 
خاندانی انگلوفیل برخاسته بود و دکترمحمد مصدق نیز خواهرزادۀ عبدالحسین‌میرزا 
کنسول انگلیس در این  فرمانفرما، عضو لژ فراماسونری، والی فارس و دوست صمیمی 

ایالت، طی دوران والی‌گری بود. 
را  رضاخان  مشاورت  و  هدایت  کار  که  هشت‌نفری  هیئت  این  که  اینجاست  جالب 
انقراض  واحدۀ  مادۀ  طرح  زمان  در  مجلس  نمایندگان  به‌عنوان  داشتند،  برعهده 
سلطنت قاجار، عموماً رویکرد مخالف و ممتنع اتخاذ کردند و حتی »مستوفی‌الممالک« 

کرد.2 از پذیرش ریاست مجلس خودداری 

 رضاخان، رضاشاه می‌شود
انقراض  واحدۀ  مادۀ  ملی،  شورای  مجلس   ،1304 سال  آبان‌  نهم  روز  حال،  این  با 
کرد و حکومت را به‌‌طور موقت به رضاخان سپرد.3 قرار بود موضوع  قاجاریه را اعلام 

1. دولت‌آبادی، یحیی، همان، ص 325.
کرد. یحیی دولت‌آبادی در خاطراتش  2. ظاهراً رضاخان پس از بازگشت از سرکوب شیخ خزعل، موضوع تمایل خود به سلطنت را مطرح 
بـه ایـن موضـوع اشـاره می‌کنـد و می‌نویسـد: »رضاخـان در جلسـه‌ای  بـه هیئـت مشـاوران هشـت‌نفره می‌گویـد: مـن بـا ایـن دوبـرادر، یعنـی 
کار بکنـم. حاضـران از روی حیـرت بـه یکدیگـر نـگاه می‌کننـد و جوابـی نمی‌دهنـد. سـردار سـپه سـخن خود را  احمدشـاه و ولیعهـد نمی‌توانـم 
کرد. سـردار  کار محـذور قانونـی دارد و بایـد اطراف آن مطالعه  تکـرار می‌کنـد و جـواب می‌خواهـد. میرزاحسـن‌خان مشـیرالدوله می‌گویـد: ایـن 
کنیـد و در جلسـۀ دیگـر جـواب بدهیـد.« در جلسـۀ بعـد مشـاوران بـاز هم بـه او جواب منفـی می‌دهند،  سـپه می‌گویـد: بسـیار خـب! مطالعـه 
کلّ‌ قوا را مادام العمر در اختیار داشـته باشـد و به این‌ترتیب طرح  که او می‌تواند فرماندهی  اما دکتر مصدق به رضاخان پیشـنهاد می‌دهد 

فرماندهـی کل قـوای رضاخـان، بـه مجلـس بـرده مـی شـود. )برای اطلاع بیشـتر، ر.ک: یحیـی دولت‌آبادی، همـان، ص238(. 
1. ماده‌واحـدۀ مذکـور چنیـن بـود: »مجلـس شـورای ملـى بـه نـام سـعادت ملت، انقراض سـلطنت قاجاریـه را اعلام نمـوده و حکومت موقتى 
گذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعى موکول  را در حدود قانون اساسـى و قوانین موضوعه مملکتى به شـخص رضاخان پهلوى وا
که براى تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسـى تشـکیل می‌شـود.« این ماده‌‌واحده در جلسـۀ  به نظر مجلس مؤسسـان اسـت 
211 مجلـس شـورای ملـی، دورۀ پنجـم، برگـزار شـد. در ایـن جلسـه، مرحـوم آیـت‌الله سیدحسـن مـدرس نسـبت بـه ماده‌‌‌واحـدۀ ارائه‌شـده 
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تفویض سلطنت به پهلوی، در مجلس مؤسسان مطرح و در آن تصمیم‌گیری شود. 
رضاخان پس از اطلاع از مصوبه، بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام نمود که وظیفۀ اصلیِ خود 
را سربلندی اسلام می‌داند و در همین راستا، مصرف مشروبات الکلی پس از این ممنوع 
خواهد بود. او محمدعلی فروغی، از اعضای هیئت هشت‌نفره، استاد لژ فراماسونری و 
انگلوفیل معروف را، به نخست‌وزیری برگزید. مدتی بعد، با تشکیل مجلس مؤسسان، 
رضاخان که تا چندی قبل در پی ایجاد جمهوری در ایران بود، خود را شاه ایران خواند 

که در راه تقویت اسلام و استقلال میهن بکوشد.1 و سوگند خورد 

کـرد و ضمـن تـرک مجلـس، آن را خالف قانـون اساسـی خواند و گفت:»صدهـزار رأى هم بدهید، خلاف قانون اسـت.‏« )برای اطلاع  اعتـراض 
کشـور شاهنشاهی، ص 1484(. کرات مجلس شـورای ملی«، دورۀ پنجم، روزنامه رسـمی  بیشـتر، ر.ک: »مشـروح مذا

2. مدنی، جلال‌الدین، همان، ص114. همچنین، ر.ک: یرواند آبراهامیان، همان، ص168.
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از رسیدن به  تقریباً هیچ مورخی در سیاست فرهنگیِ دوگانۀ رضاخان، قبل و پس 
را  ابتدا خود  از وی،  تقلید  نیز مانند سیدضیاء و شاید به  او  قدرت، تردیدی ندارد. 
مذهبی، علاقه‌مند و پایبند به اعتقادهای دینی معرفی می‌کرد. قزاق‌های تحت فرمان 
با حضور  و رضاخان  برگزار می‌کردند  عزاداریِ مفصلی  مراسم  او، در دهه‌های محرم 
گِل می‌مالید.1 با  کاه می‌ریخت و بر پیشانی و لباسش  در جمع عزاداران، بر سر خود 
این‌حال، این مسئله مانع از آن نبود که او با دستکاری در انتخابات مجلس، افرادی را 

به مجلس بفرستد که اصولًا میانه‌ای با مذهب و شعایر دینی نداشتند. 
نه  و  ایران  خاصّ  شرایط  معلول  بیشتر  را  رضاخان  برکشیدن  که  آبراهامیان  یرواند 
کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد:  سیاست‌های منطقه‌ای انگلیس می‌داند، در 
از  شد،  کثریت  ا صاحب  پنجم  مجلس  در  رضاخان  کمک  با  که  تجدد  »حزب 
که پیشتر، پشتیبان دموکرات‌ها بودند تشکیل  اصلاح‌طلبان جوانِ تحصیلکردۀ غرب 

1. مدنی، جلال‌الدین، همان، ص114.
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تأثیرات  یکم،  جستند:  دوری  دموکرات‌ها  عنوان  از  دلایلی  به  آن‌ها  البته،  می‌شد. 
محافظه‌کارانه مذهب در بین مردم، آنان را متقاعد کرده‌بود که اصلاحات را نه با توسل 
به توده‌ها، بلکه از طریق اتحاد با نخبگان قدرت، ترجیحاً با مرد قدرتمندی مانند 

رضاخان، ممکن سازند ...«1 
که رضاشاه در پی  این مسئله، موضوعی در خور توجه برای درک سیاست‌هایی‌ است 
گمان برخی از مورخان، رضاشاه سیاست فرهنگی خود را بر  اجرای آن بود. برخلاف 
مبنای شرایط به ‌‌‌وجود آمده، پس از به‌‌ قدرت ‌رسیدنش، تغییر نداد. او از همان ابتدا 
کشور می‌دانستند و پس از رشد در  که مذهب را مانعی برای توسعۀ  مشاورانی داشت 
که اصولًا در پی حذف مذهب و اعتقادات  کرد  کشور، از حزبی حمایت  چارت سیاسی 
که ارتباطی با  مذهبی از زندگی روزمرۀ مردم و ارائۀ یک دین حداقلیِ بی‌خاصیت بود 

سیاست نداشته باشد. 
گِل  کاه و  این موضوع چندی پس از تاج‌گذاری رضاشاه علنی و سیاست استفاده از 
برای فریب مردم، از مشیِ فرهنگیِ رضاخان میرپنج کنار گذاشته شد! سیدجلال‌الدین 
مدنی در جلد نخست کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران می‌نویسد: »رضاخان هنگامی 
چون  کرده‌بود؛  معرفی  متعصبی  مسلمان  را  خود  می‌پیمود،  را  ترقی  پله‌های  که 
که مسیر خلاف آن موفقیت ندارد.  می‌دانست ریشۀ عمیق مذهبی در ایران است 
زیارت  به  داشت.  روحانیون  و  مردم  جلب  برای  زیادی  مذهبیِ  تظاهرات  بنابراین، 
گردن می‌آویخت، در دسته‌های عزاداری  عتبات می‌رفت، مدال مولای متقیان به 
کاهگل به سر می‌ریخت و مجلس روضه‌خوانی تشکیل می‌داد.  محرم شرکت می‌کرد و 
به‌‌همین‌جهت، وقتی او خود را حامی مذهب معرفی می‌کرد، کسی نمی‌توانست تردید 
که از عمّال ظالم و ستمکار  کشور  کند ... مردم و حتی بسیاری از روحانیون برجستۀ 
که به‌‌شدت خود را متعصب در مذهب  قاجار صدمه فراوان دیده بودند، به مردی 
کار درست بود و قدرت زورمندان را در هم می‌شکست،  معرفی می‌کرد و علاقه‌مند به 

1. آبراهامیان، یرواند، همان، ص 151.
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که او ماهیت خودش را نشان داد.«1 روی خوش نشان دادند؛ اما دیری نپایید 

 نخستین تکاپوها برای اجرای سیاست‌های جدید
آغاز  با  هم‌زمان  وی،  که  بود  نگذشته  رضاشاه  سلطنت  آغاز  از  بیشتر  چندماه  هنوز 
باوجود  و  کشید  پیش  را  اجباری)سربازی(  نظام  موضوع  ششم،  مجلس  انتخابات 
کرد. این موضوع  مخالفت علما و مردم با نحوۀ اجرای آن، بر خواستۀ خود پافشاری 
اعتصاب عمومی علیه رضاشاه شد. به‌همین‌دلیل، به  و  تهران  بازار  سبب تعطیلیِ 
دستور وی، تیمورتاش، وزیر دربار، به اتفاق نخست‌وزیر و ظهیرالاسلام راهی قم شدند 
کردند و وعده دادند  و با آیت‌الله شیخ‌‌‌عبدالکریم حائری، زعیم حوزۀ علمیه قم، دیدار 
که موضوع طبق نظر مردم و علما اصلاح خواهد شد. حتی رضاخان تلگرافی به قم 
کرد: »هیچ‌وقت منظوری جز حفظ عظمت و شوکت اسلام و رعایت  فرستاد و تصریح 
بوده  این مقصود  به  احترام پیشوایان روحانی نداشته و همیشه علاقه‌مند  و  مقام 
که اجرای عقاید و نیّات ما نسبت به سلسله علمای اعلام و ترویج شعایر  و هستیم 

مقدسۀ اسلامی، با هیچ مانعی مصادف نشود.«2 
با‌ این‌حال، اعتراض علیه شاه محدود به حوزۀ علمیۀ قم نبود. مهدی‌قلی هدایت 
کتاب خاطرات و خطرات می‌نویسد: »]شاه[ فرمودند: هرچه عقلت می‌رسد بکن.  در 
و  تیمورتاش و مشورت داور  اقدامات  با  که مسئله  کردم،  اندک من احساس  اندک‌‌ 
نصرت‌الدوله تمام نمی‌شود و به من هم مداخله نمی‌دهند. من از آن زمره نیستم 
هم  مسئولیتی  دیگر،  طرف  از  می‌برند!  کجا  را  سه‌‌تا  ما  که  کنم  داخل  را  خودم  که 
که ملل  نسبت به مسائل مملکت دارم. سرخود شرحی به قم نوشتم، نه از آن قبیل 
کرده‌اند، بلکه با اعتماد احکام اسلام، آیه را  اجنبی)متمدن یا مترقی( چنین و چنان 
حجت قرار دادم ...«3 نوشتۀ مهدی‌قلی‌ هدایت نشان‌دهندۀ رویکرد دوگانۀ رضاشاه 

1. مدنی، جلال‌الدین، همان، ص114.
2. همان، ص 118.

1. هدایت)مخبرالسلطنه(، مهدی‌قلی، همان، ص376.
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گستردۀ علمای قم، اصفهان  است. او هنوز از اقتدار علمای دین بیم داشت. اعتراض 
که او را  کسانی را  و شیراز به قانون مورد نظر رضاشاه و همراهی مردم با آنان، رضاشاه و 

مدیریت می‌کردند، برای اجرای نقشۀ اصلی محتاط‌تر کرد.
رضاشاه دریافته بود تا اقتدار علما وجود دارد و دین به‌‌عنوان پایۀ فرهنگی و اجتماعی 
کشور شمرده می‌شود، او نخواهد توانست به منویّات خود  ملت، الگوی اصلیِ ادارۀ 
برسد. مهدی‌قلی هدایت در کتاب خاطرات و خطرات می‌نویسد: »از صحبت‌های من 
که دیانت هم در مملکت اساس اداری می‌خواهد. صحبت رفت  با شاه یکی این بود 
روی آنکه شاخص که باشد، نتوانستم کسی را اسم ببرم، فقط نتیجه‌ای که گرفته شد 
تخصیص مدرسۀ سپهسالار بود به مدرسۀ معقول و منقول، آن هم مدیر لایقی پیدا 
کبر دهدشتی، قحط‌الرجال آبلیمو است! اسلام مرامی است  نکرد. به قول حاجی علی‌‌ا
که آن مرام را به قالبی متناسب بریزند و  ابدی، لیکن در هر وقت اشخاصی لازم است 

برگ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و سازهای نالایق را دور بیفکنند.«1 

 یک دین بی‌خاصیت
که برخلاف نوشته مهدی‌قلی هدایت، اعتراض علما به قانون خدمت  واقعیت آن بود 
اجباری نظام، نه ارتباطی به مقتضیات زمان داشت و نه دخلی به اصل قضیه پیدا 
نظام  »خدمت  قانون  ماده 16  سوم  قسمت  از  بند»ب«  تبصرۀ  در  رضاشاه  می‌کرد. 
کرده‌بود  اجباری«، معافیت طلّب علوم دینی از خدمت اجباری را، منوط به امتحانی 
که اعضای هیئت ممتحنۀ آن از سوی دولت تعیین می‌شدند و این، به معنای دخالت 
از هزارساله‌اش،  تاریخ بیش  که طی  نهادی  بود؛  کارکرد حوزه‌های علمیه  آشکار در 

کرده‌است.  همواره استقلال خودش را حفظ 
نیازمند  و  بگیرد  دست  در  را  کشور  دینی  امور  اختیار  می‌خواست  رضاشاه  واقع،  در 
از خود نرمش نشان دهد.  او  که در برابر خواسته‌های  ترویج دینی بی‌خاصیت بود 

2. همان جا.
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کرده‌اند. رضاشاه می‌خواست  که بسیاری از مورخان از آن غفلت  این موضوعی است 
نهاد دین در ایران، مانند مصر، ترکیه یا انگلیس، توجیه‌کنندۀ رفتارهای غیردینی و 
خودسرانۀ مسئولان باشد و شخص اول مملکت بتواند تغییرات و خواسته‌های خود از 

کند.  نهاد دینی را، بدون دردسر، مطالبه و دریافت 
جاه‌طلبانه  خواستۀ  این  برابر  در  علما  گاهانۀ  آ و  هوشمندانه  مقاومت  این‌‌حال،  با 
کشور، رضاشاه را از رسیدن به این هدف ناامید  و سپس، اعتصاب‌های عمومی در 
کرد و باعث شد رویکرد وی از ایجاد یک دین بی‌خاصیت و آلت دست، به نفی دین 
که به‌‌‌‌خوبی می‌توان آن را از  کند. این موضوعی است  و انگاره‌های آن از جامعه تغییر 
فحوای کلام »مهدی‌قلی هدایت« و افرادی مانند او، که برنامه‌ریزهای رضاشاه و طراح 

الگوهای فرهنگی و سیاسی وی بودند، دریافت. 
کنش نسبتاً شدید علمایی چون آیات عظام، »عبدالکریم حائری« در قم، »نورالله  وا
فشارکی« و »سیدالعراقین« در اصفهان، »سیدنورالدین شیرازی« در شیراز و نیز دیگر 
علما در تبریز و مشهد، به قانون »خدمت اجباری نظام«، اعلام سیاست آشتی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیریِ 
کانون‌های نامشروع قدرت سیاسی بود و رضاشاه را در رسیدن به  حوزه‌های علمیه با 

کام گذاشت. طرح مورد نظرش نا

 تجدد آمرانه با نفی معیارهای دینی و ملی
با شکست طرح دین حکومتی، رضاشاه سیاست ضددینی خود را از مسیری دیگر 
پی‌‌گرفت. او پس از تاج‌گذاری رسمی در  4 اردیبهشت‌ 1305ش، دست به تغییرات 
نوین،  مدرسه‌های  راه‌آهن،  ایجاد  زد؛  کشور  در  متعددی  ساختاریِ  اصلاحات  و 

کارهایی بود که رضاشاه انجام داد. خیابان‌کشی شهرها و احداث جاده‌ها، از جمله 
کار او قرار داشت.  کنار این امور، موضوع تغییرات فرهنگی نیز در دستور  با این‌‌‌حال، در 
رضاشاه، طی دوسال بعد، به‌تدریج ارتش و نیروهای نظامی را توسعه داد و بسیاری 
کرد. او در پایان سال 1306 ش، حدود دوسال پس  از رجال ذی‌نفوذ را از دور خارج 
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آیا  کند.  از زمینه‌ها دیکته  را در بسیاری  اقتدارش  توانسته‌بود  به قدرت،  از رسیدن 
کار رضاشاه قرار داشت؟ به نظر می‌رسد  کشف حجاب هم در دستور  موضوعی مانند 
این‌گونه باشد. »مهدی‌قلی هدایت« در خاطراتش می‌نویسد: »تیمورتاش گفت خوب 
کراتی خصوصی در میان بیاوریم. تابستان  است مجالس محدود داشته باشیم. مذا
بود، قرار شد در فرمانیه، ملک نصرت‌الدوله ملاقات‌هایی بشود، چند نوبت حاضر 
شدیم. امر مهمی مذکور نشد. تیمورتاش است، نصرت الدوله، حبیب‌الله خان شیبانی 
کشف  محسنات  از  حبیب‌الله‌خان  حجاب.  کشف  روی  رفت  صحبت  شبی  من.  و 
که این ملاقات‌ها مربوط به اواسط سال 1307ش است.  گفت ...«1 باید توجه داشت 
کشف حجاب، یکی از موضوعات مورد توجۀ دربار  که مسئلۀ  گفت  بنابراین، می‌توان 
که در آن زمان وزیر دربار مقتدر  و همچنین درباریان بوده‌است. اظهارات تیمورتاش 

که این مسائل در دربار نیز طرح و بحث می‌شده‌است. رضاشاه بود، نشان می‌دهد 
 هم‌زمان با این رویکردها، پیگیری ایجاد مدارس نوین برای دختران، راه جدیدی 
که رضاشاه آن را از  برای ایجاد فضای لازم جهت تغییرات مدّنظر شاه بود؛ تغییراتی 
اواسط سال 1306 خورشیدی، با ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر، در شهر قم 

آغاز کرده‌بود.

 واقعۀ نوروز 1307ش، در قم
سیاست  کشور،  دینی  نهادهای  ساختن  مطیع  در  شاه  شکست  از  پس  که  گفتیم 
کثریِ دین از شئون اجتماعی متمرکز شد و رضاشاه در اقدامی  فرهنگی او بر حذف حدا

کرد.  تأمل‌برانگیز، فرمان ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر را در شهر قم صادر 
این اقدام بی‌پاسخ نماند و مرحوم آیت‌الله محمدتقی بافقی، از زعمای حوزۀ علمیۀ 
قم، طی سخنانی به مخالفت صریح با آن پرداخت و امر به معروف و نهی از منکر را 
از ضرورت‌های دین مبین اسلام و مذهب حقۀ شیعه خواند. مرحوم بافقی به این 

1. هدایت، مهدی‌قلی)مخبرالسلطنه(، همان، ص379.
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کتفا نکرد و طی سخنرانی کوبنده‌ای، رضاشاه را با فراعنه مقایسه کرد و با ارسال  اقدام ا
نامه به وی، از رضاشاه خواست دست از دشمنی با دین بردارد.1 رضاشاه پاسخی به 
نامه‌های مرحوم بافقی نداد؛ اما چندماه بعد، هم‌زمان با عید نوروز، اتفاقی روی داد 
که می‌توان آن را سرآغاز اقدام‌های خشونت‌بار شاه علیه دین و مراجع دینی، قلمداد 

کرد. 
یکی از همسران رضاخان به‌نام عصمت دولتشاهی، همراه با تعدادی از زنان دربار، 
تصمیم گرفتند لحظات تحویل سال 1307ش را در حرم حضرت معصومه؟س؟بگذرانند. 
آن‌ها طبق رسم آن دوران، روز 29 اسفند 1306ش، وارد قم شدند و پس از ورود به حرم 
حضرت معصومه؟س؟، در غرفۀ بالای ایوان آیینه، بدون حجاب کامل اسلامی، مستقر 
شدند. این مسئله سبب اعتراضِ عمومی شد؛ اما زنان درباری اعتنایی به اعتراض 
مردم نکردند. در همین بین، یک روحانی به نام »سیدناظم« و تعدادی از مردم، نزد 
مرحوم آیت‌الله محمدتقی بافقی رفتند و موضوع را با او در میان گذاشتند. آن مرحوم، 
بلافاصله برای زنان درباری پیغام فرستاد و خواستار رعایت شعایر اسلامی شد. اما 
آن‌ها باز هم به این تذکرات وقعی ننهادند. به‌همین‌دلیل، مرحوم بافقی، شخصاً به 
کنند. برخی  ترک  را  از آن‌ها خواست حرم  و  حرم مطهر حضرت معصومه؟س؟ رفت 
کرد و برخی معتقدند، زنان از حرم خارج  که وی زنان درباری را در اتاقی حبس  برآنند 
شدند و به خانۀ نایب‌التولیۀ حرم رفتند و از آنجا، رضاشاه را در جریان امر قرار دادند. 
بر اساس اسناد و مدارک موجود، به نظر می‌رسد روایت دوم بیشتر قرین به صحت 
باشد.2 رضاشاه با اطلاع از این موضوع، بی‌درنگ با وزیر دربار و یک یگان زرهی، راهی 
قم شد. او پس از ورود به حرم مطهر، به سمت آیت‌الله بافقی رفت و او را مورد ضرب 
گرفت. سپس دستور داد آن مرحوم را به  و شتم شدید قرار داد و به‌باد ناسزا و دشنام 

1. واحد ، سینا)احمد پازوکی(، همان، ص36.
کـه در جریـان اعتـراض مرحـوم بافقـی، او و همراهانـش بـه منـزل نایب‌التولیـه  2. عصمت‌الملـوک دولتشـاهی در مصاحبـه‌ای اذعـان دارد 
رفته‌اند)بـرای اطالع بیشـتر، ر.ک: مصاحبـۀ منتشـر نشـده بـا عصمت‌‌‌‌الملـوک دولتشـاهی درباره کشـف حجـاب، روزنامه جام جم، دوشـنبه 

۲۱ دی ۱۳۹۴.
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کسی جرئت نداشت در  که  کنش رضاشاه به قدری شدید بود  کنند. وا شهر ری تبعید 
کنش نشان دهد. برابر آن وا

آمد.  ایران  به  افغانستان،  پادشاه  امان‌الله‌خان،  خرداد 1307ش،  در  بعد،  ماه  سه   
مهدی‌قلی هدایت در خاطرات و خطرات می‌نویسد:»پادشاه افغان، امان‌الله‌خان، به 
کمال پاشا، دست به تجدد اروپایی زده‌است، آن هم آنچه به سلیقۀ اراذل و  تقلید 
که مانع تعالی قوم است.  دوره‌گردان بولوار پسندیده است و به مراحل دور از اموری 
کرده‌است، در اروپا چرخی زده، حالا از راه ایران  کلاه خود را عوض  که  برای خودنمایی 
کتابچه‌ای، شامل نقشی چند، از دو سه امارت  به وطن خود مراجعت می‌کند. هرجا 
بلند به این و آن می‌دهد:»این منم طاووس علیین شده« 19 خرداد 1307  کوتاه و 
وارد ایران شد. ملکه و بعضی رجال همراه او است، پذیرایی شایان از او شد. چون 
کنند، ملکه در مجالس  که زنان در مجلس مردان جلوه  هنوز در ایران مرسوم نیست 
رسمی حاضر نمی‌شود. در صاحبقرانیه که محل سکنای ایشان معین شده‌بود، به نام 
او دعوتی شد. رجال مملکت مدعو بودند. در موقع آتش‌بازی من و شیرمحمدخان، 
کرد و از  رئیس مجلس افغان)جرگه(، تنها بودیم. از اوضاع خودشان اظهار دلتنگی 

کار امان‌الله‌خان نگران بود و به سرنوشت حبیب‌الله‌خان مثل زد.«1  عاقبت 

 قانون متحدالشکل شدن لباس مردان
افرادی مانند »امان‌الله‌خان«، در تصمیم‌گیری رضاشاه بی‌تأثیر  تظاهرات ضددینی 
نبود. به همین دلیل، موضوع لباس متحدالشکل از سوی رضاشاه به مجلس اعلام و 
قانون آن در تاریخ 10 دی1307ش، با قید دو فوریت، به تصویب رسید. در مادۀ نخست 
که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس  این قانون آمده بود: »کلیۀ اتباع ذکور ایران 
مخصوص نیستند، در داخلۀ مملکت، مکلّف هستند که ملبّس به لباس ‌متحدالشکل 
بشوند و کلیۀ مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال 

1.  هدایت، مهدی‌قلی)مخبرالسلطنه(، همان، ص379.
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کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری‌ملبّس شوند و در غیر آن موقع، باید  به 
نظامنامۀ  بهمن1307ش،  بعد، در 8  گردند.« مدتی  لباس متحدالشکل ملبّس  به 
قانون مذکور نیز به تصویب هیئت دولت رسید و توسط حسین سمیعی، وزیر داخلۀ 
وقت، ابلاغ شد. این نظامنامه20 ماده داشت و در آن برای متخلفان مجازات‌های 
مجلس  هفتم  دورۀ  در  مذکور  قانون  تصویب  شده‌بود.  پیش‌بینی  حبس  و  نقدی 
که در اقلیت قرار داشتند، به‌عنوان  شورای ملی اتفاق افتاد. تعدادی از نمایندگان، 
مخالف سخنرانی کردند. سید یعقوب انوار، نمایندۀ یزد، طی سخنانی، ضمن  اعتراض 
گفت:»بگذارید  کثریت مجلس به دلیل عدم اجازۀ اظهار نظر به چند نفر مخالف،  به ا
آقاجان خود مردم بر روی میل و رضا و رغبت ]تغییر لباس[ بکنند؛ عوض اینکه این 
کنیم؛ بگذارید  کنیم یک فشار دیگری برای مردم درست  بار‌ها را ]برای[ مردم درست 
مردم بالطبیعه به میل و آزادی خودشان و به اختیار خودشان ]این کار[ را ‌بکنند؛ وقتی 
که مردم آزاد بودند، قهراً بیشتر متوجه می‌شوند تا اینکه ما بیاییم بگوییم رفتیم در 
کنید این هیچ ترقی و  گذراندیم. آخر فکر  مجلس شورای ملی و این قانون را برای شما 

تعالی و چیزی نیست...«1 
با این‌‌‌حال، اعتراض نمایندگان اقلیت نیز بیشتر روی دو فوریت لایحه متمرکز بود، 
دولتی  ادارات  در  قبل،  سال  یک  از  دست‌کم  لباس،  تغییر  بر  اصرار  ماجرا.  اصل  نه 
که نشان  و مدارس آغاز شده‌بود. حتی سندی از 11 اسفند1303ش در دست است 
کلاه‌پهلوی، مدت‌ها قبل از بخشنامۀ دولتیِ سال 1306 و قانون  می‌دهد استفاده از 
که ظاهراً نامۀ‌ یکی از مأموران دولتی  سال 1307ش، رایج شده است. در این سند، 
به فرماندهیِ نظامیِ تهران و حومه ‌است، آمده: »مقام منیع حکومت جلیلۀ نظامی 
ایالت طهران، دامت شوکته العالی/ با نهایت احترام به‌عرض می‌رساند، در اثر استعمال 
عده‌ای از اهالی شهر طهران)کلاه‌پهلوی( در 10 برج جاری، میرسیدحسین نام، پسر 
کلاه‌پهلوی بوده، فحاشی  که دارای  سیدکمال‌الدین، در خیابان نسبت به یک‌نفر 

کرات مجلس شورای ملی، دورۀ هفتم تقنینیه، ص183. 1.  مشروح مذا



/ قیام فیروزه‌ای68

نموده و کلاه را گرفته، پاره نموده – تا اینکه سلطان محمدعلیخان، رئیس کمیساریای 
ناحیه 2، میرسیدحسین مرتکب را به ادارۀ نظمیه برده و نسبت به مشارالیه هم دشتی 
نموده- و به‌طوری‌که یکی دو نفر از قبل حاجی نبی قناد نزد این‌جانب آمده، اظهار 
کراتی در این‌خصوص نموده‌اند و در صدد بعضی اقدامات  نمودند که اتحادیه تجار مذا
کمال میل با  که استعمال نموده‌اند، اظهار می‌دارند ما با  هستند – و نیز اشخاصی 
افتخار نام پهلوی این کلاه را استعمال نموده‌ایم – این‌گونه اشخاص چه حقّ اعتراضی 

که هر نوع امر فرمایند، اطاعت شود.«1  دارند – راپورتاً عرض شد 
گزارش)راپورت(،  کلیدی است. نخست اینکه، این  این سند مهم، نمایانگر چند نکتۀ 
مربوط به دوران رئیس‌الوزاریی رضاخان و 9 ماه پیش از مادۀ واحدۀ انقراض قاجاریه 
کلاه  که موضوع لباس متحدالشکل غربی و استفاده از  است. بنابراین، نشان می‌دهد 
ارتش فرانسه ـ که به کلاه‌‌پهلوی شهرت یافته بود ـ پیش از به سلطنت‌‌ رسیدن رضاخان 
و توسط طرفداران وی، در تهران تبلیغ می‌شده‌ و به »کلاه‌پهلوی« شهرت داشته‌است.
کنشی عتاب‌آمیز و درخور تأمل  کنش مردم به موضوع کلاه‌پهلوی، وا  نکتۀ دوم اینکه، وا
کلاه‌‌‌‌پهلوی بر سر داشتند و پاره‌کردن  که  کنش‌نشان‌دادن نسبت به افرادی  است. وا
که سیاست‌های فرهنگیِ رضاخان از ابتدای امر با مخالفت‌های  کلاه، نشان می‌دهد 
مردمی روبه‌رو بوده‌است. او و اطرافیانش به‌‌خوبی دریافته بودند که با وجود ژست‌های 
همراه  خود  ضددینی  دیدگاه‌های  با  را  مردم  نمی‌توانند  لیبرال‌مآبانه،  و  روشنفکری 

سازند.
کشور  کردن لباس، ابتدا در ادارات و دوایر دولتی و سپس در همه‌جای  متحدالشکل 
الگویی  تبلیغِ  برای  رویکرد، شعارهای میهن‌پرستانه،  این  با  اجباری شد. هم‌زمان 
کمک مشاورانش  گرفت. رضاشاه شیوۀ جدیدی را با  غیرمیهنی، مورد استفاده قرار 
مورد استفاده قرار داد و آن شیوه، سوءِاستفاده از تاریخ ایران باستان برای مقابله با 

فرهنگ اسلامی مردم بود.
کشـف حجـاب در عصـر رضاخـان، بـا مقدمـۀ دکتـر رضـا شـعبانی، سـازمان مـدارک  کشـف حجـاب، اسـناد منتشرنشـده از واقعـۀ  1.  واقعـۀ 

اسالمی، 1371، ص28. انقالب  فرهنگـی 
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 در واقع، هم‌زمان با تغییر ظاهر مردم، تغییر در تفکر نیز پیگیری می‌شد. مدتی بعد، 
رضاشاه توانست با استفاده از جوّ رعب و وحشت، بر محدودیت مدارس دینی بیفزاید. 
از  رژیم  آنچه در ماجرای قانون خدمت اجباری نظام، به‌واسطۀ احتیاط و وحشت 
کنش عمومی، غیرممکن شده ‌بود، حالا در قانون لباس متحدالشکل خودنمایی  وا
در جامعه  الکلی  داد خریدوفروش مشروبات  این، رضاشاه دستور  بر  افزون  می‌کرد. 
کنند. مهدی‌قلی هدایت در  کند و این امر را حتی در قم و مشهد نیز اجرا  رسمیت پیدا 
خاطرات و خطرات می‌نویسد :»در ریاست مالیه، نصرت‌الدوله رسومات را در قم دایر 
کأنّه در  کرد. نوشتم در قم، اقلا رسمیت به خرید و فروش مشروبات ندهید، اثری نکرد. 

اشاعه مشروبات، عمدی است.«1 
کردن ظاهر  موسی فقیه حقانی، مورخ معاصر، می‌نویسد: »اولین اقدام شاه در غربی 
گر ایرانیان اختلافات ظاهری  که ا ایرانیان، از این برداشت ساده‌‌‌لوحانه ناشی می‌شد 
خود را با اروپاییان از بین ببرند، راه ترقی و پیشرفت آن‌ها هموار خواهد شد! در دیدگاه 
رضاشاه، تفاوتی از لحاظ روح، جسم و استعداد با خارجی‌‌‌ ها وجود نداشت، جز همین 
کار  سرلوحۀ  شد،  آغاز  کلاه  تعویض  از  ابتدا  که  مردان  پوشش  تغییر  بنابراین،  کلاه! 
که  گرفت.«2 هرچند این جملات اندکی مبالغه‌آمیزند، واقعیت آن است  حکومت قرار 
سطح معلومات رضاشاه باعث می‌شد تا او از معنای تجدد و پیشرفت، تنها ظاهر آن 

کند. را درک 

 بهائیت در خدمت سیاست‌های فرهنگی پهلوی 
که رضاشاه در پی اجرای آن بود، با بنیان‌های اعتقادی مردم در  بسیاری از تغییراتی 
کامل قرار داشت. مفهوم تجدد در منظر او، دورریختن عقاید و باورهای دینی و  تقابل 

برگزیدن مشی و اسلوبی بود که غربی‌ها برپایۀ مادیگری، بنیان نهاده بودند. 

1.  هدایت، مهدی‌قلی )مخبرالسلطنه(، همان، ص 383.
قیـام مسـجد  بزرگداشـت  مقـالات همایـش  کشـف حجـاب«، مجموعـه  و  فرهنگـیِ رضاخـان  فقیـه حقانـی، موسـی، »سیاسـت‌های    .2

ص 54. مشـهد،  شـهرداری  تفریحـی  فرهنگـی  سـازمان  حجـاب(،  کشـف  از  حجـاب  گوهرشاد)کشـف 
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که در حقیقت به‌معنای نابودکردن  که قاطبۀ مردم در برابر این تغییرات،  بدیهی بود 
عقبه فرهنگی و دینی آن‌ها بود، مقاومت می‌کردند. تنها بودن رژیم در اجرای این 
بتوانند  که  می‌طلبید  را  رضاشاه  فرهنگیِ  برنامۀ  به  افرادی  پیوستن  لزوم  تغییرات، 

کنند.  موضوع شکستنِ حرمت‌های دینی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سادگی بپذیرند و آن را اجرا 
کردند. دستۀ نخست،  کمک  که به این مسئله  در این میان، دو دسته افراد بودند 
که اصولا آموزه‌های دینی را قبول نداشتند و تصورشان از دین  منوّرالفکرهایی بودند 
کمک  که  بسیارسکولارمآبانه بود و دستۀ دوم، پیروان برخی اقلیت‌های غیرمسلمان 
کردند. در میان دستۀ اخیر، بهائیان نقش  شایانی به برنامه‌های ضدّدینی رضاشاه 

محوری و اصلی را برعهده داشتند. 
بهائیت، فرقه‌ای بود که در دورۀ ناصرالدین‌شاه به‌وجود آمد. در میان اعضای این فرقه 
که پیروان سابق »علی‌محمد باب« محسوب می‌شدند و به‌ قولی، »بابی« بودند، فردی 
کرد و مدعی  که خود را »بهاءالله« نامیده ‌بود، ادعای نبوت  به نام »حسینعلی نوری« 
شد دین جدیدی را پایه‌گذاری کرده است. سران بهائی با کشورهای استعماری، مانند 
روسیه تزاری و انگلیس، ارتباط تنگاتنگی داشتند؛ حتی پس از بازداشت حسینعلی 
نوری، روس‌ها مدعی تابعیت روسی او شدند و او را تحت‌الحفظ تا مرزهای عثمانی 

مشایعت کردند. 
با فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری، بهائیان در سیاست خود چرخشی آشکار به سمت 
کشور، به  انگلیس نشان دادند. این چرخش سبب شد پیروان این فرقه، در داخل 
فعالیت‌های مختلفی در راستای سیاست‌های مورد حمایت دولت انگلیس دست 
بزنند. آن‌ها از نخستین روزهای شکل‌گرفتنِ رژیم پهلوی، حامی و همکار آن بودند. از 
که در دورۀ رضاشاه مناصب حکومتی در اختیار داشتند، می‌توان به اسدالله  بهائیانی 
و  رسید  جنگ  وزارت  به  بعدها  که  محمدرضاپهلوی  مخصوص  آجودان  صنیعی، 
عین‌الملک هویدا)پدر امیرعباس هویدا(مقام عالی‌رتبۀ وزارت خارجه و سفیر ایران در 

کرد.  شامات و حجاز، اشاره 
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با این‌‌حال، کارکرد مهمّ بهائیان در دوران رضاشاه، فعالیت در راستای اهداف ضددینی 
و سیاست‌های فرهنگی وی بود. اجرای این برنامه از سوی بهائیان چندان عجیب و 
دور از ذهن نبود. آن‌ها از مدت‌ها قبل به چنین فعالیت‌هایی در داخل کشور مبادرت 
ورزیده بودند. از جملۀ این بهائیان می‌توان به »فرخ‌دین پارسا« و همسرش، »فخر 
که از سال‌های پایانی دهۀ 1280ش، فعالیت‌های خود را در ایران آغاز  کرد  آفاق« اشاره 
کودتای سوم اسفند 1299ش  کرده‌ بودند. این دو، در اواخر دهه 1290ش و مقارن با 
که مقدمه‌ای برای به قدرت‌رسیدن رضاخان بود، به مشهد رفتند. فرخ‌‌‌دین پارسا، 
از نویسندگان روزنامه»رعد«، با مدیریت سیدضیاءالدین طباطبایی بود و فخرآفاق، 
نشریه‌ای  بعد،  مدتی  و  پرداخت  فعالیت  به  مشهد  »فروغ«  دبستان  در  همسرش، 
که به بهانه ترویج بهداشت، موضوع تغییر دیدگاه‌های فرهنگی  کرد  برای زنان منتشر 
و دینی زنان مسلمان را دنبال می‌کرد.1 لاله یاراحمدی در مقالۀ »فرخ‌رو پارسا؛ مهره 
بهائیان در عرصه تعلیم و تربیت« می‌نویسد: »فرخ‌دین پارسا، پدر فرخ‌‌رو پارسا]وزیر 
آموزش و پرورش دولت هویدا[ سازمان‌دهندۀ انجمن‌های زنانه بود که با نقاب دفاع از 
که این جمعیت‌ها را قبل  حقوق زنان، وارد عرصۀ اسلام‌زدایی از جامعه شده‌بود. وی 
کشف حجاب توسط رضاخان، ایجاد می‌کرد، خواستۀ مهمّ آنان را همین  از توطئۀ 
که همسرش، فخرآفاق،  کشف حجاب اعلام می‌نمود. از دیگر انجمن‌هایی  امر، یعنی 
کرد. بعدها  ریاست آن را برعهده داشت، می‌توان از »انجمن نسوان وطنخواه« نیز یاد 

کرد.«2 فخرآفاق روز کشف حجاب را، روز رسیدن به آرزوهای خود معرفی 
به  آورده‌بودند،  به دست  پهلوی  رژیم  که در دوران  از موقعیتی  استفاده  با  بهائیان 
مقامات بالای حکومتی دست یافتند. فرخ‌رو پارسا، دختر فرخ‌دین و فخرآفاق، به 
کابینۀ هویدا رسید. در دستگاه‌های اجرایی و امنیتی رژیم  وزارت آموزش‌وپرورش در 

1.  بـرای اطالع بیشـتر از جریان‌شناسـی فرقـه بهائیـت، ر.ک: جـواد نواییـان رودسـری، تارهـای عنکبوت، مؤسسـه فرهنگی هنری خراسـان، 
.1394

کارگزاران فرهنگ  2. یاراحمدی، لاله، سـعید سـجادی و پارسـا فرخ‌رو، »مهره بهائیان در عرصه تعلیم و تربیت«، انتهای تاریکی، سـیمای 
کیهان، 1384،  ص86. و سیاسـت)نیمه پنهان(، 
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پهلوی در دوران محمدرضاپهلوی، صدها نفر از بهائیان، پست‌های کلیدی و حساس 
را برعهده داشتند.

 بر باد رفتن آرمان‌های مشروطیت
گرفت.  کشور را در اختیار  با آغاز دوران دیکتاتوری، رضاشاه ارتش و نظام بوروکراسی 
کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد: »مجلس دیگر نه یک نهاد  یرواند آبراهامیان در 
که  مفید و مؤثر، بلکه نهادی بی‌خاصیت بود و به‌‌صورت لباس آراسته‌ای درآمده بود 
بدن عریانِ حکومت نظامی را می‌پوشاند. یکی از وزاری رضاشاه پس از چندسال اظهار 
کارهای اجرایی باید توسط قوۀ مقنّنه  که شاه اصرار داشت تا همۀ  که »از آنجا  می‌کند 
تصویب شود، مجلس به مکانی برای انجام تشریفات تبدیل شده ‌بود. نمایندگان 
که شاه به تشکیل مجلس سنای  انجام می‌دادند  را چنان به‌درستی  وظایف خود 
یا اصلاح قانون‌اساسی نیازی پیدا نکرد ... رضاشاه روش جدیدی  فراموش شده و 
که بر اساس آن، ابتدا نخست‌وزیر و همه وزرای دیگر را انتخاب می‌کرد  کرد  معمول 
که اقدامی لازم ولی بی‌اهمیت بود، آنان را به مجلس  و سپس برای اخذ رأی اعتماد 
گرفتند و  می‌فرستاد. همۀ مجریان و دست‌اندرکاران این دوره، از مجلس رأی اعتماد 
که نه اعتماد مجلس، بلکه اعتماد شاه را از دست نداده بودند، بر  همۀ آن‌ها، تا زمانی 

کار باقی ماندند.«1 سر 

 رضاشاه و سیاست محدودکردن حوزه‌های علمیه
با  کشور  دینیِ  کز  مرا و  علمیه  حوزه‌های  جدید،  سیاست‌های  اجرای  آغاز  با 
محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو شدند. رضاشاه، پس از ضرب‌وشتم مرحوم آیت‌الله 
بافقی، توانسته بود با ایجاد محیط رعب و وحشت، مانعِ هرگونه اعتراضی شود. تحلیل 
کرد. مراجع تقلید، مانند  که باید در این شرایط با دیکتاتور مدارا  زعمای حوزه این بود 

1.  آبراهامیان، یرواند، همان، ص172.
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به  نامه  ارسال  با  کوشیدند  بارها  نائینی  آیت‌الله  و  اصفهانی  سیدابوالحسن  آیت‌الله 
گرفته بود بازدارند، اما فایده‌ای نداشت. در داخل  که در پیش  رضاشاه، او را از مسیری 
کشور، آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری می‌کوشید با بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندادن به دست شاه، از حوزه 

علمیه قم محافظت کند.
اقدام صریح و جدی می‌شد.  کشور، مانع هر  بر  کم  که اختناق حا بود   واقعیت آن 
مرحوم آیت‌الله حائری پس از آشکارشدن سیاست‌های ضددینی رژیم، در تلگرافی به 

رضاشاه نوشت:
ع مقدس و مذهب جعفری علیه‌‌السلام است،  که برخلاف قوانین شر »اوضاع حاضره 
که جلوگیری  موجب نگرانی داعی و عموم مسلمین است. البته ... حتم و لازم است 

فرمایید.«
»آیت‌الله  برای  تهدید  سراسر  نامه‌ای  رضاشاه،  به ‌اشارۀ  فروغی،  تلگراف،  این  درپیِ 
کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر می‌نویسد:  حائری« فرستاد. »داوود فیرحی« در 
»به دنبال تلگراف فروغی، خود رضاشاه نیز به قم و منزل آیت‌الله حائری رفت و بدون 
ک  هیچ سلام و تعارفی، به ایشان گفت:»رفتارتان را عوض کنید، وگرنه حوزه قم را با خا
یکسان می‌کنم. کشور مجاور ما]ترکیه[ کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است. 
کار را بکنیم و این تصمیم هرگز لغو نمی‌شود.« رضاشاه بعد از این سخن  ما نیز باید این 
ک، به‌ سرعت خارج شد. وی سپس  و تهدید، بدون اینکه منتظر پاسخ بماند، غضبنا

کرد.«1 تعدادی از روحانیون را به جرم تحریک آیت‌الله حائری تبعید 
با  او  رفتار  کند.  محدود  به‌شدت  را  کشور  دینی  کز  مرا بود  گرفته  تصمیم  رضاشاه 
موقوفات، به‌عنوان منابعِ مالیِ اصلی در عرصۀ نشر اعتقادات دینی نیز بیانگر همین 
ک وقفی، سرانجام  واقعیت است. او پس از سال‌ها ضبط و بهره‌برداریِ نامشروع از املا
کارکرد این نهاد دینی  در اوایل سال 1320، با تصویب قانون فروش موقوفه‌ها، عملا به 
کشور، به تصرف  خاتمه داد و در پی دستور او، بسیاری از موقوفات قدیمی و پردرآمد 

1.  فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر، نشر نی، تهران: 1390، ص256.
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وابستگان دربار و در رأس آن‌ها، خود رضاشاه، درآمد. هرچند این قانون پس از تبعید 
اما طی هشت‌ماه اجرا شدن آن، آسیبی جدی به  لغو شد،  وی به جزیرۀ موریس، 

ساختار موقوفه‌ها در کشور وارد آمد.1 
و  ثبت  ادارات  تأسیس  با  روحانیت،  بر  بیشتر  محدودیت  اعمال  برای  رضاشاه 
کم دادگستری، روحانیون را از رسیدگی به دعاوی مردم منع نمود.  فرنگی‌‌کردن محا
کرد و سبب شکل‌گیری  کاسۀ صبر مردم را لبریز  که سرانجام  اتخاذ این سیاست‌ها بود 

قیام خونین مسجد گوهرشاد شد.

1. نوائیـان رودسـری، جـواد، »تـاراج موقوفـات در عصـر پهلـوی«، ویژه‌نامـه وقـف، سـرمایۀ فرامـوش شـده، دفتـر پژوهـش مؤسسـۀ فرهنگـی 
هنـری خراسـان، بهمـن‌1390، ص36.
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  آیت‌الّل سیدحسین طباطبایی قمی
آیت‌الله سیدحسین طباطبایی قمی، روز 28 رجب 1282ه.ق)1244خورشیدی(، در 
که نسبشان با  گشود. خاندان او از عالمان دین بودند  شهر مقدس قم دیده به‌‌جهان 
28 واسطه به امام‌حسن مجتبی؟ع؟ می‌رسید. آیت‌الله قمی تحصیلات ابتدایی خود 
کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات، راهی حوزه علمیۀ تهران شد و تا 22  را در قم آغاز 

گذراند.  سالگی دورۀ سطح را در این حوزه 
او سپس عازم سفر حج شد و در بازگشت، برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف 
شیرازی،  محمدحسن  میرزا  آیت‌الله‌‌العظمی  درس  محضر  از  و  رفت  سامرا  سپس  و 
کرد و پس از دوسال اقامت در آن دیار، به تهران بازگشت.  کسب فیض  میرزای بزرگ، 
او در حوزۀ علمیۀ تهران از محضر درس علمایی چون آقاعلی مدرّس،‌ میرزاابوالحسن 
میرزاابوالحسن  نوری،  شیخ‌علی  رشتی،  میرزاهاشم  حکمی،  کبر  میرزاعلی‌ا جلوه، 
شیخ‌فضل‌الله  ریاضی،‌  مدرس  شیخ‌عبدالمحسن  قمی،  میرزامحمود  کرمانشاهی، 
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نوری و میرزامحمدحسن آشتیانی بهره برد و پس از پنج‌‌سال تحصیل، دوباره تهران را 
به مقصد عتبات ترک کرد. 

بنامی  علمای  درس  در  نیز  اشرف  نجف  در  قمی  طباطبایی  سیدحسین  آیت‌الله 
آخوند  نهاوندی،‌  ملاعلی  آخوند  همدانی،  حاج‌آقارضا  رشتی،  میرزاحبیب‌الله  چون 
کاظم یزدی)صاحب عروه( و دیگر  کفایه(، سیدمحمد  محمدکاظم خراسانی)صاحب 
بزرگان شرکت کرد. مدتی بعد راهی سامرا شد و از درس مرحوم آیت‌الله میرزا محمدتقی 

شیرازی، میرزای دوم، بهره برد.
که آیت‌الله قمی را مردی فاضل می‌دانست، در پی تقاضای مردم مشهد   میرزای دوم 
برای فرستادن مجتهدی باتقوا به این شهر برای رونق حوزۀ علمیه و رسیدگی به مسائل 
شرعی مردم، او را به مشهد فرستاد. آیت‌الله قمی پس از ورود به مشهد، با برپایی نماز 
جماعت، مجالس درس و بحث و رسیدگی به مشکلات شرعی مردم، خیلی زود به 
ایشان  مرجع مورد قبول مردم مشهد تبدیل شد و در سال 1311ش، رسالۀ عملیه 

منتشر گردید. 
کلاه  مرحوم قمی پس از اعلام سیاست جدید رژیم پهلوی در تغییر لباس و تبدیل 
نسبت  حجاب،  کشف  قریب‌الوقوع  اجباری‌شدن  بر  مبنی  زمزمه‌هایی  شنیدن  و 
باغ  در  تهران،  به  مسافرت  از  پس  و  کرد  اعتراض  رضاخان  فرهنگی  رویکردهای  به 
گوهرشاد، رژیم پهلوی آیت‌الله  گردید. پس از وقوع واقعۀ مسجد  سراج‌الملک محصور 
کربلا ماند و پس از درگذشت آیت‌الله  کرد. ایشان 11 سال در  قمی را به عتبات تبعید 
سید ابوالحسن اصفهانی، به دعوت زعمای حوزۀ علمیه نجف، به این شهر رفت، اما 
گفت  چند ماه بعد در چهارم ربیع‌الاول سال 1366 ه.ق)ش1325ش( دار فانی را وداع 

ک سپرده شد. و در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به‌خا



  شیخ بهلول گنابادی
در  1320ق(  الثانی  جمادی  1279ش)8  سال  در  گنابادی  بهلول  شیخ‌محمدتقی 
گناباد دیده به‌جهان گشود. پدرش شیخ نظام‌الدین، عالمی پارسا و  روستای »بیلُند« 
مورد وثوقِ اهالیِ گناباد بود. ظاهراً اجداد شیخ بهلول از شبه‌‌جزیرۀ عربستان به منطقۀ 

گناباد کوچ کرده بودند.
که مرسوم بود، ابتدا در مکتب‌خانه و سپس نزد پدر   شیخ‌بهلول، مقدمات را چنان 
کلّ قرآن بود. به باور برخی، وی برای  گرفت. او در هشت‌سالگی حافظ  فاضل خود فرا 

تکمیل درس به نجف اشرف رفت و از محضر آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی بهره برد.
شیخ بهلول در 27 سالگی راهی مشهد شد و در درس مرحوم آیت‌الله سیدحسین 
کرد. نخستین حرکت سیاسی و مبارزاتی او، اعتراض به حضور  طباطبایی قمی شرکت 
امان‌الله خان، پادشاه افغانستان و همسر بی‌حجابش در سبزوّار بود. این اعتراض 
سبب شد تحت تعقیب عوامل رژیم پهلوی قرار بگیرد و ناچار راهی قم شود و از آنجا 
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مدتی به عتبات برود. 
از  خود  سخنرانی‌های  در  کلاه‌شاپو،  به  کلاه‌پهلوی  تغییر  غائلۀ  از  پس  شیخ‌‌‌بهلول، 
به  که  ماجراهایی  پی  در  تیر1314ش،  در  او  انتقادکرد.  رضاخان  فرهنگی  سیاست 
گوهرشاد انجامید، سخنرانی‌های فراوانی در حرم مطهر رضوی و مسجد  قیام مسجد 
گوهرشاد انجام داد که زمینه‌‌ساز قیام غرورآفرین مردم مشهد گردید. شیخ‌بهلول، پس 
گوهرشاد، مخفیانه و با پای پیاده راهی افغانستان شد، اما مأموران امنیتی  از واقعۀ 
کردند. شیخ بهلول 25 سال از عمر خود را در تبعید و زندان‌های  افغان او را بازداشت 
کارهای عام‌المنفعه می‌پرداخت  گذراند. او در زمان تبعید، به تدریس و  افغانستان 
و حضورش در هر منطقه مایۀ خیر و برکت و خوش‌حالی اهالی بود. او پس از تحمل 

سه‌‌دهه رنج اسارت، آزاد شد و به دمشق و از آنجا به مصر رفت. 
مدتی در دانشگاه الازهر به تدریس و تحقیق پرداخت. چندسال بعد از طریق عراق 
کردند. با این‌‌‌حال، بازداشت او زیاد به  وارد ایران شد، اما مأموران رژیم او را بازداشت 
طول نینجامید. شیخ‌بهلول پس از بازگشت به ایران، مجالس وعظ خود را ادامه داد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی به حمایت از آن پرداخت و با آغاز جنگ تحمیلی، برای تبلیغ 
کرد. او سرانجام  در تاریخ 7 مرداد1384ش، در105 سالگی، دار فانی  به جبهه‌ها سفر 

گفت. را وداع 



  محمدولی اسدی
در  1257ش،  سال  در  بیرجندی)اسدی(،  کبر  میرزاعلی‌ا فرزند  اسدی،  محمدولی 
بیرجند به دنیا آمد. وی پس از تحصیل در مدرسۀ معصومیه بیرجند و استفاده از 
محضر حاج‌شیخ‌محمدباقر مجتهد، در سال 1321ق، همراه با محمدابراهیم علم و 

محمداسماعیل شوکت‌الملک، راهی تهران شد.
پس از فوت شوکت‌الملک، در سال 1322ق، لقب وی به برادرش محمدابراهیم رسید 
و با فرمان حکومت، به قاین بازگشت. در همین دوره، محمدولی اسدی نیز مدیر 
دیوان حکومتی، مستوفی ولایت قاینات و ملقب به مصباح دیوان شد. محمدابراهیم 
کرد و در دورۀ چهارم  ک خود منصوب  شوکت‌‌‌‌‌الملک، اسدی را به پیشکاری و ادارۀ املا

مجلس‌شورای‌ملی، وی را به‌عنوان نمایندۀ مردم بیرجند، به تهران فرستاد.
گرفت و همراه با تیمورتاش، در برابر سلسله   اسدی در تهران لقب »مصباح‌السلطنه« 
قاجار  به فعالیت پرداخت. اسدی در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای ملی 
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دوباره نماینده شد. او در سال 1305ش، با مساعدت تیمورتاش، از طرف رضاشاه، به 
گردید و تا سال 1314 در این سمت  سمت نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب 
باقی بود. محمدولی اسدی طی مدت خدمت خود، به توسعۀ شهر مشهد پرداخت. 

ایجاد خیابان کوهسنگی از جمله اقدام‌های اوست.
کشف  کلاه‌شاپو به‌عنوان مقدمه‌ای برای  کلاه‌‌‌‌‌‌‌‌پهلوی به   در سال 1314، فرمان تغییر 
حجاب اجباری، توسط رضاشاه صادر شد. مردم خراسان در برابر این فرمان مقاومت 
شیخ‌بهلول،  سخنرانی‌های  با  کردند.  اجتماع  گوهرشاد  مسجد  در  و  دادند  نشان 
گلوله‌باران و به‌شهادت‌رسیدن عدۀ بسیاری  که منجر به  غوغایی درمسجد درگرفت 

گزارش واقعه به تهران فرستاده و اسدی مقصر شناخته شد.  گردید. 
به مشهد  تهران  از  و مجازات اسدی، هیئتی  کمه  به وضعیت و محا برای رسیدگی 
رفت. رئیس هیئت، سرتیپ عباس البرز و بازجو سرهنگ آقاخان خلعتبری بود. پس 
گردید و نتیجۀ دادرسی به تهران فرستاده  از تشکیل دادگاه، اسدی به اعدام محکوم 
شد. دادگاه تجدید‌نظر هم به‌ریاست فضل‌الله زاهدی تشکیل و حکم اعدام تأیید شد. 
سرانجام، در 29 آذر 1314ش، حکم اعدام )باوجود ارسال تلگرافی از سوی رضاشاه 
مبنی بر خودداری از اجرای حکم، به بهانۀ دیررسیدن تلگراف( اجرا و اسدی در مشهد 
اسدی،  اعدام  از  پس  شد.  سپرده  ک  به‌‌خا عمومی  گورستان  در  پیکرش  و  تیرباران 
از شهریور1320 و روی‌کارآمدن  گردید. پس  اموالشان تصاحب  و  تبعید  خانوادۀ وی 
مجدد  دادگاه  تشکیل  با  را  پدرشان  بی‌گناهی  اسدی  فرزندان  پهلوی،  محمدرضا 
گورستان عمومی به مقبرۀ اختصاصی، واقع در جوار حرم  کردند و جسد پدر را از  ثابت 
امام‌رضا؟ع؟ انتقال دادند. پس از آن، فرزندان اسدی مورد التفات محمدرضا شاه قرار 

گرفتند و به مقامات عالیه رسیدند.



  فتح‌الله پاکروان
پدرش  شد.  متولد  تبریز  در  1258ش،  سال  در  »مشیرحضور«،  به  معروف 
گذراندن  کروان پس از  کاظم‏خان مشیرلشکر و جدش خان مؤتمن بود. پا حاج‌میرزا
تحصیلات مقدماتى و مطابق معمول زمان، براى ادامۀ‏ تحصیل به فرانسه رفت و دورۀ 

مدرسۀ‏ نظامىِ سن‏سیر را به اتمام رساند و به ایران بازگشت. 
در1280ش، به خدمت وزارت خارجه درآمد. پس از چندى، ژنرال کنسول ایران در ازمیر 
شد. او در انتخابات دورۀ‏ دومِ مجلس شوراى ملى، از طرف مجلس، به جاى وثوق‏الدوله 
گرفته بود، به‌نمایندگى انتخاب شد. پس از اتمام دورۀ‏ مجلس، وابستۀ‏  که مقام وزارت 
نظامىِ ایران در ترکیه و بعد روسیۀ‏ تزارى شد. پس از آن ژنرال کنسول ایران در استانبول 

گردید. مدتى هم در مصر و بعد در جده، شارژ دافر بود. 
در سال1301ش، وزیرمختار ایران در مصر بود. پس از مأموریت مصر، به تهران آمد و 
کفیل  به ترتیب مدیرکل و معاون وزارت خارجه شد. از اوایل 1307 تا پایان 1308ش، 
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کشور، امور  وزارت خارجه بود. در آن سال، وزیرمختار ایران در اتریش شد و علاوه بر آن 
کى نیز توسط او اداره م‏ىشد. در سال 1310 به  مربوط به کشورهاى مجارستان و چکسلوا
سمت سفیرکبیر ایران در اتحاد جماهیر شوروى منصوب شد و علاوه بر آن، سفیر ایران 
در لتونى و استونى نیز بود. در اواسط سال 1313ش، به تهران احضار و سمت استاندارى 
خراسان به او محول گردید.  در سال 1314ش که موضوع تغییر کلاه پیش آمد، در مشهد 
کروان استاندار و اسدى نایب‏التولیه اختلاف‌‌‌نظر ایجاد شد. اسدى معتقد بود در  بین پا
کروان اعتقاد داشت اجراى  مشهد موضوع کلاه‌‌فرنگى در بوتۀ اجمال باقى بماند، ولى پا
کرد. اسدى به‌سبب نزدیکى به رضاشاه، در عقیدۀ خود  آن مشکلى ایجاد نخواهد 
کروان هم مورد توجه‏ شاه و فردی مجری دستورهای او  کرد، غافل از اینکه پا پافشارى 
بود. سرانجام در اثر اجراى طرح کلاه، وقایعى در مشهد رخ داد و قیام مسجد گوهرشاد 
که عدۀ زیادى از مردم مشهد و زائران حرم  شهید شدند. پس از رسیدگى،  به‌وجود آمد 
کمه و اعدام شد.  پس  محرک واقعه را اسدى تشخیص دادند که چنان‌که گفته‌شد، محا
گرفت. او تا سال1320ش و  کروان قرار  از اعدام اسدى، امور نیابت تولیت نیز برعهدۀ‏ پا
کروان مجریِ بی‌چون‌وچرای  اشغال ایران توسط متفقین، در این سمت باقی ماند. پا
دستورهای رضاخان بود. او حاضر نشد پیام آیت‌الله سیدحسین طباطبایی قمی را به 
شاه برساند، زیرا ویژگی‌های شخصیت رضاخان را می شناخت و می‌‌دانست که بقایش 
وابسته به اطاعت محض از دیکتاتور است.  او پس از شهریور1320، به علت قتل اسدی 
و همکاری در به‌شهادت‌رساندن شهید مدرس، مدتی به زندان افتاد، اما مانند بسیاری 
گردید. در دوره  از ایادی رضاخان، از زندان آزاد و به سفارت ایران در ایتالیا منصوب 
پانزدهم مجلس شورای ملی، مدتی موضوع نخست‌وزیری او مطرح بود، اما عمرش 
کروان،  کفاف رسیدن به این پست را نداد و در سال 1330ش، درگذشت. پسر فتح‌الله پا
ک بود. وی پس از پیروزی انقلاب  کروان، مدتی رئیس دستگاه مخوف ساوا حسن پا

اسلامی، بازداشت و به جرم جنایت‌های بسیار، اعدام شد.



  محمود جم 
پدرش،  شد.  متولد  تبریز  در  سال 1261ش،  در  مدیرالملک،  به  ملقب  جم  محمود 
محمدصادق خواجگان جم، از کارمندان دولت در کرمان بود که به تبریز مهاجرت کرد. 
گذراند. به‌دلیل  کمالیۀ تبریز  محمود جم تحصیلات مقدماتی را در مدارس رشدیه و 
تسلط به زبان فرانسه، به دربار ولیعهد، محمدعلی‌میرزا، راه یافت و پس از طی‌‌‌کردن 
تحصیلاتش در رشتۀ داروسازی، مدتی مترجم سفارت فرانسه و سپس مترجم ادارۀ 
گمرکات شد. محمود جم اهل زدوبند بود و خیلی زود توانست در میان رجال پرنفوذ 
آن دوران، همراهان و دوستانی بیابد. همین دوستی سبب شد وثوق‌الدوله، او را ابتدا 
کرمان منصوب  به‌عنوان رئیس انبار غلّه، سپس به‌عنوان خزانه‌دار و در نهایت والی 

کند. 
محمود جم با حمایت تیمورتاش، مدتی به ‌‌سمَت والی خراسان نیز منصوب شد. او 
کمک شوهرخواهرش، حسین‌قلی‌خان نواب، وزیر خارجه، به فرانسه رفت و مدتی  با 
کودتای سیاه، با سیدضیا همراهی  منشی سفارت ایران در فرانسه بود. او در جریان 
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کمیتۀ آهن یا زرگنده بود. کرد و عضو 
 محمود جم، بعدها با توصیۀ رضاخان به وزارت مالیه منصوب شد. او ارتباط بسیار 
کرد.  ازدواج  با رضاخان داشت و پسرش فریدون، با شمس دختر رضاخان  نزدیکی 
محمود جم تا سال 1314 مسئولیت‌های مختلفی داشت. او به فرمان رضاخان برخی 
از رجال حکومتی را که شاه نسبت به آن‌ها بدگمان شده بود، تحت تعقیب قرار می‌داد 

و در ازای این نوکری، پس از محمدعلی فروغی، در آذر 1314ش، نخست‌وزیر شد. 
بود.  حجاب  کشف  قانون  اجرای  نخست‌وزیری،  دوران  در  او  مأموریت  مهم‌ترین 
محمود جم به پاس این خوش‌‌خدمتی، در سال 1318ش، وزیر دربار شد و تا پایان 
که در فرار رضاخان  حکومت رضاخان در این پست ماند. او از معدود افرادی است 
کرد. محمود جم در دوران محمدرضاپهلوی، ابتدا  به سمت جنوب، وی را همراهی 
مدتی به مصر رفت، اما در سال 1326ش، دوباره به ایران بازگشت و به وزارت دربار 
منصوب شد. او تا پایان عمر، سناتور انتصابیِ شاه بود و سرانجام در سال 1348ش، در 

84 سالگی درگذشت.



  ایرج مطبوعی
کودکی به  ایرج مطبوعی، فرزند میرپنج حسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آقا، در سال 1274ش متولد شد. در 
مدرسۀ نظام فرستاده شد و پس از طی‌‌‌‌‌‌‌کردن دورۀ مقدماتی، او را برای ادامۀ تحصیل 
به روسیه فرستادند. مطبوعی پس از بازگشت، به دیویزیون قزاق پیوست و در کودتای 
سیاه، از همراهان رضاخان بود. او به‌سبب این همراهی، پله‌های ترقی را خیلی زود 
کرد و در سال 1305ش با درجۀ سرهنگی، معاون لشکر خراسان و در 1314ش، با  طی 
درجۀ سرتیپی، به فرماندهی این لشکر منصوب شد. در همین سال، در مشهد علیه 

تغییر کلاه و لباس و ترویج کشف حجاب، اعتراض‌های گسترده‌ای انجام شد.
گوهرشاد سبب شد عوامل رژیم در خراسان همراه با سرلشکر   تجمع مردم در مسجد 
که از این واقعه به‌شدت نگران بود،  کنند. رضاشاه  ایرج مطبوعی، با تهران مشورت 
که تعلل در این  کرد  به فرماندۀ لشکر خراسان و دیگر مقامات حکومت خراسان اعلام 

کرد.  واقعه، مساوی با سقوط حکومت است و فرمان سرکوب را صادر 
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سوی  به  شلیک  و  محاصره  مأمور  مطبوعی،  سرتیپ  فرماندهی  به  شرق  لشکر 
منزلم  »در  می‌کند:  روایت  چنین  را  واقعه  این  خود  مطبوعی،  شد.  تظاهرکنندگان 
به دیدن  رئیس شهربانی  و  کروان(  پا استاندار)فتح‌الله  به من اطلاع دادند  که  بودم 
که  من آمده‌اند. آن‌ها از من به‌عنوان فرماندۀ لشکر نظر خواستند و از من خواستند 
به محل آستان قدس سرباز بفرستم تا شورش مردم را بخوابانند ... من و استاندار و 
کردیم و از تهران منتظر  گزارش  گانه جریان امر را به تهران  کدام جدا رئیس شهربانی هر 
دستور ماندیم ... در جواب تلگراف من از دفتر مخصوص شاه جواب آمد. این جواب 
 عده‌ای نظامی در 

ً
که فورا با نهایت تغیّر و فحاشی بود ... به من دستور داده شده بود 

اختیار استاندار قرار بدهم.«
 مطبوعی به‌سبب سرکوب وحشیانۀ قیام مسجدگوهرشاد در سال 1318ش و پس 
از ارتقا به درجۀ سرلشکری، فرماندۀ لشکر سوم تبریز شد و تا شهریور 1320 در این 
که در نخستین روزهای شهریور 1320، حمله قوای شوروی  مقام باقی ماند. زمانی 
پیشنهاد  مقابل  در  و  نگرفت  جدی  را  حمله  این  مطبوعی  شد،  آغاز  آذربایجان  به 
کمال را »پای  گردنه صائین، رئیس رکن سوم لشکر اردبیل، سپهبد  موضع‌گیری در 
نقشه برد و پیشرفت آلمان‌ها را نشان داد«؛ اما پس از حملۀ هوایی قوای شوروی به 
تبریز، مطبوعی حمله متفقین را جدی گرفت و در اولین اقدام، خانواده خود را همراه با 
اثاثیه منزلش به تهران فرستاد و خود نیز به همراه قوای لشکرش، عقب‌نشینی از تبریز 

را به مقاومت ترجیح داد.
کمه و   مطبوعی پس از شهریور 1320 به‌‌عنوان فرماندۀ فراری، در دادگاه نظامی محا
کار در ارتش دعوت و به ریاست سررشته‌داری  بازنشسته شد. اما در 1326 دوباره به 
از  پس  و  بود  تهران  انتصابیِ  سناتورِ  دوره  شش  مطبوعی  ایرج  شد.  منصوب  ارتش 
کمه شد. مورد اول  پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و در دادگاه انقلاب اسلامی محا
گردان نظامی از افراد لشکر خراسان در سال 1314ش و اعزام و  اتهام وی » تجهیز دو 
فرماندهی آنان برای سرکوبیِ متحصنان و مخالفان رژیم منفور پهلوی که برای اعتراض 
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ع و قانون رضاخان قلدر به مسجدگوهرشاد و در جوار حرم مطهر  به اعمال خلاف شر
متحصن شده بودند و دستور کشتار آنان بود. «  او بنا بر همین موارد اتهامی، به اعدام 

محکوم و در 2 مهر 1358 حکم وی اجرا شد. 



حبیب‌‌‌‌‌الله قادری

حبیب‌الله قادری، در سال 1274ش متولد شد. تحصیلات خود را در مدرسۀ دارالفنون 
کرد و سپس به مدرسۀ نظامیِ قزاق‌ها رفت و در سال 1296ش، با درجۀ نایبی، از  طی 

غ‌التحصیل شد.  این مدرسه فار
غ‌التحصیلی به آتریاد همدان فرستادند. قادری در کودتای سیاه، یکی از  او را پس از فار
کرد. به‌همین‌دلیل،  کودتا شرکت  که با رضاخان همراه شد و در  قزاق‌های جوانی بود 
درجۀ  با  1310ش،  سال  در  او  کند.  طی  نظام  در  را  ترقی  مدارج  به‌سرعت  توانست 
درجۀ  با  1313ش،  سال  در  و  شد  خراسان  لشکر  پیادۀ  هنگ  فرماندۀ  سرگردی، 

گذار گردید.  سرهنگی، فرماندهی تیپ پیاده مشهد به وی وا
کشتار مردم بی‌دفاع برعهده داشت. رفتار  گوهرشاد، قادری نقش اصلی را در  در واقعه 
کودکان، حتی انزجار برخی وابستگان رژیم پهلوی را  وقیحانه وی در قتل‌عام زنان و 
برانگیخت. پس از انتقال ایرج مطبوعی به آذربایجان، قادری نیز، در حالی که در مقابل 
کسل آجودانی و درجۀ جدید گرفته بود، همراه او به تبریز رفت.  خوش‌‌خدمتی خود، وا
کرد. مدتی بعد، تیپ اردبیل به  گذار  مطبوعی فرماندهی تیپ اردبیل را به قادری وا
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لشکر تبدیل و قادری با درجۀ سرتیپی، فرماندۀ آن شد. 
در جریان حملۀ نیروهای شوروی در شهریور1320، لشکر اردبیل نخستین لشکری بود 
که از هم پاشید. قادری پس از فرار از مقابل دشمن، مدتی سرگردان بود. او را از ارتش 
گذاری کار به او را نداشت.  اخراج کردند و به دلیل سابقۀ ناسالمش، هیچ کس جرئت وا
ک  که بار جنایت دهشتنا سرانجام، حبیب‌الله قادری، در اواخر دهۀ1320، در حالی 

مسجد گوهرشاد را بر دوش می‌کشید، در فقر و تنگدستی درگذشت. 
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از کودتای سیاه تا قیام مسجد گوهرشاد



  1299/12/3 - سیدضیاءالدین طباطبایی با همکاری اعضای کمیته آهن، افسران 
کودتایی را علیه حکومت  انگلیسی و نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج، 

کودتا، وزیر جنگ شد. مرکزی ترتیب داد. رضاخان میرپنج پس از این 
کرد و    1302/8/3- احمدشاه طی فرمانی، رضاخان را به‌‌عنوان نخست وزیر تعیین 

سپس راهی اروپا شد. آخرین شاه قاجار دیگر به ایران باز نگشت.
  1303/1/2- نمایندگان مجلس شورای ملی طرح تبدیل رژیم سلطنتی به جمهوری 
را رد کردند. رضاخان پس از مقاومت نمایندگان اقلیت و اعتراض‌های گستردۀ مردمی، 

کام ماند. در رسیدن به هدف خود نا
  1304/8/9- مجلس شورای ملی، طی ماده‌‌‌ واحده‌ای انقراض سلطنت قاجار را 
کشور در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مملکتی را به  کرد و اداره  اعلام 

رضاخان میرپنج سپرد.
پهلوی  که  مؤسسانی  مجلس  شد.  رضاشاه  به  تبدیل  رضاخان   -1304/9/22   
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کرد. گذار و آن را در دودمان او موروثی  تشکیل داده بود، سلطنت را به رضاخان وا
کرد.   1305/2/4- رضاشاه رسماً تاج‌گذاری 

  1307/1/1- اعتراض مرحوم آیت‌الله بافقی به حضور بدون حجاب زنان دربار در حرم 
حضرت معصومه؟س؟ و ضرب‌‌‌‌‌‌‌وشتم آن عالم مجاهد توسط رضاخان.

  1307/3/19- امان‌الله‌‌خان، پادشاه غرب‌گرای افغانستان، وارد ایران شد. حضور 
گسترده‌ای را  بدون حجاب اسلامی وی و همسرش در انظار عمومی، اعتراض‌های 

درپی داشت. 
  1307/10/10- قانون متحدالشکل‌‌‌ شدن لباس مردان با قید دو فوریت در مجلس 
کت و شلوار وکلاه ارتش فرانسه،  شورای ملی تصویب شد. مردان موظف به پوشیدن 
گرفته  کلاه پهلوی شدند. برای متخلفان مجازات نقدی و حبس در نظر  موسوم به 

شد.
  1313/3/26- رضاشاه و هیئتی 17 نفره از ایران وارد آنکارا پایتخت ترکیه شدند. 
کشید. او طی این سفر  کشور بود و 38 روز طول  این سفر تنها سفر رضاشاه به خارج از 
کلاه‌‌شاپو، به فکر  با مشاهدۀ کشف حجاب زنان ترک و استفادۀ مردان از لباس غربی و 

انجام همان تغییرات در ایران افتاد.
  1313/12/24 رضاشاه دانشگاه تهران را رسماً افتتاح کرد. او دستور داده بود تعدادی 
کنند تا مقدمه‌‌‌ای برای اجرای  از دختران دبیرستانی را بدون حجاب در جشن حاضر 

کشف حجاب باشد.
  1314/1/13- در جشنی به مناسبت 13 فروردین در شیراز و با حضور حکمت، وزیر 
کنش به این  معارف، تعدادی دختر، بدون حجاب به رقص و پایکوبی پرداختند. در وا
حرمت‌شکنی، آیت‌الله فال اسیری طی سخنانی مردم را به مقابله با سیاست‌های 
ضددینیِ رضاشاه فراخواند. آیت‌الله فال اسیری را بازداشت و تبعید کردند. این اتفاق، 

مقدمه‌ای برای خیزش عمومی مردم علیه سیاست‌های فرهنگی رژیم بود.
کند.  با رضاشاه دیدار  تا  تهران شد  وارد  آیت‌الله سیدحسین قمی   -1314/4/10   
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هدف او اعتراض به سیاست‌های فرهنگی شاه در تغییر لباس و ترویج بی‌‌‌‌حجابی بود. 
کرد.  او را به عتبات تبعید 

ً
کنند و بعدا شاه دستور داد او را در باغ سراج‌الملک حبس 

اعتراض  قمی،  سیدحسین  آیت‌الله  بازداشت  خبر  رسیدن  پی  در   -1314/4/15   
گرفت. علمای این شهر برای اتخاذ تصمیم در این باره، به منزل  عمومی مشهد را فرا 

آیت‌‌الله سیدیونس اردبیلی می‌روند.
بیت  به  مراجعه  از  پس  او  شد.  مشهد  وارد  گنابادی  بهلول  شیخ   -1314/4/17   
کسب تکلیف از آیت‌الله  گرفت برای  گردید و تصمیم  آیت‌الله قمی، از بازداشت او باخبر 

کرد. قمی، به تهران برود، اما این‌کار را به پس از زیارت موکول 
  1314/4/18- شیخ بهلول در حرم مطهر رضوی بازداشت شد. با پادرمیانی تعدادی 
با  نواب احتشام رضوی  کردند.  اتاق‌های حرم محبوس  از  را در یکی  او  از خادمان، 
مشاهدۀ این وضعیت، مردم را به مقابله با عوامل رژیم برای آزادی شیخ بهلول فرا 
خواند. به این‌‌ترتیب، مردم به محل حبس شیخ‌بهلول حمله و او را آزاد کردند. با آزادی 
شیخ بهلول، اعتراض‌های مردم مشهد وارد مرحلۀ جدید شد و مقدمات قیام مسجد 

گوهرشاد شکل گرفت.
  1314/4/19- مطبوعی، فرماندۀ لشکر خراسان، با اطلاع از حرکت مردم روستاهای 
مجاور مشهد به سمت حرم مطهر و برای پیوستن به متحصنان، با نیروهای خود حرم 
مطهر را محاصره کرد. در تیراندازی عوامل رضاشاه، ده‌‌‌ها نفر از مردم بی‌گناه به شهادت 
رسیدند، اما سدّ محاصره شکسته شد و تعداد زیادی از مردم به متحصنان پیوستند.

بر  مردم  و  دارد  ادامه  همچنان  مسجدگوهرشاد  تحصن   -1314/4/20   
خواسته‌هایشان پافشاری می‌کنند. آن‌ها خواستار آزادشدن آیت‌الله سیدحسین قمی 
و توقف سیاست‌های فرهنگی رضاشاه هستند. شاه طی تلگرافی فرمان سرکوبی و قتل 

کرد. عام مردم را صادر 
  1314/4/21- در نخستین ساعات این روز، نیروهای تحت امر سرهنگ قادری، به 
گلوله بستند. به دلیل  کردند و آن‌ها را از فراز دیوارهای مسجد به  متحصنان حمله 
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مسدودشدن راه‌های خروج توسط سرهنگ قادری، صدها نفر از مردم هدف گلوله قرار 
کردن اجساد شهدا را برعهده  کارِ جابه‌جا کامیون  گرفتند و به شهادت رسیدند. ده‌ها 

داشت. خادمان حرم تا پس از جابه‌‌‌‌‌جایی اجساد، اجازه ورود به حرم را پیدا نکردند.
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